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سپاس ازخوانندگان و کاربران
ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک
برای کمک به ادامه‌ی انتشار رسانه‌ی‌ خودتان

 می‌پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

شما خوانندگان و کاربران هستید.
روزنامه‌نگاران و کارکنان کیهان لندن

فاجعه‌ای به نام »کودکان کار«سرمقاله

جهانی  روز  عنوان  به  ژوئن  دوازده 
نام‌گذاری شده  کودکان  کار  با  مبارزه 
است. روزی بسیار مهم برای یادآوری 
و  بودن  کودک  حق  از  پاسداری  و 
باید  آن. کودک  مواهب  از  برخورداری 
بتواند از حق آموزش، بهداشت، تغذیه 

برای جوانان
کیهان با دکتر مصباح‌زاده آمد و با او هم می‌ماندَ
در ایران امروز، نه خبررسانی بلکه روایت تاریخ نیز در انحصار حکومت 

جمهوری اسلامی است.
اگرچه وسایل مختلف ارتباطی سبب شده تا جامعه خود را از نظر خبری 
و آگاهی از راه‌های دیگری تغذیه کند، ولی باید اعتراف کرد که آموزش 
سیستماتیک از دبستان تا مراحل عالی و همچنین رسانه‌هایی که در 
اختیار عموم، ولی در انحصار حکومت هستند، نقش مهمی در تحریف 
اطلاعات و در نتیجه ناآگاهی نسل‌های جوانتر درباره تاریخ بازی می‌کنند.
تفاوت هست بین شرایطی که یک حکومت تلاش می‌کند تاریخ را از 
زوایای مختلف به روایت و نمایش بگذارد و شرایطی که یک حکومت نه 
تنها روایتی جعلی و یک‌سویه از رویدادهای تاریخی ارائه می کند بلکه 
حتی به حذف و نابودی شواهد میپردازد و تلاش می‌کند تاریخ را از نو و 
بر اساس عقاید و منافع خود بنویسد. سال‌هاست که جمهوری اسلامی 
به جعل تاریخ و تاریخسازی مشغول است و این فریبکاری و کلاهبرداری 

از تاریخ باستان تا تاریخ معاصر را در بر می‌گیرد.
بنا براین تعجبی ندارد اگر نسل‌های جوان اصلا ندانند مثلا روزنامه 
کیهان تاریخچه‌ای بس فراتر از قد و قواره‌ی جمهوری اسلامی و امثال 

حسین شریعتمداری دارد.
در این شماره، مجموعه‌ای درباره کیهان و کیهان لندن گردآوری شده 
که تصویری روشن از تاریخچه‌ی موسسه محبوب و مردمی کیهان تا پیش 
از انقلاب 57 به نمایش میگذارد. اما بد نیست بدانید که گاهی پیام‌هایی 
دریافت می‌کنیم که ما را به خاطر همکاری با »کیهان شریعتمداری« 

سرزنش می‌کنند! 
جمهوری اسلامی و اعوان و انصارش اگرچه به خوبی از انتشار کیهان 
لندن خبر دارند و آن را رصد هم می‌کنند، اما هم به نسخه چاپی آن کینه 

می‌ورزیدند و هم وبسایت آن را از همان روز اول فیلتر کردند.
به همین دلیل، و بسیاری دلایل دیگر، لازم است هر بار، به ویژه به 
جوانان، یادآوری کرد، همان‌گونه که تاریخ ایران با اسلام شروع نمی‌شود، 
تاریخ معاصر ما نیز با جمهوری اسلامی شروع نشده! جمهوری اسلامی 
یک گسست و یک پرانتز است که سرانجام پرُ و بسته می‌شود و تاریخ از 
آن عبور خواهد کرد. کیهان اما می‌ماندَ؛ آن هم با دکتر مصباح‌زاده و نه با 

امثال حسین شریعتمداری! 
                                                                                           الاهه بقراط

کم و بیش سالم و مهم‌تر از همه، حق 
بازی و شادی برخوردار باشد. متاسفانه 
ما در جهانی زندگی می‌کنیم که که 
از ۱۶۸ میلیون کودک، دوران شاد و 
شده  ربوده  »کودکی‌شان«  سبکبالی 

است.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
 www.kayhan.london
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در  پیش  سال   ۷۵ کیهان،  روزنامه 
صاحب‌امتیازی  به   ۱۳۲۱ خرداد 
سردبیری  و  فرامرزی  عبدالرحمان 
مصطفی مصباح‌زاده در تهران تأسیس 

شد. 

موسسه عظیم این روزنامه که پس از 
»اطلاعات« قدیمی‌ترین روزنامه ایرانیِ 
در حال انتشار است، بعد از انقلاب سال 
جدید  رژیم  و  انقلابیون  توسط   ۵۷
از  بسیاری  و  بنیانگذار  و  شد  غصب 
به  مجبور  آن  کارکنان  و  خبرنگاران 

ترک ایران شدند.
دکتر مصباح‌زاده چندی پس از انقلاب، 
با همکاری روزنامه‌نگاران پیشکسوت، 
کیهان را این بار خارج از ایران و در 

لندن بنیان گذاشت. 
مسیر ناهموار

نگاهی به »کیهان دکتر مصباح‌زاده« 
و  ایران  در  اسلامی  انقلاب  از  پیش 
که  دورانی  در  چه  تبعید،  در  سپس 
به صورت کاغذی چاپ می‌شد و چه 
آنلاین در دسترس همگان  امروز که 
است، نشان می‌دهد که حفظ استقلال 
حرفه‌ای یک رسانه از گزندهای مختلف 
تا چه اندازه دشوار است و چه اندازه باید 
از خود مایه گذاشت تا یک رسانه را از 

آفت‌های گوناگون حفظ کرد.  
هم  انقلاب  از  پیش  کیهان  درباره 
از  هم  و  مصباح‌زاده  دکتر  زبان  از 
کم  پیشکسوت  روزنامه‌نگاران  سوی 
از  پس  کیهان  است.  نشده  گفته 
پیدا  غم‌انگیز  سرنوشتی  نیز  انقلاب 
کرد. روزنامه‌ای که زمانی به گفته‌ی 
کیهان«  »امپراتوری  آن  بنیانگذار 
و  بازجویان  کنام  به  می‌شد،  خوانده 
یافت.  کاهش  امنیتی  دسیسه‌گران  
بدون  تهران  کیهان  که  سال‌هاست 
بقا  امکان  حکومت  مالی  پشتیبانی 
ندارد و به رایگان نیز کسی تمایل به 

خواندن آن نشان نمی‌دهد.
ایرانیان  میلیونی  آن سو، جمعیت  از 
را  دیگری  دفتر  تبعیدی،  و  مهاجر 
رسانه‌های  و  مطبوعات  عرصه‌ی  در 
و  رادیو  پیدایش  با  گشودند.  ایران 
اینترنتی،  و  ماهواره‌ای  تلویزیون‌های 
تنها  نه  اطلاع‌رسانی  و  خبر  جهان 
را  چاپ  محدودیت‌های  و  چهارچوب 
پشت سر گذاشت بلکه فراتر از مرزهای 

ملی رفت. 
زندگی  مصباح‌زاده«  دکتر  »کیهان 
در  لندن  و  تهران  در  را  خود  دوگانه 
میان امواج خروشان تحول و تکنیک 
بسیاری  که  کرده  دنبال  در شرایطی 
کیهان  مانده‌اند.  باز  آن  ادامه‌ی  از 
بر  شد،  گفته  که  گونه  همان  تهران، 
پشتیبانی‌های حکومت اسلامی تکیه 
شانه‌های  بر  لندن  کیهان  و  دارد 
خود  برای  وظیفه  یک  که  همکارانی 
دکتر  »کیهان  کرده‌اند: حفظ  تعریف 
مصباح‌زاده« و خوشنامی حرفه‌ای آن 
تا بازگشت به تهران و ادامه در ایران.  

حرفه‌ی دشوار رسانه
ایران  معاصر  تاریخ  در  دورانی  کمتر 
وجود داشته که مطبوعات و رسانه‌ها 
حال خوشی داشته باشند و از آزادی 
بیان آنگونه که شایسته و بایسته است 
باشند.  کرده  استفاده  و  برده  لذت 
اگرچه در خارج از ایران همگی از این 

موهبت برخوردار هستند اما در اینجا 
نیز برخی مناسبات سیاسی و اقتصادی 
رسانه‌های فارسی‌زبان را در بند خود 

گرفتار می‌کند. 
در ایران، رسانه‌ها یا وابسته به حکومت 

و نهادهای مختلف سیاسی و نظامی 
تلاش  که  هم  آنهایی  یا  و  هستند 
می‌کنند در چهارچوب محدودیت‌های 
موجود، استقلال خود را حفظ کنند، 
همواره با تهدید و خطر روبرو هستند 
صرف نظر از اینکه نگاه‌های کنترل، یک 

لحظه از آنها برداشته نمی‌شود.

اما  کشور  خارج  در  رسانه‌ای  فعالیت 
تنوع خود را دارد. آنهایی که با اهداف 
سیاسی در چهارچوب سیاست خارجی 
کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند و 
از همان کشورها نیز تغذیه می‌شوند، 
گذشته از اینکه در چرخش اطلاعات 
موثر  و  مفید  نقش  آگاهی‌رسانی  و 
اساس  بر  همزمان  اما  می‌کنند  بازی 
سیاست‌های  همان  محدودیت‌های 

خارجی تنظیم می‌شوند.
آن رسانه‌هایی هم که با دست‌های پیدا 
و پنهان رژیم ایران هدایت می‌گردند، 
روشن است که بر اساس سیاست‌های 
تبلیغاتی جمهوری اسلامی بنیاد نهاده 
با  آنها  برنامه‌های  اگر  حتی  شده‌اند 

محدودیت‌هایی که درون مرزهای ایران 
برقرار است، همخوانی نداشته باشد.

در این میان تلاش گسترده‌ای نیز در 
دارد  ایرانیان وجود  از  میان گروهی 
اقتصاد،  و  سیاست  از  ترکیبی  با  تا 
تأمین کنند  را  هم منابع مالی خود 
دیدگاهی  اساس  بر  کدام  هر  هم  و 
که دارند به خبررسانی و روشنگری 
طیفی  بپردازند؛  سیاسی  مسایل  و 
این  با  متفاوت.   و  متنوع  شدت  به 
اشاره  نکته  این  به  نمی‌شود  همه 
نکرد که امروز حرفه روزنامه‌نگاری و 
ژورنالیست بودن به یکی از عناوینی 
سوء  مورد  بسیار  که  شده  تبدیل 
بتوان  شاید  می‌گیرد.  قرار  استفاده 
بخشی از آن را به ممنوعیت فعالیت 
احزاب سیاسی در ایران نسبت داد. 
را  امروز خود  از کسانی که  بسیاری 
»روزنامه‌نگار« می نامند چه بسا در 
شرایط آزاد می‌توانستند سیاستمدار 
برخی  بشوند.  سیاسی  مقام  حتی  و 
در  اولیه  توانایی‌های  از  اساسا  نیز 
زبان و نگارش بی بهره‌اند. در چنین 
بودن  پیکر  و  در  بی  که  بلبشویی 

فضای مجازی و اینترنت را نیز باید به 
آن افزود، مشکل بتوان مقام تاریخی 
و مطبوعاتی یک رسانه را حفظ کرد. 

کلیک، کلیک! لایک!
گذشته از همه اینها، رقابت مطبوعاتی 
یک  با  که  دورانی  در  نیز  رسانه‌ای  و 
کلیک می‌توان رایگان از آخرین خبرها 
کار  راستی  به  شد،  مطلع  مطالب  و 
حضرت فیل است! چه بسا روزنامه‌هایی 
کمرشان  مختلف  کشورهای  در  که 
زیر بار فضای مجازی شکست. کمتر 
روزنامه‌ای را می‌یابید که تلاش نکرده 
باشد خود را با تکنولوژی نوین ارتباطات 
تکمیل کند. قطعا زمانی که موسسه 
کیهان در تهران مدرن‌ترین ماشین‌های 
چاپ را به کار گرفت گمان نمی‌رفت 
در طول چند دهه، چهره‌ی مطبوعات 
و رسانه‌های همگانی این چنین دچار 

دگرگونی و انقلاب شود.
اگر زمانی مطبوعات فاخر چنان جایی 
در جامعه داشتند که کسی را با آنان 
توان رقابت نبود، امروز رسانه‌های زرد 
و نوشته‌های زرد که بیشتر آنها چیزی 
جز کپی کردن از همدیگر و یا دست 
دیگران نیست، فضای تنفس را برای 
هر آنچه فاخر است تنگ کرده‌اند. زبان، 
نگارش، واژه‌ها، مفاهیم، همگی در زیر 
خفه  زرد  محصولات  انبوه  تولید  بار 
می‌شوند؛ و این تنها مختص ایرانیان و 
رسانه‌های فارسی نیست. یک اپیدمی، 
یک بیماری همه گیر است که جوامع 
را غافلگیر کرده و هنوز واکسنی علیه 
آن اختراع نشده است! انتشار جعلیات 
فیلم‌های  و  عکس‌ها  دروغ،  اخبار  و 
زبانی  نشرخشونت  شده،  دستکاری 
از  همگی  مشابه،  موارد  و  دیداری  و 
عوارض این اپیدمی جهانی هستند که 
همزمان برای به دست آوردن »کلیک« 
و »لایک« به هر قیمتی، بیش از پیش 

مبالغه‌آمیز و فریبکارانه می‌شوند. 
»رانت  به  نمی‌توان  میان  این  در 
در  که  نگفت  و  نکرد  اشاره  خبری« 
داخل  در  چه  ایران  رسانه‌های  میان 
و چه در خارج بین خبرها نیز خودی 
های  رسانه  و  دارد  وجود  ناخودی  و 

مختلف به ویژه در ایران از رانت های 
خبری خود برخوردارند و هر رسانه‌‌ای 

را به هر خبری راه نیست!

امروز، پلی میان دیروز و فردا 
 آنچه در این سال‌ها با افزایش رسانه‌های 
وابسته از یک سو و رسانه‌های تجاری و 
زرد از سوی دیگر، کمرنگ شده نقش 

حرفه‌ای و مستقل رسانه است. 
روزنامه کیهان در تاریخ معاصر ایران 
تلاش کرد تا چنین نقشی را با همه 
محدودیت‌هایی که در آن گرفتار بود، 
بازی کند. این نقش درست در زمانی 
که در اواخر دهه‌ی پنجاه خورشیدی 
و  انقلاب  با  بود،  رسیده  خود  اوج  به 
رژیم خمینی دچار گسست شد. دکتر 
مصباح‌زاده و ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران 
پیشکسوت ایران تلاش کردند با کیهان 
زخم،  این  بر  گسست،  این  بر  لندن 

مرهم نهند و موفق شدند. 
بر  امروز  فرهنگی  میراث  این  بار 
شانه‌های نسل‌های دیگر قرار گرفته تا 

آن را به فردای ایران برسانند.
روشنک آسترکی
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75 سال پایداری 
در فراز و نشیب جهان رسانه‌ها

فاجعه‌ای به نام »کودکان کار«

=بار این میراث فرهنگی امروز بر شانه‌های نسل‌های دیگر قرار گرفته تا آن را به فردای 
ایران برسانند

جهانی  روز  عنوان  به  ژوئن  دوازده 
مبارزه با کار کودکان نام‌گذاری شده 
است. روزی بسیار مهم برای یادآوری 
و  بودن  کودک  حق  از  پاسداری  و 
برخورداری از مواهب آن. کودک باید 
بتواند از حق آموزش، بهداشت، تغذیه 
کم و بیش سالم و مهم‌تر از همه، حق 
بازی و شادی برخوردار باشد. متاسفانه 
ما در جهانی زندگی می‌کنیم که که 
از ۱۶۸ میلیون کودک، دوران شاد و 
شده  ربوده  »کودکی‌شان«  سبکبالی 

است.
رقم  این  که  بود  امیدوار  باید  البته 
در سال‌های آینده کاهش پیدا کند، 
نسبت  اخیر  سال‌های  در  چنانکه 
قابل  کاهش  گذشته  سال‌های  به 
سال  در  است.  کرده  پیدا  توجهی 
کار،  جهانی  سازمان  میلادی   ۲۰۰۰
متحد،  مالل  سازمان  به  وابسته  نهاد 
بین  از ۳۴۵ میلیون کودک  صحبت 
جای  به  که  می‌کرد  سال   ۱۸ زیر 
اینکه روی نیمکت مدرسه بنشینند، 
و  معدن  در  کارگاه‌ها،  و  مزارع  در 
خیابان به کار مشغول بودند. این رقم 
بر مبنای آخرین آمار همین نهاد، در 
میلیون کاهش  به ۱۶۸  سال ۲۰۱۶ 

پیدا کرده است.

بدون  کودک  میلیون   ۱۶۸
دوران کودکی

از این ۱۶۸ میلیون کودک کار، ۱۲۰ 
میلیون بین ۵ تا ۱۴ سال سن دارند. 
اشتغال  کارهایی  به  نیز  میلیون   ۸۵
استاندارد‌های  مبنای  بر  که  دارند 
ب  حسا به  ناک  خطر لمللی  بین‌ا
یا  یونیسف،  آمار  پایه  بر  می‌آیند. 
کودکان  از  حمایت  جهانی  صندوق 
از  درصد   ۶۸.۴ متحد،  ملل  سازمان 
کودکان کار، در مزارع، کارگاه‌ها و یا 
بدون  و  خانوادگی  تولیدی  نهادهای 
دستمزد به کار مشغولند. مزدبگیران 
۲۲.۵ درصد هستند، در حالی که ۸.۱ 
درصد در خیابان به کار دست‌فروشی 
درصد  یک  کاری  وضعیت  مشغولند. 

دیگر هم مشخص نیست.
دهید«،  نجات  را  »کودکان  سازمان 

یکی از مهم‌ترین نهاد‌های غیر دولتی 
فعال در زمینه حقوق کودکان، اخیرا 
بر  که  ساخته  منتشر  رده‌بندی‌  یک 
مبنای آن، جمهوری اسلامی در میان 
۱۷۲ کشور، در رابطه با شمار کودکان 

کار در مقام ‌۸۰ام قرار دارد.

۷ میلیون کودک کار در ایران
آمار دقیق کودکان کار در جمهوری 
تورم،  و  بیکاری  نرخ  مانند  اسلامی، 
از  نهاد‌ها  برخی  است.  مناقشه  مورد 
دو میلیون و برخی دیگر از ۷ میلیون 
کودک کار صحبت می‌کنند. در این 
عامل  چند  آماری،  فاحش  اختلاف 
از  یکی  باشد.  داشته  تاثیر  می‌تواند 
می‌شود.  مربوط  کار  قوانین  به  آنها 
جمهوری اسلامی اگرچه کنوانسیون 
سال  در  را  کودکان  حقوق  جهانی 
۱۹۹۰ امضا کرده و در این معاهده، 
و  کودکی  بین  مرز  سن  سال   ۱۸
در  اما  است،  شده  تعیین  نوجوانی 
 ۱۵ زیر  اشتغال  کارِ  قانون   ۷۹ ماده 
البته  می‌کند.  اعلام  ممنوع  را  سال 
قانون »مشاغلی که  ماده ۸۴ همین 

برای سلامت و اخلاق کودکان زیان 
آور باشد« را برای کسانی که زیر ۱۸ 
سال هستند ممنوع اعلام کرده است.

بین‌المللی  تعهدات  در  تناقض  این 
جمهوری اسلامی و قانون محلی کار، 

آمار  در  تفاوت  این  دلیل  تنها  البته 
عوامل  از  یکی  نیست.  کار  کودکان 
دیگری که در این تفاوت ۵ میلیونی 
شمار  باشد،  داشته  تاثیر  می‌تواند 
کار  بازار  در  مهاجر  کودکان  بالای 
قانونی  است. کودکانی که چون غیر 
در ایران بسر می‌برند، حضوری در آمار 

رسمی هم ندارند.
مرز‌آبادی،  طباطبائی  محسن  سید 
شهری،  اقتصاد  علمی  انجمن  دبیر 
دلیل این تفاوت را »عدم ثبت هویتی 
کودکان کار و خیابان« می‌داند. همین 
کارشناس علت دیگر را »بی‌برنامگی 
بهزیستی،  سازمان  چون  نهاد‌هایی 
و  انتظامی  نیروهای  شهرداری‌ها، 
معرفی  لتی«  دو غیر  تشکل‌های 
می‌کند که طبق قانون در قبال مساله 
کار کودکان دارای مسئولیت هستند.

پناهندگان بی پناه
سوی  از  اجتماعی،  تامین  سازمان 
از  درصد   ۷۰ که  است  مدعی  دیگر 
کودکان کار را اتباع خارجی و فرزندان 

این  می‌دهند.  تشکیل  پناهندگان 
سازمان حضور گسترده کودکان غیر 
ایرانی در محیط کار را نتیجه »فقر، 
عدم  نتیجه  در  و  بودن،  غیرقانونی 
به سیستم آموزشی«  راهیابی  امکان 
می‌داند. اگرچه این سه عامل در مورد 
حضور کودکان غیر ایرانی در محیط 
مورد  در  ولی  می‌کند،  صدق  کار 
درصدی که سازمان تامین اجتماعی 
ارائه می‌دهد شک و ابهام زیاد است.

را  اجتماعی  تامین  سازمان  آمار  اگر 
مبنا قرار دهیم، ابهام در مورد شمار 
کودکان کار هم شاید رفع شود. اگر 
۷۰ درصد از کودکان کار غیر ایرانی 
باشند، رقم دو میلیون تنها کودکان 
ایرانی کار را در بر می‌گیرد، در حالی 
که ۵ میلیون دیگر این کودکان غیر 

ایرانی هستند.
این رقم ۷ میلیونی خود یک فاجعه 
این  عمق  دیگری  آمار  ولی  است، 
فاجعه را بهتر نشان می‌دهد. فرشید 
انجمن  مدیره  هیات  عضو  یزدانی، 
حمایت از حقوق کودکان، مدعی است 
خیابان  و  کار  کودکان  درصد   ۴ که 

این  هستند.  ایدز  بیماری  به  مبتلا 
میزان ۴۵ برابر میانگین ملی و رقمی 
برابر با شمار زنان کارگر جنسی مبتلا 
به بیماری ایدز است. بر مبنای آمار 
این نهاد، ۶۰ درصد از کودکان کار و 

خیابان زیر ۱۵ سال، تجربه استعمال 
مصرف  تجربه  درصد   ۴۰ دخانیات، 
تجربه  درصد   ۳۰ و  الکلی  مشروبات 

استفاده از مواد مخدر را دارند.
را  دولتی  مقامات  یزدانی  فرشید 
مسئول این فاجعه می‌داند و می‌گوید: 
»متاسفانه نگاه مسئولین در برخورد 
با کودکان کار انسانی نیست و درباره 
آنان همان‌گونه تصمیم‌گیری می‌شود 
که در خصوص مبلمان شهری مصوبه 

به تصویب می‌رسانند«.

و  مردمی  نهاد‌های  سرکوب 
صنفی

و  دادگستری  وکیل  کار،  مهر‌انگیز 
معتقد  کودکان،  حقوق  کارشناس 
برای  مبارزه  مسئولیت  »اگر  است 
حقوق کودکان، به ویژه کودکان کار 
به دولت سپرده شود و دولت احساس 
تشکل‌های  چون  نکند،  مسئولیت 
صنفی، سندیکاها و نهاد‌های مردمی 
جمهوری  در  فعالیت  امکان  مستقل 
اسلامی ندارند، و بنابراین نمی‌توانند 
باشند،  داشته  نظارت  دولت  کار  بر 
باشیم  داشته  انتظار  نمی‌توانیم  ما 
پیدا  تغییر  بهبود  جهت  در  وضعیت 

کند.«
کودکان سهمی از درآمد نفت 

ندارند
در  سندیکایی  فعال  اصانلو،  منصور 
نظر  هم  کار  مهر‌انگیز  با  نیز  تبعید 
مدنی  نهاد‌های  »سرکوب  است: 
ی  کننده‌ا تعیین  مل  عا صنفی  و 
در  کار  کودکان  شمار  رشد  در 
جمهوری اسلامی است، و تنها وجود 
و  مردمی  نهاد‌های  این  فعالیت  و 
را  فاجعه  این  ابعاد  می‌تواند  صنفی 

کاهش دهد.«
در وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، 
رئیس جمهور کنونی و بعدی ایران، 
که  فاجعه،  این  به  اشاره‌ای  و  نشان 
سرمایه‌های  از  میلیون   ۷ زندگی 
آینده کشور را به گروگان گرفته است، 
دیده نمی‌شود. در چهار سال گذشته 
نیز شاهد هیچ‌گونه اقدام جدی برای 
نگران  پدیده  این  ساختن  ریشه‌کن 
کننده نبودیم. در سال ۱۳۹۵، دولت 
بودجه سازمان  افزایش  روحانی خبر 
کودکان  ساماندهی  برای  بهزیستی 
این  اعلام کرد.  کرنا  و  بوق  با  را  کار 
 ۱۲ به  تومان  میلیارد   ۶ از  بودجه 
میلیارد افزایش داده و قرار شد ۸۵۰۰ 
تحت  را  میلیون   ۷ از  کار،  کودک 

پوشش قرار دهد.
بودجه‌ای که دولت حسن  در لایحه 
روحانی در ماه دسامبر گذشته روانه 
مجلس کرد نیز، در کنار افزایش ۸۶ 
باز  نظامی،  نهادهای  بودجه  درصدی 
اثری از تخصیص بودجه‌ای قابل توجه 
ندیدیم.  کودکان  کار  با  مبارزه  برای 
کشور،  این  کودک  میلیون   ۷ گویی 
و  کلان نفت  درآمدهای  از  سهمی 

گاز ندارند.
احمد رأفت

=در جهان ۱۶۸ میلیون کودک مجبور به کار هستند، در ایران شمار کودکان کار ۷ میلیون است.
=ایران در کار کودکان در رده ‌۸۰ بین ۱۷۲ کشور قرار دارد.

=قانون کار در جمهوری اسلامی در تناقض با تعهدات بین‌المللی چون کنوانسیون حقوق 
کودکان است.

=برنامه ساماندهی سازمان بهزیستی تنها ۸۵۰۰ کودک کار را در بر می‌گیرد.

 از راست: کریم امامی مترجم سرشناس، دکتر بارنارد و دکتر مصباح‌زاده دیده می‌شوند.
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»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن 
مراجعه نمایید.«

در  آمریکا  خارجه‎ی  وزیر  سخنان 
مورد حمایت ایالات متحده از تغییر 
واکنش  با  ایران  رژیم  مسالمت‌آمیز 
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران 

مواجه شد.
 ۲۴ چهارشنبه  روز  تیلرسون،  رکس 
خرداد که درباره بودجه و سیاست‌های 
وزارت خارجه آمریکا به کمیته روابط 
بود  رفته  نمایندگان  خارجی مجلس 
حضور  از  »قطعاً  گفت:  سخنانی  در 
در  ایران  کننده  بی‌ثبات  ادامه‌دار 
منطقه، کمک‌های مالی به جنگجویان 
شبه‌نظامی  نیروهای  اعزام  خارجی، 
از  به عراق، سوریه و یمن و حمایت 
حزب‌الله آگاهیم و در پاسخ به هژمونی 

ایران اقدام می‌کنیم«.
تاکید کرد آمریکا علاوه  او همچنین 
بر تحریم‌ها در حال بررسی پیامدهای 
دیپلماتیک و بین‌المللی قرار دادن نام 
سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های 

تروریستی است.
تیلرسون در بخش دیگری از سخنان 
آمریکا  سیاست  که  کرد  عنوان  خود 
مهار  و  ایران  هژمونی  زدن  عقب 
قدرت ساخت سلاح هسته‌ای توسط 

رژیم ایران و »تلاش برای حمایت از 
عناصری داخل ایران است که به تغییر 

مسالمت‌آمیز رژیم منجر شود«.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه 
ایران در واکنش به اظهارات تیلرسون، 
آن را »مداخله جویانه« و »نقض صریح 
قواعد آمره حقوق بین‌الملل« خواند و 

محکوم کرد.
قاسمی گفت: »سردرگمی، تاثیرپذیری 
از  گریزی  واقعیت  و  نابجا  القائات  از 
خارجی  سیاست  بارز  مشخصه‌های 
دولت جدید در آمریکاست که نمونه 
اخیر آن در اظهارات این مقام آمریکایی 

هویداست«.
جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اسلامی ایران عنوان کرد »تلاش برای 
القای اختلاف میان مردم و یا شکاف 
این  واهی  آرزوهای  از  حاکمیت،  در 
سخنان ناپخته و ناسنجیده است که 
همچون چهار دهه گذشته راه به جایی 

نخواهند برد.«
به  خطاب  خارجه  وزارت  مقام  این 

تیلرسون گفت تنها راه پیش رو برای 
آنان، فهم و درک درست از واقعیات 
زبان  کردن  کوتاه  و  منطقه  و  ایران 
بی‌تاثیر تهدید و عدم مداخله در امور 
داخلی ایران و دیگر کشورهای منطقه 
و نگاه و  برخورد واقع‌بینانه، منطقی، 
خردگرایانه و غیر هیجانی به تحولات 

ایران و منطقه است.
در ادامه این مشاجره لفظی، شامگاه 
پنجشنبه مجلس سنای آمریکا طرح 
تحریم جدید ایران را با ۹۸ رای مثبت 

و ۲ رای منفی تصویب کرد.
مجلس  یید  تا به  ید  با طرح  ین  ا

تصویب تحریم‎های جدید علیه‎ ایران: 

موشک بازی‌های سپاه پاسداران زیر تیغ 
وزارت‌خارجه و سنای آمریکا

از  پس  و  برسد  آمریکا  نمایندگان 
آن برای تایید نهایی، نیازمند امضای 

رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.
در صورت تصویب این طرح در سنا، 
روز،   ۹۰ مدت  ظرف  آمریکا  دولت 
افراد  علیه  جدیدی  تحریم‌های  باید 
و نهادهای فعال در توسعه برنامه‌های 

موشکی ایران تصویب کند.
از  دیگر  یکی  اساس  بر  همچنین 
طرح‌ها، سپاه پاسداران به طور مستقیم 
در  گرفت.  خواهد  قرار  تحریم  تحت 
بار خواهد  اولین  این  صورت تصویب 
آمریکا  می‌شود.  تحریم  سپاه  که  بود 
قدس  نیروی   ۲۰۰۷ سال  در  پیشتر 

سپاه پاسداران را تحریم کرده بود.
مقابله  طرح  آمریکا  نوشته صدای  به 
سه  ایران  بی‌ثبات‌کننده  اقدامات  با 

محور دارد:
تحریم‌های موشک بالستیک: براساس 
این طرح، افراد مرتبط با برنامه موشک 
آنها   با  که  کسانی  و  ایران  بالستیک 

معامله دارند را هدف قرار می‌دهد.
برای  تروریسم:  جدید  تحریم‌های 
علیه  تحریم‌هایی  آمریکا  بار،  اولین 
تروریسم  از  حمایت  اتهام   به  سپاه 

اعمال می‌کند.
اجرای تحریم تسلیحاتی: اگر این طرح 
قانون شود، کلیه افرادی که در فروش، 
تامین قطعات، تعمیر و انتقال تانک، 
کالیبر  با  تسلیحات  زرهی،  خودروی 
بالا، هواپیماهای جنگی، هلی‌کوپترهای 
سیستم  و  موشک  کشتی،  تهاجمی، 
موشکی به ایران، نقش‌ داشته باشند، 
مورد  آمریکا  رییس‌جمهوری  توسط 
آنها  دارایی  و  می‌گیرند  قرار  تحریم 

توقیف می‌شود.

= مجلس سنای آمریکا روز 
پنجشنبه، ۲۵ خرداد برابر با 
۱۵ ژوئن، به وضع تحریم‌های 
ایران و روسیه  جدید علیه 

رأی داد.
= بر اساس طرح تحریم‌های 
جدید علیه ایران، کل سپاه 
پاسداران جمهوری اسلامی 
به طور مستقیم تحت تحریم 

قرار خواهد گرفت.
 ، ن سو تیلر کس  ر  =
روز  آمریکا،  خارجه  وزیر 
نشست  ر  د شنبه  ر چها
دولت  گفت  سنا  استماع 
ترامپ از عناصر داخلی ایران 
برای تغییر نظام سیاسی در 

این کشور حمایت می‌کند.
مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه، 
۲۵ خرداد، برابر با ۱۵ ژوئن، به وضع 
تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه 

رای مثبت داد.
علیه  امروز  مصوبه  به  سناتور   ۹۸
ایران و روسیه رای مثبت دادند و در 

مقابل تنها۲ نفر مخالف آن بودند.
به  را  ایران  آمریکایی  سناتورهای 
»حمایت مستمر از تروریسم« متهم 
کرده و همچنین روسیه را نیز برای 
آمریکا  انتخابات  در  ادعایی  مداخله 

تحریم کردند.
آمریکا  دولت  طرح،  این  اساس  بر 
ظرف مدت ۹۰ روز، باید تحریم‌های 
فعال  نهادهای  و  افراد  علیه  جدیدی 
ایران  موشکی  برنامه‌های  توسعه  در 
از  تصویب کند. بر اساس یکی دیگر 
طور  به  سپاه  طرح،  این  بخش‌های 
خواهد  قرار  تحریم  تحت  مستقیم 
گرفت. با اینکه سپاه قدس، یا همان 
پاسداران،  سپاه  برون‌مرزی  شاخه 
از  ایران  از  خارج  در  سپاه  عملیات 
جمله سوریه و عراق را به عهده دارد 
اما به اعتقاد تنظیم‌کنندگان متن این 
انقلاب  پاسداران  تحریم‌ها، کل سپاه 
اقدام‌های  اجرای  مسئول  اسلامی، 
از  حمایت  خارجی،  کننده  بی‌ثبات 
برنامه موشک  و  بین‌المللی  تروریسم 

بالستیک است.
چهارشنبه ۲۴ خرداد، سنای ایالات 
روسیه  تحریم  طرح  عصر  متحده 
ایران  جدید  تحریم  طرح  به  نیز  را 
اضافه کرد. به گزارش صدای امریکا، 
به  واکنش  در  می‌گویند  سناتورها 
ریاست  انتخابات  در  روسیه  دخالت 
و  آمریکا  گذشته  سال  جمهوری 
همچنین اقدامات تهاجمی آن کشور 
طرح  با  جهان،  مختلف  نقاط  در 
تحریم‌های جدید علیه مسکو موافقت 

کردند.
بر اساس این طرح، رئیس‌جمهوری 
باید تا ۹۰ روز پس از اجرایی شدن 
این مصوبه، تحریم‌هایی را علیه سپاه 

پاسداران اعمال کند.
یادآوری می شود مصوبه امروز سنا 
در  قانون  به  شدن  تبدیل  برای  باید 
شده  تأیید  نیز  نمایندگان  مجلس 
ترامپ،  دونالد  امضای  به  سپس  و 

رئیس‌جمهوری آمریکا برسد.
علیه  جدید  تحریم‌های  اعمال 
اکثریت  تصویب  به  حالی  در  ایران 
است  نمایندگان مجلس سنا رسیده 
خارجه  وزیر  تیلرسون،  رکس  که 
نشست  در  چهارشنبه  روز  آمریکا، 
دولت  که  بود  گفته  سنا  استماع 
برای  ایران  داخلی  عناصر  از  ترامپ 
تغییر نظام سیاسی این کشور حمایت 

تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه و ایران در 
مجلس سنا

می‌کند.
تیلرسون،  سخنان  به  واکنش  در 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران، در توییتر خود نوشت: »تجربه 
کودتای ۲۸ مرداد و انقلاب اسلامی 
نشان داده که ایرانی‌ها خودشان برای 
کشورشان تصمیم می‌گیرند و نسبت 

به دخالت خارجی مقاوم‌اند.«
توصیه  امریکایی‌ها  به  همچنین  او 
کرده: »پیش از بازگشت به استفاده 
غیرقانونی  و  خیال‌بافانه  سیاست  از 
تغییر رژیم در ایران، تاریخ را بخوانید 

و بیاموزید.«
اسلامی  جمهوری  خارجه  وزیر 
نظام  و  آمریکا  روابط  تاریخچه  به 
و  پرداخته  هم  اسلامی  جمهوری 
نوشته: »پس از چندین دهه تلاش 
اعمال  و  رژیم  تغییر  برای  ناموفق 
خاطر  به  بایستی  آمریکا  تحریم، 
کودتای ۱۹۵۳ )کودتای ۲۸ مرداد 
مصدق(  دکتر  مرحوم  دولت  علیه 
کند  تصدیق  و  کند  عذرخواهی 
موجود  گزینه  تنها  دیپلماسی  که 

است.«
»مقامات  نوشته:  انتها  در  ظریف 
آمریکا به جای تغییر رژیم در ایران، 
اینجا  باشند؛  خودشان  رژیم  نگران 
رأی  مردم  از  درصد   ۷۵ تازگی  به 

داده‌اند.«

رکس تیلرسون

دیدار رضا پهلوی با نمایندگان سنا و کنگره آمریکا
سه  روز  »ایرانیستاز«  گزارش  به 
شاهزاده   ،2017 ژوئن   13 شنبه، 
نمایندگان  با  دیدار  در  پهلوی  رضا 
با  گفتگو  به  آمریکا  سنای  و  کنگره 

آنها پرداخت.
را  دیدار  این  دلیل  پهلوی  رضا 
جامعه  به  ایرانیان  صدای  رساندن 
این  که  گفت  و  کرد  اعلام  جهانی 
فرصتی است تا کشورهای مختلف در 
توانمندی  به  خود  خارجی  سیاست 
ها و خواست های مردم ایران توجه 

بکنند.
سه  روز  »ایرانیستاز«  گزارش  به 
شاهزاده   ،۲۰۱۷ ژوئن   ۱۳ شنبه، 
نمایندگان  با  دیدار  در  پهلوی  رضا 
با  گفتگو  به  آمریکا  سنای  و  کنگره 

آنها پرداخت.

را  دیدار  این  دلیل  پهلوی  رضا 
جامعه  به  ایرانیان  صدای  رساندن 
این  که  گفت  و  کرد  اعلام  جهانی 

ر  تو سنا  ، نین ر کو =
به  طرحی  جمهوری‌خواه 
که  داده  پیشنهاد  کنگره 
بیشتری  اختیارات  آن  طی 
افشا و تحریم شرکت  برای 
به کنگره  هواپیمایی ماهان 

داده می‌شود.
به  ایر  ماهان  طریق  از   =
عنوان یک ایرلاین تجاری، 
تجهیزات و تسلیحات نظامی 
منتقل  سوریه  به  نیرو  و 

می‎شود.
به  تازه  طرحی  در  آمریکا  کنگره 
اقتصادی  تحریم‌های  افزایش  دنبال 
شدید  محدودیت‌های  ایجاد  و  ایران 
برای شرکت هواپیمایی »ماهان ایر« 
است. شواهد نشان می‌دهد رژیم ایران 
شرکت  این  تجاری  هواپیماهای  با 
اقدام به اعزام نیرو و ارسال تجهیزات 
و تسلیحات نظامی به سوریه می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری فری بیکن، 
جدید،  پیشنهادی  طرح  اساس  بر 
کنگره به دنبال اختیارات بیشتر است 
ماهان  شرکت  دخالت‌های  بتواند  تا 
در جنگ سوریه را افشا کند. این در 
حالیست که پیش از این نیز خبرهایی 

در این زمینه منتشر شده بود.
در  ماهان  که  هواپیماهایی  اکثر 
خطوط پروازی خود استفاده می‌کند 
هواپیماسازی  شرکت‌های  ساخت 
غربی بوئینگ و ایرباس هستند و هر 

به  هواپیما  فروش  برای  کمپانی  دو 
ایران اقدام کرده‌اند.

اسناد  افشای  جدید  طرح  از  هدف 
و مدارکی است که نشان دهد ایران 
از  استفاده  با  نیرو  انتقال  به  اقدام 
به  خود  تجاری  هواپیمایی  خطوط 
سوریه و یمن و دیگر کشورها کرده 

است.
طرح از طرف جان کورنین، سناتور 
ارائه  تگزاس  ایالت  از  جمهوری‌خواه 
تحریم  با  کرده  قید  آن  در  و  شده 
ماهان به دنبال افزایش ضریب امنیتی 
فرودگاه‌های آمریکاست و جلوگیری از 
سوء استفاده از ایرلاین‌های تجاری در 

جهت اهداف نظامی است.
طرح،  این  تصویب  صورت  در 
اختیار  آمریکا  داخلی  امنیت  وزارت 
بیشتری پیدا می‌کند تا امنیت را در 
در  نوعی  به  آمریکا  که  فرودگاه‌هایی 
ایر به  آنها رفت و آمد دارد و ماهان 

آنجا پرواز می کند بیشتر تامین نماید.
فرودگاه‌های  حتی  گفته  کورنین 
سایر کشورهایی که ماهان در آنجاها 
به زمین می‌نشیند، برای شهروندان و 

منافع آمریکا ریسک بزرگی است.
این  می‌کنند  عنوان  کارشناسان 
طرح ممکن است ادامه همکاری ایران 
با بوئینگ و ایرباس را به خطر اندازد.

شده  عنوان  گزارش  این  در 
به  ایران  بدون سرنشین  هواپیماهای 
ایالات متحده در  نیروهای  به  تازگی 
سوریه حمله کردند و گروه تروریستی 
حزب‌الله که مورد حمایت ایران است 
بارها با نیروهای آمریکایی در منطقه 

درگیر شده است.
در این گزارش تاکید شده جلوگیری 
در  ماهان  هواپیمایی  فعالیت  از 
برای  راهی  بین‎المللی  فرودگاه‌های 
تروریستی  عملیات  کردن  خنثی 

فراسرزمینی رژیم ایران است.

طرح کنگره‎ آمریکا برای تحریم »ماهان‌ ایر« به 
اتهام همکاری در فعالیت‌های نظامی

فرصتی است تا کشورهای مختلف در 
توانمندی  به  خود  خارجی  سیاست 

ها و خواست های مردم ایران توجه 
بکنند.
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=نوشابه امیری روزنامه‌نگار 
و از همکاران قدیمی کیهان، 
در گفتگو با کیهان لندن از 
جوّ حاکم بر این روزنامه در 
پر  روز‌های  و  انقلاب  دوران 

تلاطم آن دوران می‌گوید.
=بنیانگذار کیهان دردوران 
هم  اصلاحات  به  موسوم 
امیدی به تغییر نداشت زیرا 
مساله را »خیلی بنیادی‌تر« 

می‌دانست.
دکتر  میری  ا به  =نوشا
ز  ا »یکی  را  مصباح‌زاده 
مدرن«  ایران  بنیانگذاران 
در  باید  نام‌اش  که  می‌داند 

کتاب‌های تاریخ ثبت شود.
احمد رأفت - کیهان در ۷۵ سال 
را  بسیاری  روزنامه‌نگاران  خود،  عمر 
تحویل جهان رسانه‌ای در ایران داده 
روزنامه‌نگاران  از  نسل  چندین  است. 
ایرانی در تحریریه کیهان متولد شدند. 

یکی از آنها نوشابه امیری است.
پاریس  امروز در  امیری که  نوشابه 
انقلاب،  در کشاکش  می‌کند،  زندگی 
بود  جوانی  روزنامه‌نگار  که  زمانی 
راهی پایتخت فرانسه شد تا با آیت‌الله 
خمینی، در نوفل‌لوشاتو، گقتگویی برای 
کیهان انجام دهد. تنها گفتگوی رهبر 
انقلاب و بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی با 

یک رسانه ایرانی. 
مصطفی  دکتر  ز‌ها  رو آن  در 
انتشاراتی  گروه  مدیر  مصباح‌زاده، 
کیهان نیز در پاریس بسر می‌برد. نوشابه 
»با  می‌گوید:  لندن  کیهان  به  امیری 
وجود اینکه دکتر مصباح‌زاده مدتی بود 
از تهران رفته بود و در پاریس زندگی 
می‌کرد، ولی نه تنها مخارج اقامت ۴۰ 
روزه مرا به عنوان روزنامه‌نگار کیهان 
تقبل کرد، بلکه در تمام مدت تلاش 
داشت آنچه در ایران می‌گذشت را به 
صورت روزانه از دور دنبال کند و در 

جریان کار باشد«.
فضای انقلابی در تحریریه

فضای غالب در آن روز‌ها در کیهان، 
می‌گوید،  امیری  نوشایه  آنچه  بر  بنا 
فضایی  جامعه،  کل  فضای  »مانند 
انقلابی بود. تمام نیروهایی که درون 
جامعه فعال بودند، از چپ‌ها گرفته تا 
ملیون، علاوه بر گروه‌های اسلامی در 
این موسسه نیز حضور داشتند. خط 
اصلی در آن روزها حمایت از انقلاب 
بود. ریاست تحریریه با رحمان هاتفی 
بود که البته به صورت روزانه با دکتر 
مصباح‌زاده در پاریس در تماس بود«.

ورود  »با  می‌افزاید:  امیری  نوشابه 
تشکیل  و  تهران  به  خمینی  آیت‌الله 
دولت موقت، در عمل انجمن اسلامی 

انجمنی  کرد.  اشغال  را  تحریریه 
آدم  از  هیچ‌کدام  گفت  می‌توان  که 
حسابی‌های تحریریه را در بر نمی‌گرفت 
و بسیاری هم برای همراهی با جوّحاکم 
این  بودند«.  شده  مسلمان  شبه  یک 
انجمن اسلامی به گفته نوشایه امیری، 
»اقلیتی را بیش در بر نمی‌گرفت، ولی 
اقلیتی بسیار فعال که با شعارهای مرگ 
بر چپ و مرگ بر ملیون، کارش ایجاد 
رعب و وحشت در تحریریه بود. گاهی 
از ورود کسانی  دم در می‌ایستادند و 
که با این جوّ همکاری نمی‌کردند، به 

تحریریه جلوگیری می‌کردند«.
ترک »خانه«

این روزنامه‌نگار از روزی می‌گوید که 
»از ترس این افراد در تحریریه زدم زیر 
گریه«. تحریریه کیهان، به گفته نوشابه 
امیری، با دیدار این انجمن اسلامی که 
روزی  شماره ویژه‌ای را منتشر ساخت 
و به دیدار خمینی رفت، کاملا به تصرف 
آنها درآمد. پس از آن دیدار، کسانی را 
که از خود نمی‌دانستند یا اخراج کردند 
یا با بازخرید و محکوم به خانه‌نشینی 
کردند«. در همان روزها بود که نوشابه 
کیهان  از  گرفت  تصمیم  نیز  امیری 
برود: »روزی که تحریریه را ترک کردم 

احساس کردم از خانه‌ام می‌روم«.
امیری  از ترک کیهان، نوشابه  بعد 
به  مجبور  دیگر  بسیاری  چون  نیز 
که  بعد  سال‌ها  تا  شد،  خانه‌نشینی 
سینمایی  نشریه  یک  در  توانست 
کاری برای خود دست و پا کند. این 
به  روزها  آن  به  اشاره  در  روزنامه‌نگار 
شغل،  »نام،  می‌گوید:  لندن  کیهان 
را دزدیدند، کسانی  عشق و ذوق‌مان 
هیچ  که  بودند  گذاشته  کیهان  به  پا 
شباهتی به ما نداشتند. در آن سال‌ها 
بود که خودی و ناخودی چهره خودش 

را برای اولین بار نشان داد«.
می‌افزاید:  ادامه  در  امیری  نوشابه 
»همه چیز برای خودی‌ها بود و سهم 
ما ناخودی‌ها هیچ بود، آنها خود را محق 
و دیگران را بدون هیچ‌گونه حقی تصور 
می‌کردند و می‌کنند. در آن دوران بود 
که یاد گرفتم باید این فاصله را حفظ 

گفتگو به مناسبت 75 سالگی کیهان
نوشابه امیری: دکتر مصباح زاده انسانی استثنایی بود

کنم و حواسم باشد که این تنها یک 
است،  تفکر  یک  بلکه  نیست،  رفتار 
تفکری که نه تنها کیهان، بلکه ایران 

را در اختیار گرفته بود«.
»دکتر« امیدی به »اصلاحات« نداشت

دکتر  با  دیداری  از  امیری  نوشابه 
مصباح‌زاده در جریان سفری به پاریس 
در دوران موسوم به اصلاحات و ریاست 
جمهوری محمد خاتمی می‌گوید: »با 
ملاقات  پاریس  در  کافه‌ای  در  دکتر 
داشتم. ساعت‌ها از آنچه در ایران در 
حوصله  با  او  و  گفتم  بود  وقوع  حال 
گوش کرد، در خاتمه تنها در یک جمله 
گفت اشتباه می‌کنید، مشکل بنیادی‌تر 

از این حرف‌هاست. و حق با او بود«.
این روزنامه‌نگار وتقریبا تمامی کسانی 
که در دوران پیش از انقلاب در کیهان 
کار کرده بودند، بنیانگذار این روزنامه و 
موسسه انتشاراتی را که حول این روزنامه 
شکل گرفته بود، یک »استثناء« در آن 
دوران می‌دانند. نوشابه امیری می‌گوید: 
»کیهان برای دکتر مثل فرزندش بود. 
دخالت  تحریریه  کار‌های  در  اگرچه 
نظر  زیر  را  چیز  همه  ولی  نمی‌کرد، 
داشت، همه را به اسم می‌شناخت، از 
کارگر چاپخانه، تا کارمند بخش اداری 

و البته همه روزنامه‌نگاران را«.
را  کیهان  بنیانگذار  امیری   نوشابه 
»یک انسان استثنایی و یک سیاستمدار 
قابل« تعریف می‌کند و در همین زمینه 
می‌افزاید: »در آن زمان نیز فشارها بر 
کیهان کم نبودند، دکتر مصباح‌زاده قادر 
به برقراری چنان توازنی بود که روزنامه 
صدمه نبیند و در عین حال هرگز کسی 
را به حال خود رها نمی‌کرد. اگر کسی 
را  حقوق‌اش  بود،  شده  ممنوع  کار  از 
در خانه‌اش می‌بردند و حتی در برخی 
موارد این افراد را بری مدتی به‌ خارج 

می‌فرستاد تا آب‌ها از آسیاب بیفتد«.
در پایان این گفتگو، نوشابه امیری به 
کیهان لندن می‌گوید: »اگر زمانی کسی 
تاریخ معاصر ایران را بدون سوگیری و 
غرض بنویسد، باید از دکتر مصباح‌زاده 
به عنوان یکی از بنیانگذاران ایران مدرن 

نام ببرد«.

که  مجله‌ای  اولین   - رأفت  احمد 
سال  در  کنم  فکر  گرفتم،  دست  در 
دوم دبستان، »کیهان بچه‌ها« بود. این 
اولین تماس و ارتباط من با یک رسانه 
بود، زمانی که هنوز روزنامه‌نگار شدن، 
هدف زندگی من نبود، اگرچه در طبقه 
دوم ساختمانی در خیابان انوشیروان 
طبقه  که  شدم،  متولد  تهران  دادگر 
بود.  هفته‌نامه  یک  تحریریه  اول‌اش 
پدرم  که  »رأفت«  سیاسی  هفته‌نامه 

آن را منتشر می‌کرد.
که  زمانی  هفته‌نامه،  این  توقیف 
سه سال بیشتر نداشتم، فرصت نداد 
رسانه،  یک  با  من  ارتباط  اولین  که 
به پدرم  باشد که متعلق  با نشریه‌ای 
بود. کیهان بچه‌ها بود که تا سال آخر 
هفته همراهی  در طول  مرا  دبستان، 
می‌کرد. در آن سال‌ها، هنوز تلویزیونی 
در کار نبود که در مقابل‌اش بنشینی و 
یکی دو ساعتی، بعد از مشق و درس، 
کنی«.  تلف  را  »وقت  پدرم  قول  به 
تازه وقتی تلویزیون هم آمد، به خاطر 
قوانین سخت پدری، چند سال به طول 

انجامید تا پا به خانه ما بگذارد.
ش  ندگی‌ا ز ز  ا نی  ا ر و د م  پدر
روزنامه‌نگار بود و بنابراین روزنامه‌خوانی 
بخشی از وظایف روزانه اهل خانه به 
دارم  خاطر  به  هنوز  می‌آمد.  حساب 
و  کیهان  عصر،  مهم  روزنامه  دو  که 
اطلاعات، کم و بیش با بازگشت من 
می‌شد.  داده  خانه  تحویل  مدرسه  از 
دوچرخه‌سواری که این دو روزنامه را 
برای ما می‌آورد، در روزهای آفتابی آن 

را از زیر در به داخل حیاط می‌انداخت، 
و در روز‌های بارانی، زنگ می‌زد تا کسی 

آنها را تحویل بگیرد.
از کلاس هفتم، یا سال اول دبیرستان 
کردم.  ترک  را  بچه‌ها  کیهان  که  بود 
البته چند سال بعد که برای خواهرم 
این  به  نگاهی  هفته  هر  می‌آوردند، 
یادگار دوران کودکی می‌انداختم. در 
دوران دبیرستان دیگر »روزنامه‌خوان« 
پدرم  »مخفیانه«.  البته  بودم.  شده 
از  داشت.  را  خودش  ویژه  عادت‌های 
را  روزنامه‌ای  نداشت  دوست  جمله 
در دست بگیرد که قبلا کسی آن را 
ورق زده باشد. پدرم اکثرا دیر به خانه 
می‌آمد و من هم نه وقت و نه حوصله 
صبر کردن داشتم که او اول روزنامه 
را بخواند و بعد من ورق بزنم. در اکثر 
موارد روی میز ناهار‌خوری روزنامه را 
باز می‌کردم، با دقت ورق می‌زدم که 
چروک نشود و بعد دوباره تا می‌کردم 
و روی میزی در راهرو می‌گذاشتم. چند 
باری که صفحه‌ای در اثر بی‌دقتی کمی 
مچاله شده بود، از ملوک خانم، که در 
خانه ما کار می‌کرد می‌خواستم روزنامه 
را اتو کند تا پدرمتوجه نشود که قبل از 
او کسی روزنامه‌هایش را ورق زده است.

بنیانگذاران هر دو روزنامه  با  پدرم 
تهران، دکتر مصباح‌زاده و  مهم عصر 
آقای مسعودی، آشنایی و رفت و آمد 

عمری با کیهان: از کیهان بچه‌ها تا کیهان لندن

داشت. با آقای مسعودی به نوعی نسبت 
خانوادگی هم داشتیم، ولی وقتی در 
کلاس هشتم یا نهم، که وارد تحریریه 
»روزنامه دیواری« مدرسه اندیشه شدم، 
توسط  که  تهران  در  معروفی  مدرسه 
می‌شد،  اداره  ایتالیایی  کشیش‌های 
از  بازدید  امکان  خواستم  پدرم  از  و 
برای من و دیگر  روزنامه‌ای واقعی را 
اعضای تحریریه »روزنامه دیواری« جور 

کند، او کیهان را انتخاب کرد.
از دیدار از کیهان، در اواخر مهرماه، 
دو چیز را هنوز خوب به خاطر دارم. 
اول دیدن ماشین‌های چاپ بود که با 

نوشابه امیری

سر و صدای بسیار در حرکت بودند، و 
دیگری عصرانه‌ای با دکتر مصباح‌زاده. 
آن عصرانه در حضور این مرد مهربان 
با جثهای کوچک بود، که پدرم درباره 
او می‌گفت »مثل فلفل ریزه ولی عجیب 
تنده«. همین بازدید و عصرانه حکایت 
از توجه دکتر مصباح‌زاده به جزییات 
بیسکویت‌های  با  عصرانه‌ای  داشت. 
یک  که  سردی  شیرکاکائو  و  ویتانا 
بازار  روانه  تازگی  به  لبنیات  شرکت 

کرده بود.
از آن سال‌ها تا امروز که با کیهان 
لندن همکاری دارم، رابطه من با این 

و  فراز  با  و  نشد،  قطع  هرگز  رسانه 
نشیب‌هایش ادامه یافت. 

تا زمانی که برای ادامه تحصیل به 
ساعتی  همواره  کیهان  رفتم،  ایتالیا 
در  می‌کرد.  پر  مرا  روزانه  زندگی  از 
آلمان،  و  ایتالیا  سال‌های تحصیل در 
این رابطه قطع نشد ولی از حالت روزانه 
درآمد. کیهان و اطلاعات را با تاخیر و 
دریافت  هفتگی  بسته‌های  صورت  به 
نبود  اینترنتی در کار  می‌کردم. هنوز 
و این تنها راه برای باخبر شدن بود از 

آنچه در ایران می‌گذشت.
زاده،  مصباح  دکتر  و  شد  انقلاب 
از  یکی  در  بعد‌ها  خودش  چنانکه 
پاریس  در  ایشان  با  که  ملاقات‌هایی 
داشتم گفت، »مجبور به ترک کیهان 
برای   ۱۹۸۱ سال  شد.  کیهانی‌ها«  و 
همکاری با دکتر علی امینی، که »جبهه 
نجات« را راه‌اندازی کرده بود، یک سال 
حداقل  سال  آن  در  رفتم.  پاریس  به 
هفته‌ای دو سه بار  دکتر مصباح زاده 
را در دفتر دکتر امینی، یا در کافه‌ای 
در نزدیکی پورت مایو می‌دیدم. با وجود 
اینکه تجربه من در مقلیسه با تجربه 
بود،  نزدیک  صفر  به  بیشتر  ایشان، 
ولی هرگز این تفاوت را در دیدار‌ها و 

گفتگو‌ها حس نکردم.
تا سرانجام  نوبت به کیهان لندن 
رسید. چند هفته‌ای از راه‌اندازی آن 

نگذشته بود که به دعوت بنیان‌گذار 
کیهان  آن  و  لندن  در  کیهان  این 
رفتم.  بریتانیا  پایتخت  به  تهران،  در 
اگرچه من در یک رسانه‌ اسپانیایی به 
عنوان گزارشگر در ایتالیا آغاز به کار 
با کمال میل دعوت  کرده بودم ولی 
با  همکاری  برای  زاده  مصباح  دکتر 
کیهان لندن را پذیرفتم. هم گزارش 
می‌فرستادم و مقالات مهم را ترجمه 
می‌کردم و هم برای این رسانه جدید، 
فارسی‌زبان  رسانه  تنها  زمان  آن  که 
بود،  کشور  از  خارج  در  غیرحزبی 
این  البته  می‌کردم.  جمع  آبونمان 
ارتقاء  جمله  از  دلایلی،  به  همکاری 
تمام  که  رسانه‌ای  در  من  مسئولیت 
وقت در آن کار می‌کردم، پایان یافت. 
از آن پس تا زمانی که انتشار کیهان 
لندن به صورت چاپی متوقف شد، هر 
نسخه‌ای  کردم.  دریافت  را  آن  هفته 
می‌بایستی  خودم  از  قبل  بازهم  که 
تا زمانی که در میان ما  توسط پدر، 

بود، ورق بخورد.
پایان این همکاری، البته قطع رابطه 
با دکتر مصباح زاده نبود. در هر سفری 
به پاریس، تا زمانی که در قید حیات 
بودند، و اگر در شهر بودند، حداقل یک 
قهوه در پورت مایو نصیب من می‌شد. 
پیشنهاد بازگشت به همکاری با کیهان 
لندن، بدون شک پیشنهادی بود که به 
چندین دلیل، از جمله احترام به خاطره 
مردی که نقش اول را در مدرن‌سازی 
رسانه‌ها در ایران ایفا کرد، نمی توانستم 

نپذیرم.

از  بخشی  می‌خوانید  زیر  در  آنچه 
نخستین سرمقاله روزنامه کیهان در 75 
سال پیش است؛ مربوط به دورانی که 
ایران هنوز زخم‌های عمیق استبداد را 
بر تن داشت و در حال مزه مرزه کردن 
دستاوردهای شیرین انقلاب مشروطه 
بود که در کشاکش جنگ جهانی دوم، 
میدان رقابت کشورهای قدرتمند شد. 
در چنان شرایطی، نوشتن نکاتی درباره 
حق و حقوقی که ایرانیان هنوز برای 
به دست آوردن آنها مبارزه می‌کنند، 
جای بسی تأمل و همچنین افتخار دارد.

*****
منفی‌بافی  روزنامه  یک  روزنامه  این 
که مصالح کشور را فدای عوام فریبی 
برای  روزنامه  این  بود.  نخواهد  کند 
و  ترقی  و  کشور  حقیقی  استقلال 
و  روش  کوشید.  خواهد  آن  تجدد 
و  کامل  استقلال  حفظ  آن  مسلک 
از  طرفداری  و  عزیز  میهن  تمامیت 
اصول مشروطیت و حکومت مشروطه 
با هر  بود. مبارزه خواهد کرد  خواهد 
تمامیت  برضد  که  سخنی  یا  و  قدم 
ایران باشد. خواهد جنگید با آن کسانی 
برای شهرستان  غمخواری  نام  به  که 
خود می‌خواهند رخنه در وحدت ملی 

ایران کند. 
می‌خواهیم فرهنگ ما فرهنگی باشد 
که به درد زندگی ما بخورد و به جای 
کند  تهیه  نوکر  و  سخن‌پرداز  اینکه 
جامعه ما را مثل ملل جوان دنیا برای 
میدان تنازع و بقا حاضر و آماده نماید. 
دوره  در  ایران  ملت  که  معتقدیم  ما 
حکومت سابق ]دوران رضاشاه[ بسی 
رنج دیده و ستم کشیده ولی در مقابل 
انجام شده  اصلاحاتی هم درآن دوره 
است که قیمتش را تنها او یعنی ملت 
را  آنها  باید  بنابراین  و  است  پرداخته 

حفظ و تکمیل کرد. 
ما آرزو داریم که ملت ایران آزاده‌خوی 
و آزاده‌روح و آزادفکر باشد و از تعصب 
خشک بگریزد و خرافات را با مذهب 
اشتباه نکند. بداند که مذهب برای از 
بین بردن خرافات آمده است نه برای 

ترویج آن. 
آزادی نسوان که یکی از مهم‌ترین و 
با جرأت‌ترین قدم‌هایی بوده است که 
در آن دوران پر از فشار و ستمگری و 
در عین حال پر از اصلاحات برداشته 
شده باید محکم گردد. زن ایرانی باید 
بداند که او نیز مثل شوهر، پدر و برادر 
خود در جامعه بشریت دارای حق رأی 
و سلیقه است و مرد ایرانی نیز باید این 

حق را برای او بشناسد. 
یکی دیگر از آرزوهای ما اصلاح وضع 
دهقانان و کارگران و بالاخره توده ایران 
است. زیرا اگر یک نظر کلی به وضع 
بیندازید  ایرانی  کارگر  و  توده دهقان 
خواهید دید که حقیقتاً روزگار خوشی 
دستخوش  مختلف  انواع  به  و  ندارند 

تعدّی و غارت عده معدودی خودخواه 
می‌باشند. 

اهمیت  بدان  ما  که  دیگری  مسئله 
ما  زیرا  است  بهداشت  امر  می‌دهیم 
می‌دانیم که سلامتی بدن مقدم بر همه 
چیز است. همانطوری که تا شخصی 
سالم نباشد از نعمت‌های زندگی لذتی 
و  سالم  افرادش  که  ملتی  نمی‌برد، 
نیرومند نباشند نیز حیات واقعی ندارد.

به عقیده ما باید بهداشت را در کشور 
ملت  افراد  اینکه  برای  و  داد  تعمیم 
نیرومند گردند باید به ورزش و تربیت 

بدنی توجه کامل نمود. 
ما می‌خواهیم که آینده ایران از این 
پس در دست جوانان تحصیل‌کرده و 
طبقه روشنفکر و اشخاص فهمیده و 
مجرب و پاک قرار گیرد زیرا فقط در 
این صورت است که می‌توان به آینده 
کشور و اصلاحات اساسی امیدوار بود. 
ملی  رستاخیز  ملی:  رستاخیز  اصول 
به آزادی احترام می‌گذارد و آن را در 
تقویت رشد اجتماعی و نیروی ابتکار 

افراد عاملِ مؤثر می‌داند.
در  افراد  شخصیت  که  است  معتقد 
است؛ ظلم  و شغلی محترم  مقام  هر 
و  می‌داند  اجتماع  به  ظلم  را  فرد  به 
برای آگاه ساختن مردم به لزوم عدالت 

تلاش می‌کند. 
معتقد است که تبعیض باید ریشه کن 
گردد و لیاقت و استعداد یگانه عامل 
دستمزد  و  کار  باشد؛  افراد  پیشرفت 
و  استعداد  مسئولیت،  با  متناسب 

صلاحیت هرکس داده شود. 
می‌کوشد توانایی و علاقه بیشتری در 
مردم به وجود آورد تا به امور و مصالح 
و  کنند  پیدا  کامل  دلبستگی  کشور 
در  شرکت  و  مسئولیت  قبول  برای 
کارهای ملی و اجتماعی آماده شوند؛ 
کار،  به  احترام  همکاری،  ایجاد  برای 
سادگی، صراحت و تقویت خصیصه‌های 

اجتماعی تلاش می‌نماید.
معتقد است که تک‌روی را دیگر باید 
دسته  همکاری‌ها‌ی  و  گذاشت  کنار 
اجتماعی  اصلاحات  پا‌یه  را  جمعی 

قرار داد. 
استوار  خانواده  بر  را  جامعه  بنیان 
پرورش  کانون  را  خانواده  و  می‌داند 
استعدادها و اساس همکاری دستجمعی 
ایرانی  خانواده‌های  بیمه  می‌شناسد؛ 
آسایش  و  زندگی  تأمین  خاطر  به  را 

خانواده‌ها ضروری می‌داند.
معتقد است که زن عامل همبستگی 
خانواده است و با اعتماد به نیروی زنان 
می‌کوشد که آنان را برای انجام وظایف 
ملیّ و اجتماعی تشویق و آماده کند؛ 
انسانی را گرانبهاترین سرمایه  نیروی 
ملیّ می‌داند و می‌کوشد ایرانی سالم، 

تندرست و نیرومند باشد.
 مدیریت را عامل اساسی حسن اداره 
امور کشور می‌داند و می‌کوشد که در 

سرمقاله نخستین شماره کیهان نوشته 
عبدالرحمن فرامرزی

و  رهبری  دستگاه‌های  رشته‌ها  کلیه 
آموزنده تربیت کند. 

معتقد است که نیروی جوان نیروی 
حرکت دهنده کشور است و می‌کوشد 
که با ایجاد محیط مساعد برقدرت این 

نیرو بیفزاید. 
کشاورز و کارگر را طبقه سازنده کشور 
می‌داند و برای تأمین زندگانی بهتر و 
مقام شایسته اجتماعی آنان می‌کوشد.

معتقد است که اقتصاد اهمیت برتر 
دارد و برای حمایت و توسعه صنایع 
ملیّ  اقتصاد  پی‌ریزی  و  کشاورزی  و 
همه توانایی خود را به کار می‌برد؛ به 
نقش شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های 
صنفی در اجتماع معتقد است و در راه 

ایجاد و توسعه آنها می‌کوشد.
نوشتن  و  خواندن  گواهی  داشتن 
افراد  همه  برای  شناسنامه  مانند  را 
ضروری می‌داند؛ به تأثیر افراد متخصص 
و  است  معتقد  اجتماع  پیشرفت  در 
می‌کوشد تعلیمات حرفه ای در تمام 

رشته‌ها به وجود آید و توسعه یابد. 
آخرین  و  نو  دانش  که  است  معتقد 
در  باید  علمی ‌زمان  پیشرفت‌های 

مملکت راه پیدا کند و گسترش یابد.
هماهنگی  در  آن  تأثیر  و  هنر  به 
انسانی  نیروی  هدایت  و  اجتماعی 
معتقد است و از هنر و هنرمندان اصیل 

پشتیبانی می‌کند. 
به ارزش فرهنگ و هنر ملّی معتقد 
و سنن  دارد که رسوم  توجّه  و  است 

مفید ایرانی را حفظ و تقویت کند. 
و  ایران  باید  ایرانی  که  است  معتقد 
را  شناسایی  این  و  بشناسد  را  ایرانی 
عامل همبستگی افراد و تقویت مبانی 

ملیّ می‌داند.
با اعتقاد به اینکه ملت‌ها یک خانواده 
جهانی هستند می‌کوشد که ایرانی دور 
از تبعیض نژادی و برتری‌طلبی افراطی 

جای خود را در خانواده ملل باز کند.
معتقد است که مراوده افراد ملل در 
تقویت دوستی و همکاری بین‌المللی 
مراودات  که  می‌کوشد  و  است  مؤثر 
و  کند  تقویت  ملل  سایر  با  را  ایرانی 

توسعه دهد.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

 سال‌هاست که در گفتگو با زنان 
خواننده و نوازنده ایرانی این پرسش 
پیش می‌آید که چرا آنان با آن همه 
ذوق واستعداد به سراغ آهنگسازی 

نمی‌روند.
زنان  به  تنها  مساله  این  البته 
همه  در  نمی‌شود،  مربوط  ایرانی 
و  شدت  در  تفاوت  با  جهان  جای 
است.  همین‌طور  وضعیت  ضعف، 
نظریه‌پردازان حرفه‌ای در این مورد 
بیولوژیک  اختلاف  به  را  قضیه  هم 
زن و مرد مربوط می‌دانند. شماری 
محدودیت‌های  به  نظریه‌پردازان  از 
اجتماعی اشاره می‌کنند که زنان را 
از پرداختن به بعضی حرفه‌ها مانع 
می‌شود. روشن است که این نظریه 
نیز هرچند که استدلال محکم‌تری 
در پشت دارد، پاسخ کافی به سوال 

اصلی نیست.
در دو سه دهه اخیر مساله باز تغییر 
کرده و بر شمار زنانی که به سوی 
شده  افزوده  می‌روند  آهنگسازی 
است. در عرصه موسیقی پاپ حتی 
آهنگساز  زنان  تعداد  می‌توان گفت 
بماند  است.  یافته  فزونی  شدت  به 
از  زنان  ترانه‌پردازی  عرصه  در  که 
سال‌ها پیش دست اندر کار بوده‌اند. 
آهنگسازی  تکلیف  انقلاب،  از  بعد 
تکلیف همه  البته  زنان روشن شد. 
و  دیده  نباید  زنان  شد.  روشن 
این  به  رسد  چه  می‌شدند،  شنیده 
که با »عقل ناقص« خود چیزی را 
خلق کنند! زنان در این دوره بیشتر 
چهره  آوردند.  روی  ترانه‌سرایی  به 
برجسته‌ای از زنان که نوشتار امروز 
پاشایی  او ساخته‌ایم گیتی  ویژه  را 
پنج  و  بیست  روزها  این  که  است 

سال از درگذشت وی می‌گذرد.
گیتی را من از جوانی می‌شناختم. 
زیبای  هنرهای  اداره  در  دو  هر 
اداره  در  و  می‌کردیم  کار  کشور 
هم  کنار  هنری  فعالیت‌های 
می‌نشستیم. چهره‌ای گرم و صدایی 
موسیقی  آموختن  داشت.  گرم‌تر 
پایور  فرامرز  بود.  آغاز کرده  تازه  را 
اگر نه اولین ولی بهترین آموزگار او 
بود. از همو ردیف سنتی را آموخت 
کرد.  رها  را  سنت  زودی  به  ولی  
فکر می‌کرد سنت به جای خودش 
بسیارند  حافظانش  و  است  باقی 
فرهنگی  خوراک  جوانان  برای  باید 
از  بیرون  در  آورد.  فراهم  مناسبی 
را  آهنگسازی  و  هنرستان‌هارمونی 

آموخت.

سادگی کودکانه
که  نگذشت  درازی  زمان 
عرضه  را  خود  ترانه‌های  نخستین 
تازه  نظر  هر  از  که  ترانه‌هایی  کرد. 
می‌نمود. آهنگ‌هایی پیوندخورده با 
احمدی.  احمدرضا  سپید  شعرهای 
سادگی  احمدرضا  شعر  مشخصه 
سادگی  همین  بود.  آنها  کودکانه 

مفرط سبب موفقیت ترانه‌ها شد:
پنجره باز است

آسمان آبی است
کبوتران رفتند

آسمان ابری است
انواع  همه  داشت  تصمیم  گیتی 
دو  کند.  تجربه  را  موجود  موسیقی 
نه  ولی  خواند  هم  سنتی  فقره  سه 
میل این کار را داشت و نه صدایش 
دریافت  می‌خورد.  کار  این  درد  به 
که قالب کارش را باید از موسیقی 
برای  بار  یک  بگیرد.  وام  به  پاپ 
موسیقی  قنبری  شهیار  از  شعری 
)گستاخی(.  کنیز  عنوان  با  نوشت 
متن برانگیزاننده‌ای بود که موقعیت 
جامعه سنتی  در  را  زنان  اجتماعی 
را  کنیز  حتی  می‌گرفت.  طنز  به 
شیرین‌تر از آنچه تصویر شده خواند. 
در  را  توانایی شهیار  دیگر  از سوی 
ترانه  در  عامیانه  زبان  کار‌گیری  به 
»وولگر«  که  زبانی  می‌کند.  تایید 
نیست ولی همه‌فهم است و ظرفیت 
بازگو کردن مسائل اجتماعی را نیز 
دارد. کنیزتر از کنیز شهیار کنیزی 
که  می‌رود  آن  بیم  نمی‌شود!  پیدا 
زنان را برانگیزاند تا خود کنیز بودن 

را تجربه کنند!
آره راسته، این درسته
دست من دست کنیزه
شما صاحب اختیارین
دستاتون برام عزیزه

شمارو  اسم  جسارته،  می‌دونم 
بیارم

دستاتونو  نباشه  گستاخی  اگه 
دوست دارم

و  چاپلوسانه  مقدمه  این  با  کنیز 
زیر  را  فلک  کرسی  هفت  مریدانه 
بند  بر  بوسه‌ای  تا  می‌گذارد  پای 

کفش »سرور« خود بگذارد:
شما عشق لایزالین
شما ذات بی زوالین

شما حاضر، شما غایب
شما ممکن و محالین
شما صاحب یقینین

شما گردش زمینین
شما علت، شما معلول

شما پاکیزه‌ترینین
آهنگ ترانه را گیتی در شوشتری 
و  نقالی  درد  به  که  پرورانده 
غصه‌ای  می‌خورد.  قصه‌خوانی 
فروخورده نیز بند بند آن را به خود 
آغشته است. در جایی دیگر شعر به 

اوج می‌رسد:
من کنیزم، شما سرور

شما از ستاره بیشتر
شما عارف، شما صوفی

شما درویش و قلندر
ترانه‌های  در  همه  این  با  گیتی 
فاخر ارکسترال نیز کار کرده است. 
از  معروف  غزلی  روی  جمله  از 
منم«  من  نه  منم،  نه  »من  مولوی 
یک  همراهی  از  کار  این  در  که 
متعلق  )احتمالا  سنفونیک  ارکستر 

به بی بی سی( بهره گرفته است.
پیر منم، جوان منم
تیر منم، کمان منم
دولت جاودان منم

من نه منم، نه من منم
سرو من اوست در چمن
روح من اوست در بدن

نطق من اوست در دهن
من نه منم، نه من منم

آینده  می‌توانست  پاشایی  گیتی 
که  افسوس  باشد  داشته  درخشانی 
مرگ زودرس او را به کام خود در 

کشید.

تصویر کنیزترین کنیزها!

غریبی  موجود  علم‌الهدی  آیت‌الله   
است. معلوم نیست در کدام پرورشگاه 
رشد یافته و این همه نکته‌های بدیع 
فقهی را در کدام مکتب آموخته است.

سبز  جنبش  رسیدن  فرا  از  قبل  تا 
زبان در کام کشیده بود و گاه و بیگاه 
موره‌ای صادر می کرد. جنبش  زنجه 
از  بعد  دوخت.  را  او  دهان  ولی  سبز 
جنبش دریافت که اگر بخواهد سری 
در میان سرها در آورد باید پرده شرم 
خرافات  همچنان  و  بدرد  را  حیا  و 
مذهبی را در جامعه بپراکند.علم‌الهدی 
حالا دیگر شمشیر را از رو بسته و در 
نمازهای جمعه هل من مبارز می‌طلبد. 
اسلامی  جمهوری  مساله  مهم‌ترین 
کنسرت‌های  برگزاری  علم‌الهدی  و 
است.  رضوی  مشهد  شهر  در  جوانان 

برای این نظام  واقعا باید اسفند دود 
کرد که با این تصمیمات ضد و نقیض 
آبروی هر چه حکومت است را بر باد 
ولی  می‌دهند  مجوز  هفته  این  داده. 
را  آن‌  نشده  خشک  جوهرش  هنوز 
پس می‌گیرند. کارگزاران حکومتی دو 
کرده  پا خطا  از  پیش دست  روز  سه 
مجوزی  را که برای رقص زومبا صادر 
کرده بودند پس گرفتند. رقصی که از 

آن سر دنیا می‌آید.
منادیان  سو  این  به  مشروطیت  از 
ایران  پیشرفت  مانع  مهم‌ترین  تجدد 
و  می‌دانستند  خرافات  و  جهل  را 
قوانین  در  آن ‌را  آبشخور  روشنفکران 
مذهبی جستجو می‌کردند. بعدها همین 
همان  که  دریافتند  نیز  روشنفکران 
تحقق  مانع  که  است  اصلی  آبشخور 

آزادی‌خواهی  می‌شود.غوغای  آزادی 
عارف که فرو خوابید دوباره موسیقی، 
بد و خوب و حلال و حرام پیدا کرد. 
از  هنری که در زمان ساسانیان یکی 
شمار  به  حکومت  چهارگانه  ارکان 
می‌رفت تبدیل به وسیله‌ای برای بدنام 
کردن آزادی‌خواهان و بی احترامی به 
آزادی شد. در همه جای دنیا موسیقی 
در  برانگیز  احترام‌  عنوان وسیله‌ای  به 
مراسم مذهبی و اجتماعی به کار گرفته 
می‌شود.دایناسور بزرگ، علم‌الهدی نیز 
ایام  در  را  رقص  و  موسیقی  برگزاری 
عزاداری و رمضان بی احترامی به امام 

اول شیعیان تلقی می‌کند.
خاطره خالقی

روح‌الله خالقی موسیقیدان برجسته 
در یکی از کتاب‌های خود خاطره‌ای را 
از آخوندی به یاد می‌آورد که صبح‌ها 
دور  را  خود  راه  کار  سر  رفتن  برای 
می‌زده تا از جلوی مغازه‌ای که موسیقی 
پخش می‌کرده عبور نکند. باور کنید که 
جوانان ما با تکیه بر روح موسیقی‌پرور 
خود توانسته‌اند همین موسیقی موجود 
را برای ما نگاه دارند.این بی احترامی 
به موسیقی بیش از آنکه ناشی از رفتار 
سیاست  از  برخاسته  باشد  آخوندها 
در  آنها  است.  فرهنگی  کارگزاران 
ایام  ارتباطی رسمی کشور در  وسایل 
به  را  موسیقی  مذهبی  عزاداری‌های 
کارگزاران  وقتی  می‌کنند.  قطع  کلی 
حکومتی چنین می‌کنند از آخوند‌ها چه 

توقعی داریم.

در غایت برُد با کی‌است؟
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نخستین شماره کیهان در تاریخ 
در   1942 با  برابر   1321 خرداد   6
کشاکش جنگ جهانی دوم منتشر 
شد. این روزنامه عصر ایران خیلی 
زود با محبوبیتی که در میان مردم 
خود  امکانات  گسترش  با  و  یافت 
معتبر  های  روزنامه  از  یکی  به 

نگاهی کوتاه به تاریخچه کیهان: از تهران تا لندن

خاورمیانه تبدیل شد.
با  کیهان  موسسه  شوربختانه 
حکومت  توسط   57 انقلاب  وقوع 
چند  طول  در  و  شد  غصب  جدید 
سال هم محبوبیت و هم تیراژ و هم 

اعتبار خود را از دست داد. 
زاده،   مصباح  مصطفی  دکتر  اما 

برای  تبعید  در  کیهان،  بنیانگذار 
و  کرد  اقدام  کیهان  دوباره  انتشار 
»کیهان لندن« را در خرداد 1363 

بنیان گذاشت.
و  فراز  کوتاه  ویدیوی  این  در 
می  شما  نظر  از  »کیهان«  نشیب 

گذرد.

نقاش،  تجویدی،  علی‌اکبر  پیکر 
هنر  تاریخ  پژوهشگر  مترجم، 
شاگردان  از  و  باستان‌شناس  ایران، 
در  فرانسه،  از  انتقال  با  کمال‌الملک 

ایران به خاک سپرده شد.
نقاش،  تجویدی،  اکبر  علی 
و  ایران  تاریخ هنر  پژوهشگر  مترجم، 
باستان‌شناسی روز بیستم خردادماه در 
سن ۹۱ سالگی در پاریس درگذشت 
خاک  به  ایران  در  پیکرش  امروز  و 
فرزند  تجویدی  اکبر  شد.علی  سپرده 
هادی خان تجویدی سال ۱۳۰۵ متولد 
شد، وی از شاگردان کمال الملک و از 
هنرآموختگان مدرسه صنایع مستظرفه 
در  درخشان  کارنامه‌ای  بود.تجویدی 
با  مستمر  همکاری  و  هنر  آموزش 
پهلوی  دوران  هنر  و  فرهنگ  وزارت 
داشت؛ وی آغازگر جدی پژوهش‌های 

کیفی در تاریخ نقاشی ایرانی بود.
تجویدی سال‌های بسیاری را صرف 
پژوهش کرد، که نتیجه آن انتشار کتاب 
»نقاشی ایرانی از کهن‌ترین روزگار تا 
دوران صفوی« در سال ۱۳۵۲ بود.این 
نخستین کتاب تخصصی درباره نقاشی 
ایرانی است که سیر تاریخی مشخصی 

دارد.

علی‌اکبر تجویدی در ایران به خاک سپرده شد

نقاشی‌های کتاب از غارهای لرستان 
با  را  آن  متعدد  ادوار  و  شده  آغاز 

نمونه‌های تصویری نشان می‌دهد.
همکاری در انتشار کتاب »پنجمین 
باستان شناسی و هنر  کنگره جهانی 
آثار  دیگر  از   ۱۳۴۷ سال  در  ایران« 

ماندگار این هنرپژوه بزرگ است.
به  ایرانی  هنرمندان  معرفی 
پاریس  هنر  بین‌المللی  نمایشگاه‌های 
پنجاه  دهه  در  تجویدی  توسط 

خورشیدی انجام شد.

تجویدی در ترجمه و انتشار دو کتاب 
»هنر مدرن ایران« در سال ۱۳۴۶ و 
»برگزیده اشعار حافظ« در سال ۱۳۶۸ 

نقشی مؤثر ایفاء کرد.
تدریس در مقطع کارشناسی ارشد 
هنر به دعوت دانشگاه هنر تهران بین 
جمله  از   ۱۳۷۵ تا   ۱۳۷۰ سال‌های 

کارهای این هنرمند بود.
وی واپسین سال‌های عمرش را در 
بیماری و خانه‌نشینی در شهر پاریس 

سپری کرد.

نقاشی تخت جمشید در تابستان ۱۹۷۳

»برای دیدن ویدئوها ، روی عکس ها کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«

ویدئو

=یک نوجوان ۱۷ ساله یک 
آرامگاه  در  دست‌ساز  ترقه 

شاه‌عبدالعظیم پرتاب کرد.
این  در  حاضر  =مردم 
به  صدا  شنیدن  با  آرامگاه 
محوطه بیرونی آرامگاه فرار 

کردند.
صدای  می‌گوید  تهران  پلیس 
تیراندازی که شب گذشته در آرامگاه 
صدای  شده،  شنیده  شاه‌عبدالعظیم 
ترقه‌ دست‌سازی بوده که یک نوجوان 
نوجوان  این  است.  انداخته  ساله   ۱۷

توسط پلیس دستگیر شده است.
شب گذشته، در حین مراسم شب قدر 
صدایی شبیه به تیراندازی در آرامگاه 
و  مردم  هراس  باعث  شاه‌عبدالعظیم، 
فرار آنها به محوطه آرامگاه شده است.

اما در نهایت پلیس تهران اعلام کرد 
که این صدا مربوط به تیراندازی نبوده، 
بلکه صدای ترقه‌ دست سازی بوده که 
توسط یک نوجوان پرتاب شده است.

شاهدان عینی گفته‌اند، این نوجوان 
پرتاب کرده  زباله  را کنار سطل  ترقه 
که صدای مهیبی داشته است. گزارش 
شده تا ۲۰ دقیقه پس از روشن شدن 

ترقه‌بازی در آرامگاه شاه‌عبدالعظیم وحشت آفرید

و  امدادی  خودروهای  ماجرا،  اصل 
پلیس در خیابان رفت و آمد می‌کردند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ 
در خصوص شایعه تیراندازی در ضلع 
اعلام  شاه‌عبدالعظیم  آرامگاه  شرقی 
کرد که به دنبال شنیده شدن صدایی 
در فاصله دور از حرم شاه عبدالعظیم و 
در ضلع شرقی آن، شایعاتی مبنی بر 
تیراندازی در این محل پخش شد که 
با حضور سریع ماموران در محل، کذب 

بودن این شایعات مسجل شد.

درباره  همچنین  پایتخت  پلیس 
اعلام  نیز  شده  شنیده  صدای  منشاء 
پلیس  ماموران  بررسی  از  کرد: »پس 
از  ناشی  صدا  این  که  شد  مشخص 
انفجار یک ترقه دست‌ساز بوده و یک 
نوجوان ۱۷ ساله نیز به عنوان مظنون 

در این رابطه بازداشت شده است.«
انتشار این شایعات در حالی بود که 
هیچ  پایتخت،  پلیس  گزارش  به  بنا 
خللی در برگزاری مراسم شب قدر در 
شاه عبدالعظیم ایجاد نشد و این مراسم 

در آرامش کامل برگزار شد.

 ترقه‌بازی در مراسم شب قدر در آرامگاه شاه‌عبدالعظیم باعث 
هراس مردم شد
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در  مصباح‌زاده:  =دکتر 
سال‌های اول انتشار کیهان 
بدم نمی‌آمد که وکیل و یک 
ولی  شوم.  وزیر  هم  روزی 
و  می‌گذشت  زمان  هرچه 
کیهان بزرگ و بزرگتر می‌شد 
این میل و علاقه  من به کار 
وکالت و سناتوری و وزارت 

کمتر می‌شد.
=حزب باید به دست مردم 
مردم درست شود.  برای  و 
جنبش رستاخیز ملی که در 
کیهان شکل گرفت جز این 

هدفی نداشت.
 ، گفتم ه  هنشا شا =به 
انتظار  عالی‌رتبه  مقامات 
دارند هر چه خبر و عکس 
می‌فرستند چاپ کنیم، کاری 
که از کیهان ساخته نیست و 
کیهان آن خبر و عکسی را 
آن  مردم  که  می‌کند  چاپ 
بخوانند. کیهان  با علاقه  را 
باید روزنامه مردمی ‌بماند و 
مردم به آن اطمینان و اعتماد 
داشته باشند نه  یک روزنامه 

دولتی و دوست‌یابی.

برابر  پاییز سال 1997 میلادی  در 
با 1377 خورشیدی صدرالدین الهی، 
روزنامه‌نگار پیشکسوت ایران، در یک 
گفتگوی کتبی با مصطفی مصباح‌زاده 
کیهان  درباره  او  با  را  هایی  پرسش 
دوران  مسایل  برخی  همچنین  و 
در  پهلوی  محمدرضاشاه  پادشاهی 

میان گذاشت.
*****

به  و   1332 مرداد   28 از  =بعد 
ویژه بعد از رفراندوم 1341 کیهان 
درعین آنکه یک روزنامه قانونی و 
مورد قبول دولت بود در بسیاری از 
مواقع سیاستی تندروتر از سیاست 
در  اطلاعات  یعنی  رقیب  روزنامه 
پیش می‌گرفت به نحوی که گروهی 
حتّی  و  چپ‌رو  رانشریه‌ای  آن 
»توده‌ای« وپایگاه توده‌ای‌ها ]حزب 
می‌کردند؛  قلمداد  ایران[  توده 

دراین باره چه می‌گوئید؟
دکتر مصباح‌زاده: : در این سؤال دو 
مطلب عنوان شده است. یکی اینکه 
کیهان پس از 28 مرداد 1332 و به 
ویژه پس از رفراندوم 1341 سیاستی 
دیگر  گرفت.  پیش  دولت  از  تندروتر 
و  چپ‌رو  را  کیهان  گروهی  اینکه 
این  می‌کردند.  قلمداد  توده‌ای  حتی 
یک حقیقتی است که کیهان تندرو 
بود ولی این تندروی در سال 1332 
یا1341 آغاز نشد. کیهان از روز انتشار 
اگر درسال   یک روزنامه تندرو بود و 
1341  تندروتر شد بسیار طبیعی بود. 
شما اگر سرمقاله اولین شماره کیهان 
را بخوانید ملاحظه می‌کنید آنچه ما 
می‌خواستیم   و  می‌نوشتیم  روز  آن 
همان اصولی بود که بعدها در رفراندوم 
مطرح شد مانند مبارزه با بیسوادی، 
الغاء رژیم ارباب- رعیتی، تساوی حقوق 
زن و مرد، سهیم کردن کارگران در 
سود واحدهای تولیدی. اجرای چنین 
ما  ساله  بیست  خواسته  اصلاحاتی 
بود. بنابراین کیهان می‌بایستی تندتر 
از پیش از این اصول دفاع می‌کرد و 
قلم می‌زد. البته از آغاز انتشار کیهان 
اما  ما هم تندرو بودیم و هم چپ‌رو 
کدام چپ؟ چپ ملی، نه چپ وابسته. 
کیهان هیچ زمانی به قدرت خارجی 
وابسته نبود و از آن دستور نمی‌گرفت. 
و  بود  ایران  مردم  صدای  کیهان 
بود که مردم  استقبالی  بهترین گواه 
در طول انتشار از این روزنامه کردند. 
امّا اینکه کیهان را پایگاه توده‌ای‌ها 
قلمداد کرده‌اند تصور می‌کنم اشاره‌ای 
به سال 1357 و بحران انقلاب باشد، 
هیچگاه  ما  تاریخ  این  از  پیش  چه 
مشکلی از لحاظ وجودعناصر وابسته 
جز  و  نداشتیم  کیهان  تحریریه  در 
درچند مورد معدود که مقامات امنیتی 
خود رأساً اقدام کردند و عواملی را که 
گمان می‌بردند با تشکیلات سیاسی 
خاصی کار می‌کنند دستگیر نمودند، 
کیهان هیچ گاه تحت نفوذ توده‌ای‌ها 
اوج‌گیری  درجریان  تنها   این  نبود. 
انقلاب بود که در مؤسسه کیهان هم 
ملی  مؤسسات  و  ادارات  سایر  مانند 
و  توده‌ای  و  اسلامی  عوامل  دولتی  و 
چپی خود را کاملًا نشان دادند و البته 
دراین زمان دیگر کاری از دست کسی 

ساخته نبود.

رستاخیز کیهانی
شما   38-40 سال‌های  =در 
»نهضت  نام  به  جنبشی  درکیهان 
رستاخیز« ایجاد کردید که از جهت 
به  بیشتر  تشکیلاتی  و  سازمانی 
در  می‌مانست  سیاسی  حزب  یک 
داشت.  فرهنگی  ظاهر  که  حالی 
درهمین حال اقدام به ایجاد تالاری 
در کیهان کردید که درآن مردمان 
و شاکیان از هرطبقه و صنف جمع 
می‌شدند و مشکلات خود را مطرح 
می‌کردند و روز بعد صفحات کیهان 
نارضایتی‌ها  این  کننده  منعکس 
درست  رستاخیز  سرود  شما  بود. 
درست  رستاخیز  نشان  کردید. 
کردید. حتی شایع شد که نخست 
وزیر آینده خواهید بود. در مقایسه 
»حزب  درباره  کیهان  رستاخیز  با 
دوران  پایان  در  که  رستاخیز«ی 
پادشاه درگذشته ایران درست شد 

چه فکر می‌کنید؟ 
دکتر مصباح‌زاده: »جنبش رستاخیز 
سال  بیستمین  مناسبت  به  ملی« 
انتشار کیهان به وجود آمد. رستاخیز 
و  ملی  جنبش  یک  ظاهر  به  ملی 
یک  درحقیقت  ولی  بود  اجتماعی 
رستاخیز  اصول  بود.  سیاسی  حزب 
که  بود  ما  خواسته‌های  همان  ملی 
بیست  کیهان  سرمقاله  اولین  در 
سال  پیش ]از آن[ منتشر شد. شعار 
رستاخیز ملی عبارت بود از فکر نو، راه 
نو. مردم نشان رستاخیز را  ایران  نو، 
که عبارت بود ازنقشه ایران و پرچم 
ایران به سینه می‌زدند و سرود آن را 
با آهنگ و بلند می‌خواندند. کانون‌های 
رستاخیز در تمام شهرها و دهات برای 
پیشبرد اصول رستاخیز ملی از هیچ 
هر  در  نمی‌کردند.  فروگذار  کوششی 
از  رستاخیز  کانون  روستایی  یا  شهر 
یک مالک، یک بازرگان، یک کشاورز، 
یک کارگر و یک دبیر یا آموزگار و یک 
روحانی تشکیل می‌شد. ناگفته نماند 
که خود مردم محل اعضای کانون را 

انتخاب می‌کردند.
یک سال از عمر رستاخیز نگذشته 
از شهر  بود که در همه جای کشور 
و روستا صحبت از آن بود. در یکی از 
این روزهای پرُ سر و صدای رستاخیز، 
گفت:  و  کرد  وزیرتلفن  نخست  علم 
بود(  اعلیحضرت  )مقصودش  »ارباب 
امر فرموده‌اند هفته‌ای یک بار شرفیاب 
خبر  شما  به  تشریفات  از  و  شوید 

خواهند داد.«
در اولین شرفیابی شاهنشاه فرمودند: 
همه  این  که  چیه  رستاخیز  »این 
است؟ هزینه  انداخته  راه  و صدا  سر 
سخنرانی  مجالس  و  تظاهرات  این 
کی  را  نصرت‌ها  طاق  و  مهمانی‌ها  و 
»مردم«  کردم:  عرض  می‌دهد؟« 
مردم  همین  »مردم؟  فرمودند: 
عادی؟« خدمتشان عرض کردم بله، 
همین مردم عادی. شاهنشاه سکوت 
کردند و ژستی گرفتند که معنای آن 

غیر  نمی‌کنم،  باور  که  بود »من  این 
شاهنشاه  اینکه  برای  است«.  ممکن 
را مطمئن کنم عرض کردم اگر اجازه 
شخصیت‌های  از  تن  چند  فرمایید 
مورد اعتماد را مأمور بفرمایید به این 
گزارشی  و  کنند  رسیدگی  موضوع 
پایان  در  نمایند.  تقدیم  حضورتان 
اساسنامه  که  خواستند  شرفیابی 
از  ببرم.پس  حضورشان  را  رستاخیز 
شرفیابی حضور شاهنشاه خبردار شدم 
دربار از وزارت فرهنگ و هنر خواسته 
است که عکس‌ها و فیلم‌هایی که از 
اجتماعات و تظاهرات مردم در مراسم 
شهرستان‌ها  و  تهران  در  رستاخیز 
برداشته شده است به دربار بفرستد. 
که  می‌کرد  این  از  خبرحکایت  این 
به جنبش رستاخیز علاقه  شاهنشاه 
پیدا کرده‌اند و می‌خواهند ازکم و کیف 

آن بیشتر خبردار شوند.
سؤال  شرفیابی‌ها  این  از  یکی  در 
فرمودند »آیا خارجی‌ها با شما تماسی 
کردم  عرض  خدمتشان  گرفته‌اند؟« 
آنها با ما تماس نگرفته‌اند، ما با آنها 
که  معنی  این  به  گرفته‌ایم.  تماس 
یک شب از تمام سفرا و وزرای مختار 
دعوت کردم و درآن مهمانی فیلم‌های 
رستاخیز را نشان دادیم. تماشای این 
فیلم‌ها آنقدر برای این خارجی‌ها جالب 
بود که می‌خواستند بار دیگر فیلم‌ها 
را ببینند. کم کم محافل سیاسی از 
شرفیابی‌های مرتب من خبردار شده 
تصوراتی  خودشان  برای  و  بودند 
می‌زدند.  حدس‌هایی  و  می‌کردند 
شایع شده بود که جنبش رستاخیز 
ملی حزب می‌شود و من هم نخست 
وزیر آینده خواهم بود حتی از وزرای 
حدس‌هایی  و  می‌بردند  نام  دولت 
نخست  احتمال  از  می‌زدند.چون 
وزیری من سخن به میان آمد باید این 
حقیقت را بگویم که در سال‌های اول 
انتشار کیهان بدم نمی‌آمد که وکیل و 
یک روزی هم وزیر شوم. ولی هرچه 
و  بزرگ  کیهان  و  می‌گذشت  زمان 
بزرگتر می‌شد این میل و علاقه  من 
وزارت  و  سناتوری  و  وکالت  کار  به 
کمتر می‌شد. کار به جایی رسید که 
مجلس و سنا را فراموش کردم و در 
جلسات آن شرکت نمی‌کردم. در هر 
جلسه مجلس و بعد در سنا اسم من 
اولین اسم در صورت غایبین بی اجازه 
بود که در صورت جلسه مجلس و سنا 

خوانده می‌شد.
و  کیهان«  »امپراتوری 

»جنبش رستاخیز«
یافته  توسعه  آنقدر  کیهان  حالا 
گروه  اولین  عنوان  به  آن  از  که  بود 
مطبوعاتی و انتشاراتی خاورمیانه یاد 
روزنامه‌نگاران  و  خبرنگاران  می‌شد. 
خارجی کیهان را »امپراتوری کیهان« 
می‌خواندند. تعداد کسانی که در آن 
زمان در کیهان کار می‌کردند از مرز 
هزار گذشته بود و مدیریت تمام وقت 
مرا لازم داشت. به همین جهت من 

وقت اینکه به کار »رستاخیز« برسم 
نداشتم چون »رستاخیز« درآن زمان 
فرا  را  کشور  همه  و  بود  شده  غولی 
گرفته بود. از همین رو، در جستجوی 
یک شخصیت تحصیل‌کرده جوان و از 
همه مهم‌تر از خانواده اصیل و نجیب 
ایرانی بودم که کار رستاخیز را به او 
اورا  شاهنشاه  که  کسی  کنم؛  واگذار 
بشناسد و به او اعتماد داشته باشد. این 
موضوع را با چند تن از دوستان نزدیک 
در میان گذاشته بودم تا اشخاص را به 
من معرفی کنند و از بین آنها یکی 
انتخاب کنم و به عرض شاهنشاه  را 
برسانم. روزی این موضوع را با یکی از 
دوستان و دانشجوی قدیم خودم آقای 
قاسم لاجوردی در میان گذاشتم و او 
از آقای دکتر جمشید آموزگار اسم برد. 
این پیشنهاد به دلم نشست دیدم آقای 
دکتر آموزگار فرزند حبیب‌الله آموزگار 
است از خانواده‌ای اصیل و فرهنگی، 
جوان و تحصیل‌کرده و خوشنام که به 
درد رستاخیز می‌خورد. ضمناً مطمئن 
شاهنشاه  عرض  به  وقتی  که  بودم 

می‌رسانم تأیید خواهند فرمود.
دکتر  آقای  با  را  موضوع  شد  قرار 
آموزگار در میان بگذارد و اگر اظهار 
علاقه و تمایل کرد با او ملاقات کنم. 
پس از چند روز آقای لاجوردی به من 
خبرداد که با آقای دکتر آموزگار بطور 
مختصر صحبتی کرده است و پیشنهاد 
کرد روزی به منزل ایشان بروم و در 
و  ببینم  را  آموزگار  دکتر  آقای  آنجا 
رستاخیز  کار  جریان  در  را  ایشان 
قرار دهم. من آن روز به منزل آقای 
لاجوردی رفتم و آقای دکتر آموزگار را 
ملاقات کردم. ضمناً پرونده رستاخیز 
و عکس‌ها و فیلم‌ها را نیز همراه برده 
بودم که آقای دکتر آموزگار همه چیز 
را ببیند. جلسه آن روز ما چند ساعت 
طول کشید و آقای دکتر آموزگار همه 
را دیدند. دکتر آموزگار از دیدن فیلم‌ها 
خیلی تحت تأثیر قرارگرفته بود. چون 
در  نفر  هزاران  که  نبود  باورکردنی 
این مراسم به پای خودشان بیایند و 
در این مراسم که در همه ایران برپا 

می‌شد شرکت کنند. 
جلسه  درآن  که  سؤالاتی  جمله  از 
این  هزینه  که  بود  این  شد  مطرح 
جنبش چگونه تأمین می‌شود. وقتی 
پاسخ دادم خود مردم محل هزینه این 
مراسم را تأمین می‌کنند و هیچ مقام 
دولتی دیناری کمک نمی‌کند، دکتر 
آموزگار بسیار تعجب کرد و در فکر فرو 
رفت. همه دنبال این بودند که ببینند 
سرنخ کجاست. پس از آن جلسه دیگر 
از  ولی  نشد  آموزگار  دکتر  از  خبری 
حق نباید گذشت که بسیار از جنبش 
اینکه  مثل  کرد،  تجلیل  رستاخیز 
می‌دانست ده دوازده سال دیگر با پای 
خودش به سراغ رستاخیزخواهد رفت 
نخواهد داشت. دکتر  راه گریز هم  و 
اجرائیه  هیئت  رئیس  ابتدا  آموزگار 
نکشید  حزب رستاخیز شد و طولی 

که رهبر جناح پیشرو، سپس دبیرکل 
حزب، و بعد هم نخست وزیر شد. این 

را می‌گویند سرنوشت.
سؤالات  شاهنشاه  شرفیابی،  هر  در 
عرض  پاسخ  که  می‌فرمودند  تازه‌ای 
می‌کردم و ایشان را بیشتر در جریان 
رستاخیز قرار می‌دادم از جمله درباره 
کانون‌های رستاخیز و وظایف و ارتباط 
سؤالاتی  کیهان  با  و  یکدیگر  با  آنها 
می‌فرمودند که جواب عرض می‌کردم. 
شاهنشاه مقصودشان از این سؤالات این 
بود که آیا سرنخ دست کیهان است و به 
عبارت دیگر  دست من است یا دست 
اینکه  بدون  دیگری.  افراد  یا  سازمان 
اشاره‌ای بفرمایند می‌خواستند بدانند 
و مطمئن شوند که سرنخ دست افراد 
مشکوک و مخصوصاً خارجی‌ها نباشد.

رسم بر این بود که هر هفته از دربار 
خبر می‌دادند چه روز و چه ساعتی 
چند  از  پس  شوم.  شرفیاب  باید 
خبری  دربار  از  دیگر  چون  شرفیابی 
نشد فهمیدم که دیگر شرفیابی ندارم 
شاهنشاه  نظریات  از  اینکه  از  ولی 
درباره مسائل مملکتی آگاه شده بودم 
و مخصوصاً از اینکه فرصت یافته بودم 
که به سؤالات شاهنشاه درباره جنبش 
رستاخیز ملی پاسخ عرض کنم بسیار 

خوشحال و راضی بودم.
با  داشتم  قراری  من  روزها  آن  در 
با  ناهار  و  بروم  وزیر که  علم نخست 
از  قبل  روز  یک  کنم.  صرف  ایشان 
وزیر  نخست  منصور  حسنعلی  آن 
شده بود. علم به من خبر داد که به 
جای نخست وزیری به منزلش بروم. 
در آن روز سر میز ناهار علم به من 
گفت: »نخست وزیری از بیخ گوش‌ات 
پرید.« گفتم قرار نبود که من نخست 
وزیر بشوم تا از بیخ گوش‌ام بپرد. علم 
بین  می‌خواستند  »شاهنشاه  گفت: 
حسنعلی منصور و شما یکی را انتخاب 
کنند و به همین جهت بود که شما و 
منصور چند هفته شرفیاب می‌شدید.« 
از علم پرسیدم »چرا نخست وزیری 
گوش‌ام  توی  و  پرید  گوش‌ام  بیخ  از 
و گفت: »علت  علم خندید  نرفت؟« 
خودتان  ملی  رستاخیز  جنبش  آن 
است. شما یک جنبش فراگیر به راه 
انداختید. این جنبش اساسنامه دارد 
و شعار دارد و سرود و پرچم و نشان 
اصول  این  از  یک  هیچ  در  ولی  دارد 
مملکت  شاه  به  اشاره‌ای  شعارها  و 
انقلاب  اصول  این  مبتکر  و  بانی  که 
است اصلًا نشده. کسی که می‌خواهد 
نخست وزیر بشود باید به شاه مملکت 
احترام بگذارد و رضایت او را به دست 
را  موضوع  این  کلی  بطور  آورد. شما 

نادیده گرفته‌اید.«
گفته علم هم درست بود و هم نبود. 
درست بود برای اینکه همیشه رسم بر 
این بود که هر اقدام مثبت و مفیدی 
نام  شکلی  به  می‌گرفت  صورت  که 
شاهنشاه در آن برده شود. بنابراین در 
جنبش رستاخیز ملی که سراسر کشور 

را فرا گرفته بود و صحبت از اصلاحات 
می‌رفت  کشور  برای  مفید  و  بزرگ 
اشاره‌ای  که حتی  بود  ممکن  چطور 
هم به نام شاه نشود. درست نبود برای 
آنکه اگر ما نام شاه را در اصول و یا در 
سرود و شعارهای رستاخیز می‌آوردیم 
همه تصور می‌کردند این جنبش هم 
و  است  دولتی  سایرجنبش‌ها  مانند 
می‌کند.  تأمین  را  آن  هزینه  دولت 
سراغ  کسی  که  می‌شد  این  نتیجه 
ما نیاید و ما نمی‌توانستیم تظاهرات 
پنج هزار و ده هزار نفری در شهرها 
داشته باشیم و مردم هم برای تأمین 
که  دیناری  رستاخیز  هزینه‌های 
داشتند  توقع  حتی  هیچ  نمی‌دادند 
که ما به هر شرکت‌کننده مبلغی هم 

دستی بدهیم.
منصور  حسنعلی  اینکه  از  پس 
روزهای  درهمان  شد  وزیر  نخست 
همکاری  و  آمد  من  دیدن  به  اول 
و  می‌خواست  دولت  با  را  کیهان 
می‌گفت راه کیهان و گروه مترقی و 
دولت همه  و  ملی  رستاخیز  جنبش 
یکی است و ما همه باید برای به ثمر 
رساندن اصول انقلاب همکاری داشته 
باشیم. پاسخ من این بود که تردیدی 
نیست که ما همه باید همکاری کنیم 
کیهان  که  باشید  داشته  توجه  ولی 
بیست سال است که در این راه قدم 
برمی‌دارد. سرمقاله شماره اول کیهان 
گواه بر این حقیقت است. آنچه کیهان 
آن روز نوشت خواسته‌های شاهنشاه 
در آغاز سلطنت‌شان بود و امروز هم 
همان   سال  بیست  گذشتن  از  پس 
شاه  انقلاب  منشور  اصول  خواسته‌ها 
و مردم است. ولی توجه داشته باشید 
که اگر امروز می‌توان به راحتی و بدون 
مشکلی از این اصول اسم برد و آنها را 
یکی بعد از دیگری انجام داد بیست 
سال پیش بسیار مشکل و غیر قابل 
تصور بود ولی ما خواستیم و نوشتیم و 
به آرزوی خودمان که همان آرزوهای 
شاهنشاه بود رسیدیم. به عبارت دیگر 
انقلاب بیست سال پیش آغاز گردید 
و امروز به نتیجه رسید. البته من به 
و  دادم  همکاری  وعده  وزیر  نخست 

بسیار هم خوشوقت شد.
این  اگر  داشت  اظهار  وقتی  ولی 
در  باشد  داشته  ادامه  ما  همکاری 
انتخابات می‌توانیم کرسی‌های  موقع 
وکالت را بین گروه مترقی و رستاخیز 
ملی تقسیم کنیم و سپس در دولت 
هم نمایندگان رستاخیز باشند و هم 
ضمن  من  مترقی،  گروه  نمایندگان 
تشکر از حسن نیت نخست وزیر، آب 
پاکی را روی دستش ریختم و گفتم 
جنبش رستاخیز هنوز زود است که به 

حزب تبدیل شود. 
کیهان  ساختمان  که  وزیر  نخست 
بازدید  تأسیسات آن  از  بود  ندیده  را 
کوتاهی کرد. جالب این بود که از هر 
جا که می‌‌گذشت اصول و شعارهای 
رستاخیز را به چشم می‌دید که به در 
است  نوشته شده  ساختمان  دیوار  و 
مخصوصاً این دوبیت از سرود رستاخیز 
کرد: یادداشت  و  پسندید  بسیار  را 

ای برزگر، روزگار تو شد 
این روزگار رستاخیز

ای کارگر، دست و بازوی تو شد
یار رستاخیز

با  کیهان  رستاخیز  تقلید 
„حزب ایران نوین«

از این ملاقات پی بردم که نخست 
وزیر متوجه شده است که با صد یا 
بار  نمی‌تواند  تحصیل‌کرده  دویست 
به  را  مردم  و  شاه  انقلاب  سنگین 
دوش بکشد و از همین رو فکر کرده 
که بهترین راه این است که با جنبش 
رستاخیز روی هم بریزد تا دولت پایه 
حزبی و مردمی ‌پیدا کند. نخست وزیر 
تصور نمی‌کرد که از من جواب منفی 
بشنود. به هر حال، کیهان را با ناراحتی  
بسیار ترک کرد. ولی می‌دانستم که او 
گزارش ملاقات را به عرض شاهنشاه 
خواهد رساند. مترصد بودم ببینم چه 
پیش خواهد آمد. کم کم زمزمه تبدیل 
کانون مترقی به حزب از گوشه و کنار 
و حتی از زبان اعضای کانون شنیده 
»حزب  که  نکشید  طولی  و  می‌شد 
تفاوت  گردید.  تأسیس  نوین«  ایران 
بین »رستاخیز ملی« و »حزب ایران 
نوین« بیشتر از این جهت بود که اولی 
چند ساله و مردمی ‌بود و دومی ‌حزب 
یک شبه و دولتی. تفاوت سومی‌ هم 
وجود داشت: جنبش رستاخیز متکی 
بود  مردم  محدود  بسیار  کمک  به 
نوین«  ایران  »حزب  که  صورتی  در 
نفوذ  از  و  داشت  نامحدود  بودجه‌ای 
و امکانات دولت نیز در سراسر کشور 

بهره می‌برد.

مصباح‌زاده دکتر  و  الهی  پاسخ صدرالدین  و  پرسش‌ 
روز سیاست  و  کیهان  سیاست  درباره 

تقصیر  و  بود  دست‌مان  بودیم!  ما  همه‌ی 
نبود! آسیتن‌مان 

ادامه در صفحه 7
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با این تفاوت‌ها که وجود داشت باز 
ما آماده بودیم که راه خودمان را ادامه 
مردمی‌تر  را  ملی  رستاخیز  و  دهیم 
با جریان  از چندی  ولی پس  سازیم 
تازه‌ای روبرو شدیم. در سخنرانی‌ها آن 
قدر نام شاهنشاه را می‌بردند و زنده‌باد 
که  می‌زدند  کف  و  می‌گفتند  شاه 
سخنرانی‌ها تحت الشعاع شعارها قرار 
می‌گرفت. مانند این بود که جمعیتی را 
آورده‌اند که فقط فریاد کنند »زنده‌باد 
چاپلوسی  و  تملق  شاه.«  شاه،  شاه، 
این  بودند.  رسانده  کمال  حد  به  را 
زیاده‌روی‌ها و تملق‌گویی‌های »حزب 
جنبش  برای  دردسری  نوین«  ایران 
به  امنیتی  مقامات  از  شد.  رستاخیز 
اینکه در  ما مراجعه کردند که علت 
تظاهرات  مانند  رستاخیز  تظاهرات 
„حزب ایران نوین« شعار زنده‌باد شاه 
را تکرار نمی‌کنیم و فقط به یک بار 
اکتفا می‌کنیم چیست. ما نتوانستیم به 
این مقامات بفهمانیم که تمام اصول 
و  سخنرانی‌ها  این  همه  و  رستاخیز 
مردم  و  شاه  انقلاب  درباره  تظاهرات 
است که از بیست سال پیش توسط 
کیهان شروع شده و بیست سال هم 
است، یعنی از اولین روز انتشار کیهان، 
نوشته‌ایم  اصول  درباره همین  ما  که 
و بازهم خواهیم نوشت. ولی مقامات 
امنیتی از ما می‌خواستند که به جای 
یک بار چندین بار اسم شاه برده شود 
شرکت‌کننده  مردم  بار  هر  برای  و 
شاه  شاه،  شاه،  زنده‌باد  بار  چندین 
انتظار داشتند که  از ما  بگویند. آنها 
»زنده‌باد  به  سخنران  وقتِ  بیشتر 
شاه« اختصاص داده شود تا به اصل 
سخنرانی. این خواسته مأموران همان 
چیزی بود که ما از آن فرار می‌کردیم، 
نام شاهنشاه  بردن  از  اینکه  برای  نه 
بیم داشتیم، بلکه از آن رو که اگر این 
کار را می‌کردیم مردم تصور می‌کردند 
جنبش ما یک حرکت دولتی است و 
در نتیجه موفقیت‌هایی که به دست 

آورده بودیم باطل می‌شد.
ادامه  مأموران  به هر حال، دخالت 
که  رسید  جایی  به  کار  و  کرد  پیدا 
تهران  در  که  تظاهراتی  در  مأموران 
کارشکنی  و  دخالت  نیز  می‌شد  برپا 
و  زد  به  کار  اینکه  برای  می‌کردند. 
نرسد  دیگر  پیشآمدهای  و  خورد 
نمایندگان  شرکت  با  جلسه‌ای 
دادیم  ترتیب  رستاخیز  کانون‌های 
این  به  و  را مطرح کردیم  و موضوع 
که  آنجا  تا  باید  که  رسیدیم  نتیجه 
ممکن است تعداد سخنرانی‌ها را کم 
کنیم و تظاهرات برپا نکنیم و بیشتر 
به انجام مسابقات ورزشی اکتفا کنیم 

و همین برنامه اجرا شد. 
به  ما  اگر  که  شدم  متوجه  بعدها 
با  می‌دادیم  ادامه  تظاهرات  برگزاری 
فراوانی  کارشکنی‌های  و  مشکلات 
تنها جنبش  نه  مواجه می‌شدیم که 
می‌ساخت،  متلاشی  را  رستاخیز 
کیهان را هم تهدید می‌کرد. البته من 
به روی خودم نمی‌آوردم ولی خوب  
عامل  پرده  پشت  در  که  می‌دانستم 
اصلی این کارشکنی‌ها نخست وزیر و 
»حزب ایران نوین« است. آنها با تمام 
امکانات مالی و دولتی که در اختیار 
داشتند نمی‌توانستند تظاهراتی مانند 

تظاهرات رستاخیز ملی برپا کنند.
دولتی  حزب  که  می‌کنم  تصور 
برای ده سال در سراسر  نوین  ایران 
کشور یکّه‌تاز بود ولی حتّی با بودجه 
کلانی که در اختیار داشت نتوانست 
جنبش  تظاهرات  مانند  تظاهراتی 
رستاخیز ملی ترتیب دهد که مردم 
و  عشق  با  و  خود  پای  با  خودشان 
شرکت  تظاهرات  در  ایران  به  علاقه 
کنند و از دل شعار بدهند و کف بزنند 
و پاینده ایران بگویند. بیشتر کسانی 
که عضویت حزب دولتی ایران نوین را 
می‌پذیرفتند کسانی بودند که دنبال 
مقام یا نفوذ و یا پول بودند. در جنبش 
رستاخیز ملی خبری از مقام و پول و 
نفوذ نبود. درجنبش رستاخیز همه با 

صدای بلند می‌خواندند:
ای هم وطن برخیز این زمان

تا گردد آباد کشور ایران
با عشق ایران برپا خیز
با پرچم این رستاخیز

مردم در تالار کیهان
ارتباط  و  کیهان  تالار  مورد  در 
باید  ملی  رستاخیز  جنبش  با  آن 
توضیح بدهم که در آغاز تالار کیهان 
مهمانان  از  پذیرایی  به  اختصاص 
کیهان  که  بعدها  داشت.  کیهان 
نیز  مراجعه‌کنندگان  یافت  توسعه 
و  می‌شدند  پذیرایی  کیهان  تالار  در 
دیدن  به  خبرنگاران  و  نویسندگان 

آنها می‌رفتند و مطالب آنان را برای 
چاپ در ان یا نشریات دیگر یادداشت 

می‌کردند.
اعضای  مراجعه‌کنندگان  بیشتر 
انجمن‌های محلی و کارمندان دولت 
ورزشکاران،  خصوصی،  بخش  یا 
فرهنگیان و هنرمندان و بازاریان بودند. 
تالار کیهان پیش ازجنبش رستاخیز 
از  پس  البته  بود.  شده  ساخته  ملی 
اینکه رستاخیز ملی فعالیت‌های خود 
را شروع کرد برای انجام برخی مراسم 
می‌شد.  استفاده  هم  کیهان  تالار  از 
رفت و آمد به تالار کیهان روز به روز 
نشان  ماهانه  آمار  می‌یافت.  توسعه 
از  بیش  روزی  متوسط  بطور  می‌داد 

صد نفر در تالار پذیرایی می‌شدند. 
روابط  لحاظ  از  آمدها  و  رفت  این 
عمومی نیز برای کیهان مفید بود زیرا 
تالار کیهان می‌آمدند  به  کسانی که 
نیز  را  قسمت‌های  مختلف مؤسسه 
برای  را  خود  مشاهدات  و  می‌دیدند 
دوستان و آشنایان حکایت می‌کردند. 
همچنین رسم بر این شده بود که هر 
وقت سمیناری یا کنفرانسی در تهران 
تشکیل می‌شد نمایندگانی که چه از 
خارج و چه از شهرستان‌ها به تهران 
می‌آمدند یک روز مهمان کیهان بودند 
و پس از صرف ناهار یا شام از کیهان 
بازدید می‌کردند و فیلم‌های کیهان و 
می‌کردند  مشاهده  را  ملی  رستاخیز 
ترک  را  کیهان  خوبی  خاطره  با  و 
نویسندگان  و  خبرنگاران  می‌کردند. 
فرصت  از  استفاده  با   نیز  کیهان 
در  مهمانان  با  را  خود  پرسش‌های 
میان می‌گذاشتند و یا به آنها توضیح 
آشنایی  ترتیب  این  به  و  می‌دادند 
بازدیدکنندگان  بین  نزدیکی  بسیار 
می‌شد. ایجاد  کیهانی‌ها  و 

»حزب رستاخیز«
امّا در مورد حزبی که به همین  و 
نام رستاخیز در پایان دوران پادشاه 
درست شد. در اسفند ماه 1353 از 
به من اطلاع دادند که  وزارت دربار 
ماه، ساعت چهار  یازدهم همان  روز 
و  بروم  نیاوران  کاخ  به  ظهر،  از  بعد 
در جلسه‌ای که در حضور شاهنشاه 
تشکیل می‌شود شرکت کنم. آن روز 
سرساعت 4 بعد ازظهر به کاخ نیاوران 
رفتم دیدم بسیاری از شخصیت‌های 
مملکتی مانند نخست وزیر، رؤسای 
مجلسین، عده‌ای از وزراء و نمایندگان 
مجلس سنا و شورای ملی و مدیران 
خبرنگاران  همچنین  و  روزنامه‌ها 
و  داخلی  روزنامه‌های  وعکاسان 
خارجی نیز حضور دارند. علاوه براین، 
دوربین‌های تلویزیون و دستگاه‌های 
تا  بود  شده  نصب  سالن  در  رادیو 
کشور  سراسر  در  شاهنشاه  بیانات 
پخش شود. حدس زدم که باید خبر 
مهمی باشد. سر ساعت 4 بعد از ظهر 
رئیس تشریفات دربار تشریف‌فرمایی 
شاهنشاه  و  نمود  اعلام  را  شاهنشاه 
تشریف‌فرما شدند و پشت میکروفون 
درباره  ابتدا  شاهنشاه  گرفتند.  قرار 
سلسله  از  قبل  ایران  آشفته  اوضاع 
در  کشور  پیشرفت‌های  از  و  پهلوی 
دوره  در  و  رضاشاه  سلطنت  زمان 
سلطنت خودشان که مخصوصاً در اثر 
انقلاب شاه و مردم نصیب مردم ایران 

شده است بیاناتی فرمودند. 
قسمت دوم بیانات شاهنشاه بسیار 
بسیار مهم بود و به نظر می‌آمد که 
مقدمه‌ای  بودند  فرموده  قبلًا  آنچه 
مهمی  تصمیم  آن  اعلام  برای  بود 
تصمیم  آن  بودند.  فرموده  اتخاذ  که 
به  من  شاهنشاه:  زبان  به  بود  این 
نظام  اساسی-  قانون  به  که  کسانی 
بهمن  ششم  انقلاب  و  شاهنشاهی 
این پیشنهاد  امروز  ما  عقیده دارند- 
تشکیلات  یک  امروز  ما  می‌کنیم.  را 
جدید سیاسی را پایه‌گذاری می‌کنیم 
بگذاریم  نیست  بد  هم  را  اسمش  و 
ملی،  رستاخیز  یا  ایران  رستاخیز 
یا  بوده  سابقه‌ای  چنین  ببینید 
انتخاب  را  اسم‌ها  این  از  یکی  نبوده 
اشکالات  که  شرطی  به  می‌کنیم 
باشد.  نداشته  قانونی  یا  حقوقی 
اسم  شاهنشاه  اینکه  از 
جدید  حزب  رابرای  »رستاخیزملی« 
هاج  و‌  خوردم  یکّه  فرمودند  انتخاب 
می‌گفتم  خود  پیش  ماندم؛  واج  و 
پس  شاهنشاه  که  است  ممکن  مگر 
از ده دوازده سال هنوز اسم رستاخیز 
و آن  باشند  به خاطر داشته  را  ملی 
را مناسب‌ترین اسم برای حزب جدید 
بدانند؟ همچنین از خودم می‌پرسیدم 
چرا شاهنشاه آن روزی که رستاخیز 
و  بود  گرفته  فرا  را  ایران  تمام  ملی 
نوین«  ایران  »حزب  از  اسمی‌هم 
نبود این تصمیم را اتخاذ نفرمودند؟ 

تصمیم داشتم در یکی از شرفیابی‌ها 
این سؤال را مطرح کنم ولی موقعیت 
اجازه نداد و هنوز هم که این خاطره 
من  برای  سؤال  این  می‌نویسم  را 

مطرح است.
من از شرفیابی آن روز هم خوشحال 
بودم و هم بسیار متأسف و ناراحت. 
ده  از  پس  دیدم  که  بودم  خوشحال 
از جنبش رستاخیز  که  دوازده سال 
ملی گذشته بود شاهنشاه فعالیت‌های 
دو  انحلال  با  و  فرمودند  تایید  را  ما 
حزب  دو  هر  به  نسبت  دیگر  حزب 
که به دست دولت و با بودجه دولت 
را  خود  رضایت  عدم  می‌شد  اداره 
متأثر  و  ناراحت  امّا  فرمودند.  اعلام 

حزب  این  که  می‌دیدم  زیرا  بودم 
احزاب دولتی  مانند سایر  سرنوشتی 
خواهد داشت و طولی نخواهد کشید 
که از بین خواهد رفت. حزب باید به 
دست مردم و برای مردم درست شود. 
جنبش رستاخیز ملی کیهان جز این 

هدفی نداشت.
انتخاب  مانند  اموری  در  =آیا 
مملکتی  مهم  طرح‌های  وزیران، 
مورد مشورت شاه یا لااقل نخست 

وزیران او قرار می‌گرفتید؟
دکتر مصباح‌زاده: در یکی دو سال 
اول انتشار کیهان دولت‌ها می‌آمدند و 
می‌رفتند و به ما کاری نداشتند ولی ما 
با آنها کار داشتیم. شماره‌ای از کیهان 
نبود که در آن چند مقاله انتقادی از 
دولت نداشته باشیم. طولی نکشید که 
کیهان به عنوان  یک روزنامه سیاسی 
و با نفوذ و مترقی شناخته شد و در 
محافل سیاسی چپ و راست مطرح 
به  روزنامه  تیراژ  این،  بر  علاوه  شد. 
سرعت بالا می‌رفت و همه جا صحبت 
سراغ  به  دولت‌ها  کم  کم  بود.  آن  از 
که  می‌کردند  سعی  و  می‌آمدند  ما 
ولی  کنند.  را جلب  کیهان  همکاری 
ما نمی‌توانستیم دربست و کورکورانه 
از آنها حمایت کنیم. کیهان اهداف و 
برنامه‌هایی داشت. هر دولتی که در 
راه کیهان قدم برمی‌داشت و یکی از 
خواسته‌های ما را انجام می‌داد ما از آن 
دولت در آن  مورد خاص پشتیبانی 
روز  آن  فردای  اگر  ولی  می‌کردیم 
همان دولت اقدامی‌ می‌کرد که ما آن 
را تایید نمی‌کردیم مقاله یا مقالاتی در 
مخالفت با دولت در آن مورد خاص 
از هیچ  به همین جهت  می‌نوشتیم. 
نخست وزیری نمی‌توانستیم دربست و 
در همه موارد پشتیبانی کنیم. طبیعی 
بود که آن نخست وزیر هم علاقه‌ای 
وزیران  انتخاب  درباره  که  نداشت 
مشورت  ما  با  مملکتی  طرح‌های 
کند و نظر ما را بخواهد.امّا در مورد 
شاهنشاه این طور نبود. ایشان کیهان 
را مرتب می‌خواند. ما هم از نظریات 
ایشان آگاه بودیم. خواسته‌های ایشان 
همان خواسته‌های ما بود و در همان 
راه قدم بر می‌داشتیم. اگر هم مطلبی 
موجب  که  می‌شد  چاپ  کیهان  در 
ناراحتی شاهنشاه می‌شد با توضیحاتی 
که داده می‌شد مرتفع می‌گردید. این 
اتفاق و سوء تفاهم در سال‌های اول 
کیهان به ندرت اتفاق می‌افتاد ولی در 
سال‌های بعد نظایر زیادی داشت، اگر 
برنامه‌ای مطرح می‌شد که با سنّت و 
یا ساختار فرهنگی- اجتماعی کشور، 
یا خواست‌های رهبران مذهبی تضاد 
حق  ارضی،  اصلاحات  )فرضاً  داشت 

رای زنان یا تغییر تقویم(. 
قرار  جریان  در  قبلًا  شما  =آیا 
می‌گرفتید و زمینه‌سازی می‌کردید 
یا اینکه کیهان و شما هم مثل دیگر 

مردم همان روز از رادیو و خبرنگاران 
درباره  و  می‌شنیدید  را  خبر  خود 
چگونگی برخورد با موضوع تصمیم 
می‌کردید؟ مشورت  و  می‌گرفتید 

اتفاق  ندرت  به  مصباح‌زاده:  دکتر 
می‌افتاد برنامه‌ای مطرح باشد و ما از 
اگر  باشیم و  آن اطلاع قبلی نداشته 
اوقات  بیشتر  می‌افتاد  اتفاقی  چنین 
اما  بود.  ما  خود  از  غفلت  و  کوتاهی 
در چند مورد که اسم برده‌اید مانند 
اصلاحات ارضی و حق رای زنان، ما 
روزشماری می‌کردیم که هرچه زودتر 
این لوایح تصویب شود؛ این اصلاحات 
از خواست‌های اولیه کیهان بود و  از 
مدت‌ها پیش از کم و کیف آن آگاه 

ما  تقویم  تغییر  مورد  در  امّا  بودیم. 
اطلاع قبلی نداشتیم و با انتشار خبر 
از آن آگاه شدیم. روش ما نسبت به 
لایحه تغییر تقویم با لوایح اصلاحات 
ارضی و حق رای زنان بسیار متفاوت 
بود. در مورد تغییر تقویم بین کیهانی‌ها 
اختلاف نظر شدید بود و بیشتر مخالف 
تغییر تقویم بودند و به همین علت ما 
به دادن خبر آن اکتفا کردیم و موضوع 

را به بحث و گفتگو نکشاندیم.
کارشکنی دولتی‌ها

خودتان  قول  به  که  =پادشاه 
تامین  را  کیهان  تأسیس  سرمایه 
کرده بود در برابر روش کیهان در 
سال‌های آخر چه نظری به شما و 
کیهان داشت؟ به عنوان نمونه، پس 
از چاپ عکس تمام‌صفحه آیت‌الله 
خمینی در کیهان، شما با چه عکس 
العملی از طرف ایشان و یا دولت و 

نظامیان مواجه شدید؟
خاطر  به  خوب  مصباح‌زاده:  دکتر 
وزیری  نخست  آخر  سال  دارم، 
مرا  شاهنشاه  روزی  که  بود  هویدا 
از  شرفیابی  این  در  فرمودند.  احضار 
شدم  متوجه  فرمودند  که  برخوردی 
به  عصبانی  حتی  و  ناراحت  ایشان 
مقدمه‌ای  هیچ  بدون  می‌رسند.  نظر 
فرمودند: »ما از دست کیهان و شما 
چه باید بکنیم؟ مسئولین مملکتی را 
که می‌بینم، از نخست وزیرگرفته تا 
مقامات امنیتی و وزراء و استانداران، 
همه از شما شکایت دارند که خبرهای 

آنها را چاپ نمی‌کنید.«
متوجه شدم که دستی در کار است 
و می‌خواهند برای کیهان‌ پرونده‌سازی 
ما  به  نسبت  را  پادشاه  نظر  و  کنند 
قبل  خواستم  اجازه  کنند.  عوض 
کنم  عرض  را  ایشان  پاسخ  اینکه  از 
سؤالی بکنم. با ناراحتی فرمودند: »از 
ما کسی سؤال نمی‌کند ولی بگوئید.« 
اراده  وقت  هر  »چرا  کردم:  عرض 
می‌فرمائید که در باره مطلب مهمی 
مقاله‌ای  خارجی  چه  داخلی  چه 
کیهان  می‌فرمائید  امر  شود  نوشته 
شاهنشاه  که  زمانی  هر  و  بنویسد 
اراده می‌فرمایند که مصاحبه صورت 
کیهان  سردبیر  می‌فرمایید  گیرد 
شرفیاب  اینترناشنال«  »کیهان  یا 
شود؟« شاهنشاه فرمودند برای اینکه 
تیراژ این دو روزنامه خیلی بالا  است 
و خبرگزاری‌ها و خبرنگاران خارجی 
بیشتر از این دو روزنامه برای فرستادن 

گزارش‌های خود استفاده می‌کنند.
شاهنشاه  که  شدم  متوجه  وقتی 
خدمتشان  نیستند  ناراحت  دیگر 
فرمایید  اجازه  اکنون  کردم  عرض 
حضورتان عرض کنم چرا این مأموران 
عالی‌رتبه دولت که شرفیاب می‌شوند 
از کیهان شکایت می‌کنند. برای اینکه 
انتظار دارند که هر چه از خبر و عکس 
برای ما می‌فرستند تمام آنها را چاپ 

ساخته  کیهان  از  که  کاری  کنیم، 
نیست و کیهان آن خبر و عکسی را 
چاپ می‌کند که مردم آن را با علاقه 
باید روزنامه مردمی  بخوانند. کیهان 
‌بماند و مردم به آن اطمینان و اعتماد 
داشته باشند نه  یک روزنامه دولتی و 
دوست‌یابی. ما با پادشاه و مردم سر 
راه  این  از  روزی  اگر  و  داریم  کار  و 
منحرف شویم طولی نخواهد کشید 
که کیهان تیراژش را از دست خواهد 

داد و ناچار تعطیل خواهد شد. 
در این شرفیابی از فرصتی که دست 
عرض  به  و  کردم  استفاده  بود  داده 
تیراژ کیهان  رساندم که دراین سال 
رسید؛  خواهد  میلیون  یک  مرز  به 
محبت  مورد  مرا   بسیار  شاهنشاه 
مرخص  مرا  و  دادند  قرار  عنایت  و 
فرمودند. روز بعد آقای هویدا به من 
تلفن کرد و گفت: »خوب چغلی مارا 

به ارباب کردی.«
یک سوء تفاهم: چاپ عکس 

بزرگ خمینی
آیت‌الله  عکس  چاپ  مورد  در 
می‌دانید  بهتر  خودتان  خمینی، 
عکس  با  باشد  مهم  خبر  وقتی  که 
چاپ می‌شود. نمی‌دانم به چه علتی 
شاید  بود،  شده  غفلت  مورد  دراین 
که  امنیتی،  مقامات  اشاره  دلیل  به 
به  مربوط  خبرهای  ابتدا  از  کیهان 
آیت‌الله خمینی  را بدون عکس چاپ 
می‌کرد. در عین حال خودمان متوجه 
بودیم که به زودی باید به شکلی این 
این  هم  که  بکنیم  چاپ  را  عکس 
هم  و  باشیم  کرده  جبران  را  غفلت 
اینکه دیگر مردم برای دیدن عکس 
آیت‌الله به ماه نگاه نکنند. ولی برای 
باشیم  داشته  کمتری  دردسر  اینکه 
گذاشتیم  قرار  اطلاعات  روزنامه  با 
که هر وقت بخواهیم عکس را چاپ 

کنیم با هم این کار را بکنیم.
دهم  یا  نهم  روز  می‌کنم  تصور 
به  کیهان  که  بود  ماه  شهریور57 
دستم رسید و دیدم عکس آیت‌الله، 
نه تمام صفحه ولی  بزرگ و با آب و 
تاب، چاپ شده است. با خودم گفتم 
این  که  افتاده  اتفاقی  چه  شده،  چه 
عکس چاپ شده است؟ من آن روز 
کیهان  در  ظهر  از  بعد   2 ساعت  تا 
بودم و کسی صحبت از چاپ عکس 
نمی‌کرد. به کیهان رفتم و دیدم قضیه 
از این قرار  است: در آن روزها شایعات 
بسیار بود. یکی از این شایعه‌ها که هر 
روز زیادتر می‌شد این بود که دولت با 
آیت‌الله خمینی مشغول مذاکره است 
که ایشان به ایران برگردند. همزمان با 
این شایعه روزی یک هواپیما به بغداد 
می‌رود و شایعه این بود که هواپیما به 
بغداد رفته است که آیت‌الله خمینی 
رابه تهران بیاورد. خبرنگار کیهان آن 
روز به نخست وزیری می‌رود که در 
خصوص این شایعه خبری به دست 
نخست  دیروقت  ظهر  از  بعد  آورد. 
وزیر به دفترش می‌آید. در سرسرای 
شریف  ما  خبرنگار  وزیری  نخست 
و  می‌بیند  را  وزیر،  نخست  امامی، 
سؤال می‌کند که »آیا این خبر درست 
است که امروز یک هواپیما به بغداد 
تهران  به  را  آیت‌الله خمینی  تا  رفته 
بیاورد؟« نخست وزیر جوابی نمی‌دهد 
این  و تبسم می‌کند. خبرنگارکیهان 
مثبت  پاسخ  را  وزیر  نخست  تبسم 
به کیهان  و سراسیمه  تلقی می‌کند 
را  می‌رود و خبر اختصاصی خودش 
اینکه  تصور  به  هم  کیهان  می‌دهد. 
خبر اختصاصی به دست آورده است 
و  می‌کند  چاپ  تاب  و  آب  با  را  آن 
آن سر و صدای بی  سابقه را به راه 
می‌اندازد و از هول حلیم توی دیگ 
می‌افتد. آنچه از این خبر درست بود 
فقط این بود که آن روز هواپیمایی به 
بغداد رفته ولی نه برای آوردن آیت‌الله 
خمینی ولی برای آوردن آشوری نامی 
‌که به اتهام آتش زدن سینما رکس 

آبادان دستگیرشده بود.
در این تردید ندارم که شاهنشاه از 
دیدن آن شماره کیهان بسیار ناراحت 
حقیقت  کردم  سعی  من  شدند. 
به  بود  افتاده  اتفاق   که  همانطور  را 
ایشان  نمی‌دانم  ولی  برسانم  عرض 
باور فرمودند یا نه. دولت و نظامیان 
هر دو بسیار ناراحت و عصبانی بودند. 
به  را  این مسئولیت  بار  من همیشه 
دوش کشیده‌ام و خواهم کشید. ولی 
نکته‌ای را که به عنوان نتیجه‌گیری 
یادآور  این بحث می‌خواهم  از  اصلی 
از روز  این است که راه کیهان  شوم 
سال‌ها  طول  در  روزنامه  انتشار  اوّل 
بعد  و  ملّی«  »رستاخیز  جریان  در 
از آن همان راه سرمقاله اوّل ما بود. 
ما ایران را برای ایرانی می‌خواستیم. 

ایران آباد، آزاد و متّکی به خود را آرزو 
می‌کردیم. از این جهت فکر می‌کنم 
که لازم است در پایان این مصاحبه 
دو سند اساسی را برای ثبت در تاریخ 
و اثبات این طرز فکر در اختیار شما 
قرار دهم: یکی اوّلین سرمقاله کیهان 
و دیگری اصول »رستاخیز ملیّ« که 
جنبش  این  مرامنامه  حقیقت  در  

سیاسی شبه‌حزبی بود.
سرمقاله جاودانی فرامرزی

تعیین  در  شما  شخص  =تأثیر 
چه  کیهان  سیاسی  مشی  خط 
معروف  سرمقاله‌های  مورد  در 
فرامرزی و چه در مورد سردبیران 
و دبیران سرویس‌های مختلف چه 
عمل  شما  توصیه‌های  به  آیا  بود؟ 
می‌کردند یا فقط توجه می‌کردند، 

یا اصلًا توجهی نداشتند؟
کار  آغاز  در  مصباح‌زاده:  دکتر 
کیهان من تازه وارد صحنه سیاست 
نمی‌توانستم  و  بودم  مطبوعات  و 
مطالب  در  چندانی  تأثیر  و  نفوذ 
باشم. می‌دانستم چه  داشته  روزنامه 
می‌خواهم بکنم ولی به فوت و فن کار 
آشنا نبودم. ماه‌ها طول کشید تا از کار 
سر درآوردم. در آن زمان برای اینکه 
سرمقاله  شوم  کیهانی  سراپا  واقعاً 
جیبم   توی  را  کیهان  شماره  اولین 
اداره هم  و  و در خانه  بودم  گذاشته 
روی میزم بود. هر وقت فرصت پیدا 
می‌کردم و هر کجا بودم آن را دوباره 
و دوباره می‌خواندم و درباره‌اش فکر 
می‌کردم. خواندن این سرمقاله برای 
من تمامی ‌نداشت. الان هم که این 
سطور را می‌نویسم باز به اولین شماره 
کیهان و آن سرمقاله که روی دیوار 
می‌کنم  نگاه  شده  نصب  کارم  دفتر 
دارد.  تازگی  من  برای  هم  هنوز  و 
معروف  سرمقاله‌های  درباره 
بگویم  را  این حقیقت  باید  فرامرزی 
قدرت  و  فرامرزی  استاد  حضور  که 
قلم او کیهان را به  حرکت درآورد. 
ما  با  اول  روز  از  فرامرزی  استاد  اگر 
نبود نمی‌دانم ما این راه را چطور طی 
می‌کردیم. شیوه همکاری ما این بود 
که هر روز صبح اول وقت مهم‌ترین 
نوشتن  برای  را  روز  مسئله  و  خبر 
استاد  و  می‌کردیم  انتخاب  سرمقاله 
فرامرزی در دفترکارش می‌نشست و 
می‌نوشت. مردم هر روز با بی صبری 
عصر  ببینند  که  می‌کشیدند  انتظار 
استاد فرامرزی در کیهان چه نوشته 
است. استاد فرامرزی و من در مورد 
وقت  هیچ  سرمقاله  موضوع  انتخاب 
اختلاف پیدا نکردیم وهمکاری ما در 

سطح عالی ادامه داشت. 
بین  اگر  سردبیران.  درباره  اما 
موضوعی  سر  بر  من  و  سردبیر 
اختلاف نظری بود مطرح می‌کردیم 
. با توضیحاتی که سردبیر درباره نظر 
خودش می‌داد اگر من قانع می‌شدم 
اگر اختلاف نظر  نبود و  که مشکلی 
نظر من  باقی می‌ماند سردبیر طبق 
مسئولیتی  دیگر  و  می‌کرد  اقدام 
اتفاق  ندرت  به  این  ولی  نداشت. 
می‌افتاد و به حدی نادر بود که الان 
موردی به یاد نمی‌آورم تا مثال بزنم.
که  دارید  خاطر  به  =حتماً 
دروقت  که  دارند  شعری  بچه‌ها 
بازی مخصوصی می‌خوانند و درآن 
گفته می‌شود: کی بود کی بود؟ من 
نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم 
بود. حالا که قریب بیست سال از 
بسیاری  می‌گذرد،  اسلامی  انقلاب 
این  برابر  در  سابق  دولتمردان  از 
سؤال که چه کس یا کسانی باعث 
این انقلاب شدند مثل همان بچه‌ها 
همین جواب را می‌دهند که: »من 
شاه  محمدرضا  شخص  و  نبودم« 
پهلوی را یک تنه مسبّب و باعث 
آن می‌دانند.  و عواقب  این حادثه 

شما چه می‌گویید؟
که  شعری  این  مصباح‌زاده:  دکتر 
مال  خودتان  قول  به  که  آوردید 
بچه‌هاست، درمورد ایران و ما آدم‌های 
بزرگ، من آن را اینطور اصلاح می‌کنم: 
کی بود؟ کی بود؟ منم بودم، دستم 
بود، تقصیر آستینم نبود! ما همه، هر 
کدام در این اتفاق کم و بیش سهمی 
‌داشتیم و شکستن همه کاسه کوزه‌ها 
به سر شاهنشاه و ایشان را مسبب همه 
چیز دانستن کمال بی انصافی و بی 
اطلاعی از مسئولیت وجدانی هر کسی 

است که اینطور فکر می‌کند.
می‌دانم  لازم  گفتگو  این  پایان  در 
که از توجه »بنیاد مطالعات ایران« و 
مجله »ایران‌نامه« در طول سال‌های 
اجتماعی،  مسائل  به   نسبت  اخیر 
و  کنم  تقدیر  ایران  ادبی  و  فرهنگی 

این خدمت بزرگ را ارج بگذارم.
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رفع خشکی چشم با 
تغییر رژیم غذایی

خود  بدنی  سیستم  سلامت  از  حمایت  برای  شما 
نیستند.  استثناء  شما  چشمان  میخورید؛  مفیدی  غذاهای 

باید بدانید برای محافظت از دید خود، چشمان شما نیز احتیاج 
به ویتامین و مواد معدنی دارند. اگر در جستجوی بالا بردن سلامت 

هستید،  خود  چشم  خشکی  های  نشانه  رفع  به  کمک  و  خود  چشمان 
رفع  و   ۳ امگا  چرب  اسیدهای  کنید:  تمرکز  کلیدی  مغذی  مواد  این  روی 

از  ناشی  سوزش  و  خارش  میتواند  ها  مکمل  این  از  چشم:استفاده  خشکی 
پلک  التهاب  تسکین  به  کمک  امگا۳  بخصوص  دهد.  کاهش  را  چشم  خشکی 
اشکی شما  تا غدد  اسید های چرب ممکن است کمک کنند  این  شما میکند. 
غدد چشمی  به   ۳ امگا  از  غنی  غذایی  رژیم  یک  دهند.  انجام  بهتر  را  کار خود 
فراهم  شما  اشک  برای  را  لازم  قسمت چربی  تا  میکند  )میبومین( کمک  شما 
شود. خشک  ریزش  از  بعد  بسرعت  شما  اشک  تا  میکند  کمک  چربی  کند. 
ماهی یکی از منابع بسیار خوب اسید های چرب امگا ۳ است. حداقل ۲ بار 
در هفته، یکی از انواع ماهیهای چرب زیر را استفاده کنید:ماهی تن )تازه 
نه کنسرو شده(،ماهی خال مخالی،ماهی سالمون،ماهی ساردین،شاه  و 

از:  را  امگا ۳  ماهی،ماهی کولی.همچنین میتوانید اسید های چرب 
آجیل و دانه ها)شبیه بذر کتان(، روغن سبزیجات، لوبیای سویا 

ممکن  کنید. همچنین  دریافت  برگدار  و سبزیجات سبز 
است نیاز به مصرف مکمل امگا ۳ پیدا کنید؛ قبل 

از استفاه با پزشک خود درباره مصرف آن 
صحبت کنید.

زنان  شاخص

 فاخره صبا
 )تهران 1386 -1299(

)متزو  اپرا  خواننده  صبا  فاخره 
فرهنگ‌نویس  و  نویسنده  سوپرانو(، 
صبا  فرخ  فرزند  بود.فاخره  ایرانی 
بزرگ  )استاد  صبا  ابوالحسن  و  بود 
پدرش  عموی  پسر  ایران(  موسیقی 
برای  سالگی  دوازده  در  او  می‌شد. 
وزیری  به مدرسه کلنل  آواز  آموختن 
تحصیل  وزیری  عبدالعلی  نزد  و  رفت 
کرد و نواختن پیانو را نیز یاد گرفت. 
همزمان با یادگیری موسیقی ایرانی نزد 
عبدالله دوامی موسیقی‌دان و ردیف‌دان 
ایرانی، موسیقی کلاسیک را  برجسته 
نیز نزد مادام سابارسکی و کنت مونت 
فورت شروع کرد. سپس آموختن پیانو 
تکمیل  همایون شهردار  مشیر  نزد  را 
نوردین  نزد خانم  را  اپرا  و  آواز  کرد و 
و لیلی بارا آموخت و کنسرت‌هایی هم 
همراه با لیلی بارا یا خود به تنهایی در 
کلوپ ارامنه اجرا کرد.خانم صبا سپس 
برا ی ادامه تحصیل به فرانسه رفت و 
در کنسرواتوار پاریس موسیقی را ادامه 
داد. او در سال ۱۳۲۶ فارغ‌التحصیل شد 
و به ایران بازگشت.در بازگشت به ایران، 
موسیقی  عالی  هنرستان  استخدام  به 
درآمد و همزمان با گروه‌های موسیقی 
کلاسیک در اداره کل هنرهای زیبای 

ایران، در امر آموزش و اجرا همکاری 
داشت.او در اوایل سال‌های دهه ۱۳۴۰ 
کم‌کم از کار حرفه‌ای کنار رفت.ولی تا 
۲۱ اردبیهشت ۱۳۵۹ که سازمان اپرا و 
باله و ژونس موزیکال جوانان منحل شد 
امکان خوانندگی را داشت. خوانندگانی 
چون منصوره قصری، محمد نوری و 
شهلا میلانی از شاگردان آواز او بودند.

فاخره صبا علاوه بر خوانندگی استعداد 
مقالات  و  داشت  نیز  نویسندگی 
مصاحب  دائرةالمعارف  در  متعددی 
علیرضا  همسرش،  و  او  نوشته‌است. 
شهید  دانشگاه  بنیان‌گذار  پور  افضلی 

پروین اعتصامیباهنر کرمان بودند. 

ای شده شیفته گیتی و دورانش
دهر دریاست، بیندیش ز طوفانش
نفس دیویست فریبنده از او بگریز

سر بتدبیر بپیچ از خط فرمانش
حله دل نشود اطلس و دیبایش

یاره جان نشود لل و مرجانش
نامه دیو تباهیست همان بهتر

که نه این نامه بخوانیم و نه عنوانش
گفتگوهاست بهر کوی ز تاراجش

داستانهاست بهر گوشه ز دستانش
مخور ای یار نه لوزینه ونه شهدش

مخر ای دوست نه کرباس ونه کتانش
نه یکی حرف متینی است در اسنادش
نه یکی سنگ درستی است بمیزانش

در  را  مهمی  بسیار  نقش  معده 
 ، کند  می  ایجاد  گوارش  دستگاه 
این عضو دچار  اگر  ای که  به گونه 
و  هضم  فرایند  تمام  شود  اختلال 
جذب غذا دچار مشکل خواهد شد. 
متاسفانه امروزه اختلالات معده یکی 
سراسر  در  ها  بیماری  شایعترین  از 

دنیا به خصوص ایران می باشد.
درد  نفخ،  تهوع،  حالت  درد،  دل 
و  غذا  هضم  با  اگر  غیره.  و  معده 
تان مشکل دارید بدون شک  معده 
راه های زیادی را رفته اید تا درمانی 
پیدا کنید. باید بدانید که بر خلاف 
برخی از نوشیدنی ها که معده را به 
های  نوشیدنی  اندازند  می  زحمت 
دیگری هم هستند که به کمک این 
با ما همراه  آیند.  ارگان حیاتی می 
باشید تا با نوشیدنی های دوستدار 

معده آشنا شوید.
  آب سبزیجات

 آب سبزیجات حاوی مواد معدنی 
و  منیزیم  پتاسیم،  مانند  متعددی 

کلسیم و آب می باشد و برای همین 
فشار  زیر  از  را  بدن  تواند  می  هم 
اثرات منفی غذاهای چرب و اسیدی 
مانند گوشت های چرب، سوسیس 
آب  آورد.  در  غیره  و  ها  کالباس  و 
موجود در این نوشیدنی ها نیز برای 
تر غذا لازم و ضروری  هضم راحت 
است. بهترین نوشیدنی ها برای هضم 
بهتر چربی ها آب هویج، آب کلم، 
آب خیار یا آب ترب است. غذاهای 
خیلی چرب و سنگین باعث تحریک 
دستگاه  مخاط  پذیری  آسیب  و 
گوارش می شوند. آب هویج یا آب 
این مخاط هستند.  بر  کلم مرهمی 
همچنین می توانید روی آب خیار 
یک  اینکه  خاطر  به  کنید  حساب 
است.  العاده  فوق  ادرارآور  نوشیدنی 
نیز برای کبد و  باید بدانید که آب 
است. مفید  بسیار  صفرا  عملکرد 

لیوان  دو  تا  یک  مصرف:  میزان 
از این آب سبزیجات قبل یا بعد از 
غذا. توصیه می کنیم بلافاصله بعد 
از گرفتن آب این سبزیجات آن ها 
را مصرف کنید تا خواص آن از بین 
نرود. توجه داشته باشید اسید بیش 

از اندازه در بدن باعث دل درد و بوی 
بد دهان می شود.
جوشانده نعناع

جوشانده نعنا فلفلی سرشار از اسید 
فنولیک و فلاوونوئیدها می باشد که 
این  دارند.  شهرت  اسپاسم  رفع  به 
غذا  راحت  هضم  باعث  جوشانده 
برد  می  بین  از  را  معده  نفخ  و  شده 
و تحریک پذیری روده ها را تسکین 
می دهد. جوشانده شاه پسند سرشار 
می  فنول  اسید  و  فلاوونوئیدها  از 
باشد که گرفتگی عضلات و دردهای 
گوارشی را از بین می برد. در نهایت 
این که جوشانده مرزنگوش نیز حاوی 
هضم  باعث  که  است  هایی  مولکول 
را  معده  گاز  دفع  و  شده  غذا  بهتر 

راحت تر می کند.
از  بعد  فنجان  یک  مصرف:  میزان 
هر وعده غذایی به مدت ۳ تا ۴ روز. 
)اگر از گیاهان کیسه ای استفاده می 
فنجان  هر  برای  از  کیسه  یک  کنید 
آب جوش یا ۳ قاشق چایخوری از این 

گیاهان برای یک فنجان آب جوش(.
 یک فنجان چای سبز

چای سبز برای دفع توکسین ها یا 
همان سموم بدن فوق العاده است به 
خاطر اینکه ادرارآور است و باعث دفع 
سموم بدن از کلیه ها می شود. به این 
ترتیب هم با احتباس آب )جمع شدن 
آب در بافت های بدن( مقابله کرده و 
زیاد  به دلیل مصرف  هم سموم )که 
پروتئین انباشته می شوند( را از بدن 

خارج می کند.
 میزان مصرف: یک فنجان بعد از 
هفته.  به مدت یک  غذایی  وعده  هر 
حواستان باشد چای های دیگر مانند 
چای سیاه حالت اسیدی دارند و می 
توانند باعث افزایش اسید معده شوند 
برای معده های حساس مناسب  که 
نیست. افزایش اسید معده نیز باعث 
غذا،  بد  هضم  نفخ،  مانند  مشکلاتی 
ریفلاکس  و  سوزش  و  تهوع  حالت 
معده می شود. پس اگر معده حساسی 
به  داغ  سیاه  چای  نوشیدن  از  دارید 
خصوص بلافاصله بعد از غذا بپرهیزید.

  آب گازدار
شیره  سنگین  و  چرب  غذاهای 

معده  اسیدی 
را بیشتر می کنند 

که باعث معده درد می‌شود. 
بی کربنات موجود در آب های معدنی 
از  بیش  اسیدی  حالت  این  گازدار 
اندازه را خنثی می کنند و احساس 
دهند. کاهش می  را  معده  سنگینی 

یک  اینکه  از  بعد  مصرف:  میزان 
میل  چرب  و  سنگین  خیلی  غذای 
)در  فنجان   ۳ توانید  می  کردید 
بنوشید.  گازدار  آب  مختلف(  فواصل 
دو  باشد  زیاد  آب  سدیم  میزان  اگر 
لیوان از آن نیز کافی است.حواستان 
زیادی  سدیم  که  هایی  آب  باشد 
افرادی  به خصوص  همه  برای  دارند 
اینکه  یا  دارند  فشارخون  مشکل  که 

مجبورند نمک را از برنامه غذایی شان 
حذف کنند خوب نیست. اگر جزو این 
افراد هستید بهتر است قبل از مصرف 

با پزشکتان مشورت کنید.
یک لیوان کولا

هضم  باعث  کولا  کمی  نوشیدن   
راحت تر برخی از غذاها می شود و با 
اسهال مقابله می کند. البته حواستان 
چون  کنید  روی  زیاده  نباید  باشد 
میزان زیاد آن برعکس عمل کرده و 
از ترشح یک آنزیم گوارشی به  مانع 
نام »پپسین« می شود. زمانی که غذا 
وارد معده می شود این آنزیم ترشح 
آنزیم  شود.  هضم  غذا  تا  شود  می 
پپسین وظیفه دارد پروتئین موجود 
در مواد غذایی مصرف شده را هضم 
کند. نبود این آنزیم نیز به مشکلات 
اسهال  حتی  و  نفخ  مانند  گوارشی 

منجر می شود.
حالت  دچار  اگر  مصرف:   میزان 
تهوع یا معده درد شده اید بعد از غذا 
نگران  اگر  بنوشید.  کولا  لیوان  یک 
تناسب اندامتان هستید از انواع لایت 
استفاده  ها  نوشیدنی  این  رژیمی  یا 

کنید.

پوکی     
بیماری  استخوان 
که  است  صدایی  بی‌سرو 
کلسیم  میزان  با  مستقیمی  رابطه 
کسانی  اغلب  دارد.  بدن  تحرک  و 
بودند،  روبرو  مشکل  این  با  که 
بی‌دلیل  حتی  شکستگی  از  پس 
که  متوجه شده‌اند  استخوان‌هایشان 
به پوکی استخوان مبتلا هستند. این 
موجب خمیدگی  نهایت  در  بیماری 
ستون فقرات، شکستگی استخوان‌ها 
این  کاهش  برای  می‌شود.  درد  و 
استفاده  کلسیم  از  باید  بیماری، 
مشکل  دچار  لاکتوز  با  اگر  کنید. 
راه‌های  می‌توانید  هم  باز  هستید، 
ویتامین  این  کسب  برای  مختلفی 

پیدا کنید.
درست است که مواد لبنی سرشار 
بدانید  باید  ولی  هستند  کلسیم  از 
مانع  تنهایی  به  محصولات  این  که 
نمی‌شوند.  استخوان  پوکی  بروز 
سعی کنید در انتخاب مواد لبنی به 
محتویات دیگر آنها نیز توجه کنید. 
هر فرد بزرگسالی باید روزانه هزار تا 
کلسیم  گرم  میلی  دویست  و  هزار 
مصرف کند. خوشبختانه کلسیم در 
اغلب مواد غذایی غیرلبنی و غیرلبنی 
سبزی‌های  جمله  از  دارد:  وجود 
برگ‌دار، لوبیا و ماهی کنسرو.  توجه 
داشته باشید که در رژیم غذایی‌تان 
باید کلسیم وجود داشته باشد و اگر 
ندارد باید روش تغذیه خود را تغییر 

دهید.
غذایی  مواد  کدام  در  که  بدانید 
کلسیم بیشتری است. برگ سبزیجات 
تیره مانند برگ شلغم، اسفناج و کلم 
در  هستند.  کلسیم  از  سرشار  پیچ 
بهترین  از  این سبزیجات یکی  واقع، 
غذایی،  مواد  بین  در  کلسیم  منابع 
 ۲۷ یعنی  گرم  میلی   ۲۶۸ اندازه  با 
درصد کلسیم مورد نیاز بدن شما را 

تامین می‌کنند. این کلسیم همچنین 
برگ  دارد.  وجود  هم  سبز  چای  در 
از  غنی  منابع  همچنین  سبزیجات 
ویتامینA، پتاسیم، آهن و ویتامین 

C است.
تخم‌های  و  دانه‌ها  از  بسیاری 
دارای  لبنیات  همچون  نیز  گیاهان 
تخم  مثال  طور  به  است.  کلسیم 
خوب  منبع  یک  آفتاب‌گردان  گیاه 
 ۱۷۷ هر  در  که  است  کلسیم  برای 
کلسیم  درصد   ۱۸ دارای  میلی‌گرم 
مورد نیاز بدن است. این بدان معنی 
این  از  غذاخوری  قاشق  دو  که  است 
برای  شما  روزانه  نیاز  می‌تواند  تخم 
درمان پوکی استخوان را تامین کند. 
ساده‌ترین راه این است که یک قاشق 
را داخل  گیاه  تخم  این  از  غذاخوری 
اسموتی صبحانه خود بریزید و کلسیم 

بدن را تامین کنید.
است  کلسیم  از  پر  نیز  تخم کنجد 
که شامل ۸۸ میلی گرم )۹ درصد از 
غذاخوری  قاشق  هر  در  روزانه(  نیاز 

است. اگر دوست ندارید این دانه‌ها را 
بخورید، آن را روی سالاد یا سبزیجات 
بریرید. سس بخارا یا رب دانه کنجد، 
از  فوق‌العاده  منابع  از  دیگر  یکی 

کلسیم است.
به  می‌توانید  هم  را  دریایی  جلبک 
رژیم غذایی خود اضافه کنید. جلبک 
دریایی منبع خوبی از کلسیم، فیبر و 
از  فنجان  یک  چهارم  یک  است.  ید 
این جلبک در روز به نیاز شما پاسخ 

می‌دهد. 
مقدار  شامل  تازه  دریایی  جلبک 
همچنان  ولی  است  آب  زیادی 
می‌تواند یک منبع غذایی خوب برای 

تامین روزانه کلسیم باشد.
ماهی  بخورید.  کنسروی  ماهی 
کنسرو شده برای شما منبع خوبی از 
کلسیم هستند که نیاز به آماده‌سازی 
از  کنسروی  ماهی‌های  نوع  ندارد. 
به  برخوردارند؛  کلسیم  بیشترین 
عنوان مثال ماهی قزل‌آلای صورتی و 
ساردین منبع غنی از کلسیم، امگا ۳ 
و ویتامین دی هستند. کنسرو ماهی 
سابا که کمتر مردم با آن آشنا هستند 
هم حاوی کلسیم است. شما می‌توانید 

کنسرو ماهی را به صورت ساندویچ، 
سالاد یا سوپ بخورید.

شیره چغندر یا ملاس هم سرشار از 
کلسیم است. دو قاشق غذاخوری از 
ملاس حاوی ۴۰۰ میلی گرم کلسیم 
است. همچنین از مواد معدنی دیگر 
مانند آهن، منیزیم، منگنز و پتاسیم 
همه  که  بدانید  باید  است.  سرشار 
نیستند،  کلسیم  حاوی  ملاس‌ها 
را  ملاس  سورگوم.  ملاس  جمله  از 
می‌توانید جایگزین قند کنید؛ آن را 

در قهوه و یا موادغذایی بریزید.
انجیر خشک منبع بسیار خوبی از 
کلسیم است که در تمام طول سال 
انجیر   ۱۰ تا   ۸ است.  دسترس  در 
خشک حاوی کلسیم یک لیوان شیر 
است. منبع بسیاری خوبی از آهن، 
فیبر و پتاسیم هم هست. می‌توانید 
برای لذت بردن از انجیر خشک، آن 
را  در سالاد یا ظرف صبحانه خود 
بریزید. انجیر نیز منبع خوبی از آنتی 

اکسیدان‌هاست.

کسب  به  سفید  لوبیا  خوردن 
لوبیای  می‌کند.  کمک  کلسیم 
یا  و  نخود،  لوبیا،  مانند  سفید، 
دیگر حبوبات سفید، حاوی کلسیم 
پخته،  لوبیای  فنجان  یک  است. 
میلی   ۱۰۲ شامل  مثال،  عنوان  به 
همچنین  لوبیا  است.  کلسیم  گرم 
حاوی منیزیم است که با کلسیم به 
استخوان‌سازی بدن کمک می‌کند. 
از  خوبی  منبع  هم  سویا  دانه‌های 

کلسیم هستند.
برای کسب کلسیم باید بدانید که 
از خوردن نمک اضافی باید اجتناب 
کنید. نمک زیادی باعث دفع کلسیم 
هرچقدر  می‌شود  باعث  و  می‌شود 
از  باشید  کرده  مصرف  کلسیم  که 
هنگام  را  نمک  شود.  دفع  ادرار  راه 
سرو غذا نریزید و موادغذایی شور یا 

کنسرو شده نخورید. 
این موادغذایی، در کنار شیر سویا، 
شاهدانه  دانه  و  شیربادام  شیربرنج، 
کلسیم  از  بالایی  سطح  دارای 
هستند. اگر نمی‌توانید شیر بخورید، 
موارد ذکر شده، راه بسیاری مفیدی 

برای کسب کلسیم هستند.

درمان پوکی‌استخوان حتی بدون شیر  تقویت معده با ساده ترین روش
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مردان  شاخص

حسینقلی مستعان
)1283-1361(

و  مترجم  مستعان  حسینقلی 
اسامی  ایرانی‌ست.  داستان‌نویس 
حبیب،  از:  عبارتند  وی  مستعار 
گلاب  حمید.  حمید  و  م؛  ح.  انوشه، 
آدینه فرزند اوست. وی  پس از اتمام 
مدتی  دارالفنون،  در  دبیرستان  دوره 
به‌تحصیل  سیاسی  علوم  مدرسه  در 
از  را  روزنامه‌نویسی  کار  پرداخت. 
 ۱۷ از  و  شمسی(  )هجری  قرن  آغاز 
روزنامه‌نگار و عکاس  به‌عنوان  سالگی 
آغاز  »ایران«  نیمه‌رسمی  روزنامه  در 
کرد؛ و چون به‌کار روزنامه‌نگاری علاقه 
زیادی داشت، خیلی زود به‌سردبیری 
آن روزنامه رسید. مستعان قصه‌نویسی 
را از سال ۱۳۱۴ در مجله »مهرگان« 
در  هم  دستی  کرد.مستعان  شروع 
او  ترجمه  معروفترین  داشت:  ترجمه 
هوگو  ویکتور  شاهکار  بینوایان  رمان 
فارسی  به   ۱۳۱۰ سال  در  که  است 
برگرداند و ابتدا به صورت پاورقی در 
مطبوعات منتشر کرد.وی در روز ۱۵ 

اسفند ۱۳۶۱ درگذشت.
های  کتاب  ترجمه  بر  علاوه 
و  هوگو«  ویکتور  اثر  »بینوایان، 
سو«  اوژن  اثر  سرگردان،  »یهودی 

،مجموعه کتب زیر از آثار اوست:

رابعه )داستان تاریخی(
قصه رسوائی
قصه انسانیت

پشیمان )داستان(
آفرین )داستان(

آفت )داستان عاشقانه( 
افسانه )داستان(

ارمغان زندگی
شیرین )داستان(

عشق مقدس )داستان(
پله اول )داستان(
بهشت روی زمین

شهرآشوب )داستان عاشقانه(
مثل خدا که مال همه‌است

شتن  ا د
تخت  شکم 
از  یکی  صاف  و 
اهداف  سخت‌ترین  و  مهم‌ترین 
در برنامه تناسب اندام است. اگر شما 
ورزش می‌کنید، ولی باز هم شکم تخت 
و صافی ندارید باید مواد غذایی زیر را 
از برنامه غذایی روزانه‌تان حذف کنید.

 هر کسی آرزو دارد تا شکمی صاف 
این  به  رسیدن  برای  و  باشد  داشته 
رژیم‌های  مورد  در  اول  باید  منظور 
داشته  را  احتیاط‌هایی  خود  غذایی 
باشیم. یکی از چیزهایی که بسیاری 
از ما به دنبال آن هستیم داشتن یک 
می‌دانید  حتما  اما  است  تخت  شکم 
که رسیدن به این هدف کار چندان 

آسانی نیست.

ورزش  که  می‌آید  پیش  مواقعی 
غذایی  رژیم‌های  می‌کنید،  فراوانی 
می‌گیرید،  کار  به  را  دشواری  نسبتا 
اما هر زمان که در آینه نگاه می‌کنید، 
نیمرخ  وضعیت  از  چندانی  رضایت 
که  چرا  ندارید.  آینه  در  خود  شکم 
در  شکمی  چربی‌های  آن  هم  هنوز 

جای خود باقی مانده‌اند.
داشتن  برای  که  موادی  جمله  از 
آن  مصرف  از  باید  صاف  شکمی 
زیر  مواد  به  می‌توان  کرد  خودداری 

اشاره کرد.

شیرینی جات
دلیل  به  جات  شیرین  و  نبات  آب 
چربی  میزان  کالری  بالای  مقادیر 
سوزی را در بدن کاهش می‌دهد و در 
نهایت باعث چاقی زودهنگام می‌شود.

گوشت قرمز
نیت کاملًا خوبی است که سعی کنید 
جذب پروتئین به بدن‌تان را بالا ببرید 
و رژیم غذایی‌تان را کم کربوهیدرات 
از  را  پروتئین‌تان  اگر  اما  دارید،  نگه 
منابع اشتباه بگیرید، می‌تواند نتیجه 
چربی  باعث  و  باشد  داشته  معکوس 
کنید  سعی  شود.  شکم‌تان  گرفتن 

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
 تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

گوش کن با لب خاموش سخن می گویم
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید
حالیا چشم جهانی نگران من و توست
گر چه در خلوت راز دل ما کس نرسید

همه جا زمزمه ی عشق نهان من و توست
گو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ارنه
ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست

این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت
گفت و گویی و خیالی ز جهان من و توست

سایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه و مهر
وه ازین آتش روشن که به جان من و توست

مخوف  صدای  شنیدن  با  آیا 
را  پتو  دوباره  دارید  دوست  ساعت 
روی سرتان بیندازید و به خوابیدن 
ادامه دهید؟ اگر باوجود خواب زیاد، 
رختخواب  از  سختی  به  صبح‌ها 
از  است  بهتر  می‌آیید،  بیرون 
استفاده  ما  ساده  واقعا  ترفندهای 
کمک  شما  به  ترفندها  این  کنید. 
می‌کند تا سریع‌تر بیدار شوید. این 
کار حتی خواب‌آلودگی در طول روز 

را هم از بین می‌برد.
برنامه داشته باشید

برنامه‌های  چه  که  بدانید  وقتی 
شماست،  انتظار  در  هیجان‌انگیزی 
قطعا بیدار می‌شوید. به یاد بیاورید 
وقتی که یک کودک بودید، چطور 
پیک‌نیک  به  رفتن  برای  صبح‌ها 
و  بی‌خیال  شما  می‌شدید؟  بیدار 
شاد برای داشتن یک روز خوب یا 
رفتن به فروشگاه برای خرید بیدار 
برای  شدن  بیدار  البته  می‌شدید. 
کسل‌کننده،  و  تکراری  کارهای 
قطعا سخت است ولی برای خودتان 
اتفاقات خوب تدارک ببنید. بر روی 
آنها متمرکز شوید و اجازه دهید که 
کنید  سعی  بتپد.  بیشتر  شما  قلب 
و  تصمیم  یک  همیشه  فردا  برای 
را  اتفاق  این  باشید.  داشته  برنامه 
معمولا در روزهای تولد یا تعطیلات 
آخر هفته دارید که اتفاقا نیازی هم 
تجربه  نیست،  شدن  بیدار  زود  به 
بسازید.  خوب  روز  یک  می‌کنید. 
گردش  به  خودتان  با  را  سگ‌تان 
یا  بخورید  قهوه  فنجان  یک  ببرید. 
میل  شکلات  مثل  نوشیدنی‌هایی 
شاد  می‌شود،  باعث  کار  این  کنید. 
با  کردن  و سرحال. صحبت  باشید 
یک دوست برای شروع صبح، از بار 

سنگین صبحگاهی می‌کاهد. 
بگذارید نور وارد اتاق شود

درخشش  که  می‌دهید  اجازه  آیا 
اتاق  وارد  به طور طبیعی  خورشید 
خواب شود؟ اگر نه، باید بدانید که 
با نور خورشید بیدار شدن، بهترین 
نور  جریان  است.  شدن  بیدار  نوع 
وارد  پنجره  طریق  از  که  خورشید 
اتاق می‌شود، به طور طبیعی مغز را 
فعال می‌کند. اگر یک پرده ضخیم 
دارید که نور را عبور نمی‌دهد، قطعا 
با احساس ضعف و بیحالی از خواب 

مراقبت 
از سیستم شنوایی

گوش انسان، عضو پیچیده و ظریف و ویژه‌ای در بدن 
است که تعادل بدن را حفظ می‌کند و دو وظیفه مهم دارد: 

شناسایی صداها و وضوح‌بخشی به صداها. متاسفانه، صداهای بلند 
و گوش‌خراش در زیست‌محیط امروزی انسان‌ها می‌توانند به ساختار 

گوش آسیب برسانند و درنهایت ناشنوایی موقت یا حتی ناشنوایی دائمی را 
به‌وجود بیاورند. آسیب‌ها شایع‌ترین علت ابتلا به ناشنوایی یا ضعف در شنوایی، 

افزایش سن است، اما آسیب‌دیدگی داخلی گوش به‌علت قرار گرفتن در معرض 
صداهای بلند هم به‌اندازه پیری در این زمینه نقش دارد. صداهای ناگهانی و بلند، 
مثل انفجار، می‌توانند باعث از دست دادن ناگهانی شنوایی شوند و این مشکل حتی 
می‌تواند برای همیشه پابرجا باقی بماند. براساس گزارش‌های NIDCD ، صداهای ۷۵ 
دسی‌بل به پایین برای انسان‌ها بی‌خطر هستند، ‌اما صداهای بالای ۸۵ دسی‌بل به بالا 
می‌توانند باعث آسیب‌دیدگی گوش شوند. برای این‌که درک بهتری درباره دسی‌بل‌ها 
به دست بیاورید،می‌توانید به این نکات توجه کنید: صدای گفت‌وگوی عادی بین 
افراد: تقریبا ۶۰ دسی‌بل. صدای ترافیک سنگین: تقریبا ۸۵ دسی‌بل. صدای ماشین 
چمن‌زنی: تقریبا ۹۰ دسی‌بل. صدای انفجار: ۱۱۰ تا ۱۵۰ دسی‌بل. اگر برای 

صحبت کردن مجبور می‌شوید که صدای خودتان را بلند کنید، یا صدای 
افراد دیگر در دو قدمی خودتان را نمی‌شنوید، یا اگر با قرار گرفتن در 

محیط‌های شلوغ احساس گیجی می‌کنید، احتمالا محیط زندگی 
شما برای شنوایی‌تان مناسب نیست و در خطر قرار دارید. 

نشانه‌های دیگر قرار گرفتن در معرض صداهای مضر 
عبارت‌اند از درد در گوش، وزوز گوش یا 

زنگ زدن گوش‌ها. 

پرده‌ها  این  اگر  شد.  خواهید  بیدار 
از نور شبانه خیابان  برای جلوگیری 
است، سعی کنید از رنگ‌های خنثی 
نورهای  نفوذ  از  جلوگیری  برای 

مصنوعی استفاده کنید.
یک لیوان بزرگ آب بنوشید

آب،  بزرگ  لیوان  یک  نوشیدن 
است.  صبحگاهی  کسالت  درمان 
تا  می‌روید  خواب  به  که  زمانی  از 
ساعت   ۸ حداقل  شدن،  بیدار  زمان 
این  و  شده  طی  آب  نوشیدن  بدون 
احساس  و  آب  کمبود  معنای  به 
یک  با  را  صبح  است.  خواب‌آلودگی 
لیوان آب سرد شروع کنید. این کار 
هشیاری بیشتری به شما می‌بخشد. 
برای  شدن  بیدار  به  قادر  اگر 
از  نیستید،  آب  لیوان  یک  نوشیدن 
از  کوچک  فلاسک  یک  قبل  شب 
از  بگذارید و صبح  را کنار تخت  یخ 
قبل  بنوشید.  صبحگاهی  خنک  آب 
آب  یا چای، حتما  قهوه  نوشیدن  از 
بنوشید. می‌توانید صورت خود  سرد 

کار  این  بشویید.  سرد  آب  با  نیز  را 
درجه حرارت بدن را کاهش می‌دهد 

و از خواب آلودگی می‌کاهد.
استفاده  نعناعی  خمیردندان 

کنید
خمیر  با  دندان‌ها  زدن  مسواک 
بوی  است.  موثر  بسیار  نعناع  دندان 
و  بدن  اعصاب‌  تحریک  باعث  نعناع 
روش،  این  می‌شود.  انرژی  افزایش 
از  کامل  رهایی  برای  روش  بهترین 
اینکه  خصوصا  است.  خواب‌آلودگی 
خوردن  از  پس  بلافاصله  کار  این 

برای  غذا 
ضرر  دندان‌ها 

دارد. 
را  نعناع  دندان  خمیر  اگر 

دوست ندارد، یک بطری عرق نعناع 
داشته باشید تا هر روز صبح بوی آن 
را عمیق استنشاق کنید. این کار با 
استفاده از خمیردندان نعناع برابری 

می‌کند.
ذهن را درگیر کنید

بخوانید.  مقاله  یا  کتاب 
صبح‌ها  کنید.  چک  را  ایمیل‌هایتان 
در  حرکت  به  را  ذهن  موتور  باید 
آورید. خواندن داستان‌های جذاب یا 
انگیزه  کوتاه  فیلم  یک  دیدن  حتی 
از  را  آلودگی  بخش، می‌تواند خواب 
یا  رادیو  به  دادن  گوش  ببرد.  بین 

دیدن تلویزیون هم موثر است.
تحرک داشته باشید

بدن  حرکت  که  می‌دانید  قطعا 
چقدر در ایجاد نشاط موثر است. قدم 
زدن یا ورزش کردن در صبح به شما 
کمک خواهد کرد که انرژی بگیرید. 
به یاد دارید که چطور شخصیت‌های 
کارتونی هنگام صبح به بدنشان کش 
و قوس می‌دادند؟ این کار به گردش 
احساس  و  می‌کند  کمک  خون 
حرکات  می‌بخشد.  شما  به  بهتری 
کوتاه  رفتن‌های  راه  مثل  کوچکی 
در اتاق خواب، جمع کردن غذاهای 
شب گذشته، مرتب کردن رختخواب 
درست  و  ظرف‌ها  شستن  اتاق،  و 
کردن صبحانه هم جزوی از حرکات 
علاوه  است  بهتر  است.  صبحگاهی 
کنید  ورزشی  دقیقه   ۳۰ اینها  بر 
بیندازد،  ضربان  به  را  شما  قلب  که 
بدوید، شنا یا دوچرخه‌سواری کنید.

صبحانه بخورید
کسب  معنای  به  صبحانه  خوردن 
است.  روزانه  غذایی  مواد  مهمترین 
حاوی  باید  غذایی،  مهم  وعده  این 
پروتئین، کربوهیدرات و چربی باشد. 
خوردن صبحانه، شما را به یک روز 

پرنشاط دعوت می‌کند.

هوشنگ ابتهاج

خود را به پروتئین‌های حیوانی مانند 
ماهی، مرغ و بوقلمون محدود کنید و 
از برش‌های چربی گوشت قرمز دوری 

کنید.

کربوهیدرات‌های تصفیه شده‌
سالم  برای  حتماً  نیست  لازم 

بخورید،  کم  کربوهیدرات  بودن 
درست  کربوهیدرات‌های  باید  بلکه 
شده  داده  نشان  کنید.  انتخاب  را 
که  شده‌ای  تصفیه  کربوهیدرات‌های 
دارند،  پایینی  غذایی  ارزش  و  فیبر 
این  می‌کنند،  بیشتر  را  شکم  چربی 
کامل  حبوبات  که  است  حالی  در 
کم  واقع  در  را  شکم  چربی  پرفیبر، 

می‌کنند.

با تمام فَست فود‌ها خداحافظی 
کنید

که  نیست  پنهان  کس  هیچ  بر 
بودن  دارا  با  فود‌ها  فست  تمامی 
بسیاری  از  می‌توانند  فراوان،  کالری 
از جهات برای بدن مضر باشد. البته 
این دلیل برای بسیاری از افراد و به 
تنهایی نمی‌تواند توجیه کافی‌ای برای 
کنار گذاشتن آن باشد. اما شاید اگر 

بدانید که کنار گذاشتن آن می‌تواند 
در از بین بردن نفخ بد شکمی تاثیر 

داشته باشد، مصصم‌تر شوید.

به خوردن سیب زمینی ))نه(( 
بگویید

ماده  این  طرفداران  از  اگر  حتی 
هرچه  است  بهتر  هستید  خوراکی 
بگذارید.  کنار  را  آن  خوردن  زودتر 
درست  کرده  سرخ  زمینی  سیب 
همانند سرخ کردنی‌های دیگر مانند 
یک اسنفج، چربی‌های اشباع شده را 

جذب می‌کند.
نشود،  چه  و  بشود  باورتان  چه   
روی  بر  شده  اشباع  چربی‌های 
عملکرد مغز تاثیر می‌گذارند بنابراین 
باعث افزایش قابل توجهی وزن اضافه 
است  ممکن  شد.  خواهند  بدن  در 
باشید،  متوجه  آنکه  بدون  و  گاهی 

۳۰ تکه از آن را بخورید.

بستنی خوردن ممنوع
فراوانی  شکر  از  که  خوراکی  مواد 
تشکیل شده اند، باعث افزایش قابل 
توجهی چربی شکمی می‌شوند. این 
نوع  آمیزترین  مخاطره  چربی،  نوع 

چربی برای بدن به شمار می‌رود.

داشتن شکمی صاف با نخوردن این مواد !! چطور وقتی هنوز خسته‌ایم از خواب بیدار شویم
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النا استپانکو نفر چهل وهفت جهان قهرمان رولان 
گاروس 2017

جمهوری  رئیس  =تبریک 
لاتویا به قهرمان بیست ساله

بیست  تنیس‌باز  استپانکو  النا 
ساله اهل لاتویا و نفر چهل و هفتم 
هفته  این  شنبه  روز  جهان  دختران 
در مرحله نهائی مسابقات تنیس آزاد 
اهل  تنیس‌باز  هالپ  سیمونا  فرانسه، 
رومانی نفر سوم جهان را 4 بر 6، 6 
بر 4 و 6 بر 3 شکست داد. او سوای 
میلیون  دو  از  بیش  قهرمانی  جام 
کرد.  دریافت  نیز  نقدی  جایزه  یورو 
یک  در  استپانکو  حضور  اولین  این 

تورنمنت گراند اسلم بود.
این  در  او  رقیب  هالپ  و  استپانکو 
بازی هر کدام یک ست برده بودند. 
در ست سوم وقتی تنیس‌باز لاتویائی 
1 بر 3 از حریف قدرتمند خود عقب 
او  پیروزی  به  امیدی  هیچکس  بود 
نداشت، اما ناگهان ورق برگشت و در 

استادیوم  در  حاضران  حیرت  میان 
در  و  گرفت  پیشی  سیمونا  از  النا 
رولان  قهرمان  عنوان  به  بازی  پایان 

گاروس 2017 از زمین خارج شد.

مسابقه  پایان  از  بعد  دقایقی 
جمهور  رئیس  ویونیس  ریموندز 
به  را  استپانکو  پیروزی  تلفنی  لاتویا 

او تبریک گفت.  

ایران برای پنجمین بار به جام جهانی می‌رود

دوشنبه  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
شب این هفته در آخرین بازی خود 
جهانی  جام  مسابقات  به  ورود  برای 
هزار  صد  استادیوم  از  روسیه   2017
نفری تهران سربلند بیرون آمد. ایران 
دومین کشوری است بعد از برزیل به 

جام جهانی راه می‌یابد.
تیم ایران در این بازی دیدنی مقابل 
شصت هزار تماشاچی تیم ازبکستان 
را دو بر صفر شکست داد، ضمن آنکه 
یک ضربه پنالتی را نیز از دست داد. 

گل اول ایران در دقیقه 22 با ضربه 
زیبای سردار آزمون روی پاس علیرضا 
جهانبخش وارد دروازه ازبکستان شد. 
 88 دقیقه  در  را  ایران  گل  دومین 
مهدی طارمی به دنبال دریبل زیبائی 
وارد  رقیب  قدم  هیجده  محوطه  در 
این  با  ایران  کرد.  ازبکستان  دروازه 

پیروزی صاحب 20 امتیاز شد.
دلیل  به  مسابقه   48 دقیقه  در   
سردار  روی  رقیب  بازیکن  خطای 
اما  شد  اعلام  پنالتی  خطای  آزمون 

مسعود شجاعی نتوانست آن را به گل 
تبدیل کند.

 بازیکنان تیم ایران مقابل ازبکستان 
عبارت بودند از:

حسینی،  جلال  بیرانوند،  علیرضا 
رامین  گنجی،  پورعلی  مرتضی 
سعید  محمدی،  میلاد  رضائیان، 
علیرضا  کریمی،  علی  عزت‌اللهی، 
مهدی  امیری،  وحید  جهانبخش، 
مسعود  قوچان‌نژاد،  رضا  طارمی، 
شجاعی، اشکان دژاگه و سردار آزمون 

پیروزی ایران بر بلژیک، در میان تشویق‌های
 پر سر و صدای دختران

تیم  سرمربی  کیروش  کارلوس 
از  است  گفته  همیشه  ایران  فوتبال 
کار  به  دست  باید  پیروزی  فردای 
برای  تیم  آماده‌سازی  برنامه‌های 
ساعاتی  او  شویم.  بعدی  نبردهای 
پس از انتخاب تیم ایران برای حضور 
از  روسیه   2018 جهانی  جام  در 
برای  تا  خواست  فوتبال  فدراسیون 
و  دوستانه  بازی‌های  شش  انجام 
ماه  شهریور  در  اردو  پنج  برگذاری 
تا پایان سال جاری آستین‌ها را بالا 

بزنند.
نیاز  مورد  بازی  هشت  از  گفته  او 
دو  تاریخ  ملی  تیم  آمادگی  برای 
اعلام  از سوی »فیفا«  از پیش  بازی 
قطر  و  جنوبی  کره  تیم‌های  با  شده 
و درباره شش بازی دوستانه نیز باید 
از هم اکنون دست به کار شد. طبقه 
آمادگی  برای  کی‌روش  که  برنامه‌ای 
 2018 جهانی  جام  در  ایران  تیم 

پیش‌بینی کرده چنین است:
تا  اوت   23 از  ملی  تیم  اول  اردی 
پنجم سپتامبر 2017 برای دو هفته، 
 10 تا  سپتامبر   27 از  دوم  اردوی 
اردوی سوم  به مدت 14 روز،  اکتبر 
برای  باز  نوامبر   14 تا  نوامبر  اول  از 

برنامه کیروش برای شش بازی دوستانه و هفت 
اردوی آمادگی

دو هفته و چهارمین اردو از 8 تا 10 
دسامبر و اردوی پنجم از 14 تا 27 
ماه مارس 2018 به مدت دو هفته، 
اردوی ششم از پنجم تا 31 ماه می 
به مدت 27 روز و آخرین اردو از روز 
برای   2018 ژوئن   13 تا  ژوئن  اول 
با  رسمی  بازی  دو  ایران  روز.   13
تیم‌های کره جنوبی و قطر در پیش 

دارد.
دیدار  جریان  در  چهارشنبه  روز 
با  ملی  تیم  بازیکنان  و  کیروش 

هفته سوم
 ليگ جهانى

 واليبال - لهستان

آمركيا ٣
 ايران صفر

در آغاز سومين هفته ليگ واليبال 
جهان آمركيا ٣ بر صفر از ايران برد. 
آمركيا هر سه بازى خود را در هفته 
اول اين ليگ مقابل كانادا ، صربستان 
و بلژكي شكست خورده بود. در هفته 
دوم ايتاليا و روسيه را مغلوب كرد اما 

به فرانسه باخت.

به  موقتا  ايران  بر  غلبه  با  آمركيا 
رتبه چهارم سعود كرد. ايران در حال 
امتياز  و ٧  باخت  برد، ٤  با ٣  حاضر 
بعدى  بازى  دارد.  قرار  نهم  مكان  در 
ايران با لهستان ميزبان مسابقات است 
و آخرين مسابقه تيم كولاكويچ برابر 

روسيه خواهد بود.

ايران و آمركيا تاكنون ٦ بار در ليگ 
اند. در  روبرو شده  با كيديگر  جهانى 
اين رقابت ها آمركيا ٤ بار و ايران ٢ 

بار به پيروزى رسيده اند.

تیم ملی والیبال ایران در نخستین 
بازی خود در لیگ جهانی والیبال روز 
جمعه در ورزشگاه دوازده هزار نفری 
مقابل  بار  نخستین  برای  و  تهران 
شدت  به  که  جوان  دختر  صدها 
 3 می‌کردند  تشویق  را  خودی  تیم 
حضور  داد.  شکست  را  بلژیک   2 بر 
عده‌ای دختر و زن در سالن مسابقه 
این  به فضای  شور و هیجان خاصی 
رقابت داده بود که طبیعتا در روحیه 

بازیکنان نیز اثر می‌گذاشت. 
با  رویاروئی  از  پیش  بلژیک  تیم 
جهانی  لیگ  نخست  هفته  در  ایران 
و کسب  باخت  و یک  پیروزی  دو  با 
هفت امتیاز در مکان دوم لیگ قرار 
گرفته بود. تیم ایران نیز با ایگورکولا 
گوویچ مربی جدید خود با دو باخت 
لیگ  دوم  جای  در  پیروزی  یک  و 
بلژیک  ایران و  حضور دارد. تیم‌های 
تا کنون دو بار با یکدیگر روبرو شده 

یک وزن از 
وزنه‌‎برداری 
مردان در 

المپیک 2020 
کاسته می‌شود

اطلاع  المپیک  بین‌المللی  کمیته   
 2020 المپیک  بازی‌های  در  داده  
وزنه‌برداری  مسابقات  از  وزن  یک 
شرکت  تعداد  و  می‌شود  کم  مردان 
کنندگان این رشته نیز به 196 نفر 

کاهش داده خواهد شد.
بین‌المللی  کمیته  اجرائی  هیأت 
المپیک تصمیم گرفته است به دلیل 
وزن‌های  تعداد  جنسیتی  برابری 
المپیک 2020  شرکت کنندگان در 
از  پیش  باشد.  برابر  رشته  این  در 
المپیک زنان در  این در وزنه‌برداری 
مسابقه  وزن   8 در  مردان  و  وزن   7
می‌دادند اما در المپیک 2020 زنان 
رقابت  به  وزن  هفت  در  مردان  و 

می‌پردازند.
برای المپیک نوجوانان نیز تصمیم 
وزنه‌برداری  رقابت‌های  شده  گرفته 
در 6 وزن پسران و 6 وزن دختران 

برگذار شود.

النا استپانکو

ان.آی. المپیک  بین‌المللی  کمیته 
جهانی  فدراسیون  به  او.سی 
اگر  است  داده  هشدار  وزنه‌برداری 
از  وزنه‌برداران  استفاده  معضل  برای 
مواد نیروزا چاره نیاندیشید و طرحی 
بازی‌های  از  ورزش  این  نکنند  ارائه 

المپیک حذف خواهد شد. 
از  بیش  وزنه‌برداری  ورزش 
اخیر  سال‌های  در  دیگر  رشته‌های 
است.  بوده  روبرو  دوپینگ  مسأله  با 
فدراسیون‌های  کشورها  برخی  در 
ملی وزنه‌برداری مانند روسیه و حتی 
دولت‌ها استفاده از مواد نیروزا توسط 

ورزشکاران را نادیده می‌گیرند. 
جمله  از  کشورها  از  شماری  در 
نیروزا  مواد  از  استفاده  موارد  روسیه 
زیاد   2012 و   2008 المپیک  در 
فدراسیون  اکنون  و  است  بوده 
کمیته  از  وزنه‌برداری   جهانی 
این  حل  برای  المپیک  بین‌المللی 

هشدار کمیته بین‌المللی المپیک، به فدراسیون جهانی وزنه‌برداری
اگر مشکل دوپینگ را حل نکنید از المپیک

 حذف می‌شوید

است.  کرده  کمک  تقاضای  مشکل 
المپیک  بین‌المللی  کمیته  اخطار 
وزنه‌برداری  جهانی  فدراسیون  به 

ملی  تیم  سرمربی  روحانی  حسن 
زیر  گفت:  جمهوری  رئیس  به 
فوتبال  جمله  از  ورزشی  ساخت‌های 
کشور که خود می‌دانید از هر ورزش 
دیگری در ایران بیشتر طرفدار دارد 
از  باید  و  است  مهمی  بسیار  مسأله 
دیدار  در  باشند.  دولت  اولویت‌های 
شعار  درباره  او  بازیکنان  و  کی‌روش 
جهانی  جام  در  ایران  فوتبال  تیم 
قلب(  ضربان  یک  ملت  )یک   2018

نیز صحبت به میان آمد.

داشتند.  برد  یک  کدام  هر  و  بودند 
آخرین دیدار ایران با بلژیک در سال 

2014 بود.
بلژیک در ست اول   در این دیدار 
25 بر 23 پیروز شد. ست‌های دوم و 
سوم  را ایران 25 بر 17 و 25 بر 22 
به سود خود پایان داد. ست چهارم را 
بلژیک 25 بر 23 برد. در ست پنجم 
بر   12 بر   15 که  بود  ایران  این  باز 

حریف فائق آمد. 

این  در  شرکت  ممنوعیت  مورد  در 
خواهد  اجرا   2024 سال  از  بازی‌ها 

شد. 

آغاز جام 
کنفدراسیون‌ها 
از 27 خرداد 

در 
روسیه

مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها از 
بیست و هفتم خرداد ماه در روسیه آغاز 
می‌شود. در این رقابت‌ها قهرمان جهان 
جام  میزبان  روسیه   ،2014 سال  در 
سال  قهرمان  استرالیا   ،2018 جهانی 
در  اروپا  قهرمان  پرتغال  آسیا،   2015
سال 2016، نیوزیلند قهرمان اقیانوسیه 
در سال 2016، کامرون قهرمان آفریقا 
در سال 2017، شیلی قهرمان آمریکای 
آمریکای  قهرمان  مکزیک  و  جنوبی 
شمالی و کونکاکاف شرکت دارند.پرتغال، 
میزبان  روسیه  و  نیوزیلند  مکزیک، 
مسابقات در گروه یک. آلمان، استرالیا، 
شیلی و کامرون نیز در گروه دو بازی 
می‌کنند. این بازی‌ها در سن پترزبورگ، 
مسکو، سوچی و قازان پایتخت جمهوری 
تاتارستان برگذار می‌گردد. روسیه از این 
فرصت برای آمادگی بیشتر و برگذاری 
فوتبال  جهانی  جام  رقابت‌های  بهتر 

2018 استفاده خواهد کرد.
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در  مجرد  بانوان  و  دختران  اقامت 
منع  هیچگونه  اصفهان  هتل‌های 
قانونی ندارد. به گفته رئیس اتحادیه 
اصفهان  شهر  در  اصفهان  هتل‌داران 
که یکی از توریستی‌ترین نقاط جهان 
است نمی‌توان از اقامت دختران جوان 
یا بانوان مجرد به صرف تنها بودن و 

نداشتن شوهر جلوگیری کرد.
اکنون  می‌گوید:  نریمانی  مهدی 
و  جوان  دختران  به  است  مدتی 
خانم‌های مجرد در هتل‌های اصفهان 
مانند هتل شاه عباس اتاق کرایه داده 
می‌شود. اصولا در این مورد هیچگونه 
برخی  البته  ندارد.  قانونی وجود  منع 
هتل‌های کم ستاره و در واقع بیشتر 
به  گذشته  رسم  به  بنا  مسافرخانه‌ها 
نمی‌دهند.  اقامت  اجازه  مجرد  بانوان 
در حالیکه طبق قانون مسئولان هتل 
تنها باید از زنان مجرد مدرک هویت 

عکس‌دار مطالبه کنند.

خوش‌آمدهای هتل‌های پر ستاره اصفهان به دختران مجرد

نظارت  دفتر  مدیرکل  تیموری 
سیاحان  جلب  سازمان  ارزیابی  و 
تأکید می‌کند  جمهوری اسلامی هم 
میراث  سازمان  اماکن،  اداره  که 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در  تنها   زنان  اقامت  با  رابطه  در 

هتل‌ها هیچ محدودیتی قائل نشده‌اند. 
در سال 1388 احمدی مقدم رئیس 
بود که  تأکید کرده  ایران هم  پلیس 
اقامت  برای  محدودیتی  هیچگونه 
بانوان مجرد در هتل‌های ایران وجود 

ندارد.

مادر پس از کشتن نوزادش 
خودکشی کرد

زنی که خانواده‌اش او را مجبور به 
نداشت  دوست  که  مردی  با  ازدواج 
کرده بودند، کودک شش ماهه خود 
چاقو  ضربات  با  زاهدان  شهر  در  را 
زندگی  به  سپس  و  رساند  قتل  به 
خود نیز پایان داد.بررسی‌های پلیس 
نشان داد زن 32 ساله به دلیل تن 

فشار  زیر  اجباری  ازدواج  به  دادن 
خانواده به بیماری روانی مبتلا شده 
بود و به گفته اطرافیان غالبا میان او 
و همسرش درگیری وجود داشته. در 
روز حادثه وی کودک را به بهانه شیر 
دادن به اتاق دیگری می‌برد و دست 

به این جنایت می‌زند.

دختر جوانی به نام مهسا که شش 
بانکی‌اش  حساب  در  تومان  میلیارد 
پول داشت به خاطر مخالفت خانواده 
با ازدواج او با پسر مورد علاقه‌اش با 

وی فرار کرد.
پدر مهسا ضمن شکایت از دخترش 
گفت:  تهران  دادسرای  بازپرس  به 
و  شده  علاقمند  پسری  به  مهسا 
من  اما  کند  ازدواج  او  با  دارد  اصرار 
و مادرش با ازدواج دخترمان با پسر 
پولداری  آدم  من  مخالفیم.  غریبه 
پول  دخترم  حساب  در  و  هستم 
پیدا  را  او  لطفا  گذاشته‌ام،  زیادی 

کنید.
چند روز بعد پدر مهسا به دادسرا 
رفت و گفت دخترش شش میلیارد 
ریخته  پسر  این  حساب  به  تومان 

مهسا قبل از فرار با دوست پسرش
شش میلیارد تومان به حساب او ریخت

است. چند روز دیگر پدر مهسا برای 
گفت  و  رفت  دادسرا  به  بار  سومین 
دخترش به خانه بازگشته. مهسا در 

دادسرا حاضر شد و در پاسخ بازپرس 
گفت  بودی  کجا  حالا  تا  پرسید  که 
در ویلائی در لواسان با دوست پسرم!

            کیروش و مردان خبیث
این  دوشنبه  روز  ایران  فوتبال  تیم 
ازبکستان  تیم  بر  پیروزی  با  هفته 
 2018 جهانی  جام  در  حضور  برای 
در  این  از  پیش  ایران  گرفت.  روادید 
 2006  ،1998  ،1978 جهانی  جام 
و 2014 شرکت داشته و این بار نیز 
تیم  دومین  و  آسیائی  تیم  نخستین 
برای  برزیل  از  پس  که  است  جهان 
انتخاب   2018 بازی‌های  در  حضور 
می‌شود. از این پنج بار، دوبار کارلوس 
کیروش سرمربی تیم ایران بوده است. 
او یک بار تیم ایران را در سال 2014 
به جام جهانی برد و در تابستان آینده 
به روسیه خواهد  تیم  این  نیز همراه 

رفت. 
دقیقه  اخیر  سال  یک  در  کیروش 
بر  پیروزی  از  بعد  تا  شماری می‌کرد 
از  برداشتن آخرین مانع  ازبکستان و 
سر راه صعود ایران به جام 2018 در 
فرصت مناسب با مردان خبیث که به 
گفته او همواره در اجرای برنامه‌های 
وی برای تیم ملی کارشکنی کرده و 
به اصطلاح چوب لای چرخ پیشرفت 

تیم گذاشته‌اند تسویه حساب کند.
بر  ایران  پیروزی  از  پس  ساعاتی 
جمله  از  جهان  رسانه‌های  ازبکستان 
ایران  گل‌های  نمایش  با  سی.ان.ان 
کردند  تحسین  را  او  تیم  و  کیروش 
بار  دومین  برای  ایران  تیم  گفتند  و 
کیروش  کارلوس  خود  سرمربی  با 
فرگوسن  الکس  سر  سابق  دستیار 
جام  به  یونایتد  منچستر  تیم  در 
به  کیروش  اما  کرد.و  صعود  جهانی 
که  خارجی  و  داخلی  خبرنگاران 
ازبکستان  بر  ایران  پیروزی  از  بعد 
حالا  گفت:  بودند  کرده  احاطه  را  او 
که مسافر مسکو شده‌ایم باید بگویم 
رفتن به جام جهانی بر خلاف تصور 
بعضی‌ها کار آسانی نبوده، اما عده‌ای 
است.  راحتی  کار  می‌کنند  خیال 
یک  هیچ  بوده‌اند  شاهد  ایران  مردم 
از پیروزی‌های ما در دوران مسابقات 
و  نبوده  راحت  جهانی  جام  انتخابی 
ایرانی‌ها در داخل و خارج و همینطور 
به  ایران  راهیابی  از  کشور  مسئولان 

خوشحالند.  فوق‌العاده  جهانی  جام 
از  اندکی  تعداد  میان  این  در  البته 
موفقیت‌ تیم ایران خوشحال نشده‌اند 
و احتمالا برخی از کسانی هم که الان 
اینجا نشسته‌اند از ورود ایران به جام 
متأسفانه  نیستند،  خرسند  جهانی 
ما  از  رسانه‌‌ها هم هیچوقت  تعدادی 

حمایت نکرده‌اند.
در طول شش سال گذشته بعضی‌ها 
ملی  تیم  برنامه‌های  انجام  مزاحم 
به  حالا  خبرنگاران  شما  و  شده‌اند 
کارشکنی  دلیل  و  بروید  آنها  سراغ 
آنها را در راه پیشرفت تیم ملی سوال 
کنید. به هر حال همه بدخواهان امروز 
کرد  تأکید  او  باختند.  مردم  و  ما  به 
جهانی  جام  در  ایران  حضور  از  بعد 
در  تحولاتی  و  تغییر  بود  قرار  برزیل 
اما  بگیرد،  صورت  فوتبال  فدراسیون 

متأسفانه این اتفاق نیافتاد.
سال  سه  در  ایران  فوتبال  تیم 
تیم‌های  رده‌بندی  بالای  در  گذشته 
فوتبال آسیا قرار داشته و شاید تنها 
دقیقه،  هزار  رکورد  که  است  تیمی 

نخوردن گلی در اختیار دارد. 
دست‌آورد  این  می‌گوید:  کیروش 
بزرگ بهترین فرصت برای مسئولان 
در  که  است  ایران  فوتبال  و  ورزش 
حرفه‌ای  فوتبال  توسعه  و  پیشرفت 
جلوی  محکم  و  گمارند  همت 
مزاحمین پیشرفت تیم ملی بایستند.

یادآور  ملی  تیم  پرتغالی  سرمربی 

شده در شش سال گذشته که در این 
سمت بوده اغلب اوقات بدون هیچگونه 
و  لازم  امکانات  و  تجهیزات  حمایت، 
حتی بعضا نداشتن زمین تمرین و به 
رغم سنگ اندازی بعضی‌ها در مسیر 
پیشرفت تیم ملی به کار ادامه داده‌ایم 

و به دو جام جهانی راه یافتیم.
از  استفاده  با  داده  مژده  کیروش 
دست‌اندرکاران  با  که  خوبی  روابط 
فوتبال روسیه دارد قرار شده یک بازی 
ایران و روسیه در ماه  دوستان میان 
پایان  برگذار شود. کیروش در  اکتبر 
بازی با ازبکستان و پیروزی ایران در 
تن  به  چهار  شماره  پیراهن  حالیکه 
داشت دور زمین بازی استادیوم صد 
هزار نفری به عنوان دور افتخار دوید. 
کنون  تا  که  بود  این  کار  این  دلیل 
چهار بار همراه تیم‌هائی که سرمربی 
آنها بوده به مسابقات جهانی راه یافته 
تیم‌های  با  این  از  پیش  وی  است. 
در  ایران  و  پرتغال  جنوبی،  آفریقای 
جام جهانی حضور داشته که برای هر 

مربی افتخار بزرگی است.
مسابقات  در  امتیاز  بیست  با  ایران 
تیم  بالاترین  جهانی  جام  انتخابی 
گروه خود بود. تیم‌های کره جنوبی با 
سیزده امتیاز، ازبکستان دوازده امتیاز، 
هشت  چین  امتیاز،  هشت  سوریه 
امتیاز و قطر با چهار امتیاز بعد از ایران 
قرار دارند. ایران دو بازی دیگر با قطر 

و کره جنوبی پیش‌رو دارد.

دستگیری 
اعضای باند 
»سلطان گل«

تلاش  مدتها  از  پس  تهران  پلیس 
که  را  گل«  »سلطان  باند  اعضای 
مخدر  مواد  اجتماعی  شبکه‌های  در 
گفته  به  و  روانگردان  قرص‌های  و 
می‌کردند  توزیع  توهم‌زا  پلیس 
دستگیر شدند. یکسال اخیر با توزیع 
مواد مخدر گل، شیشه و ال.اس.دی 

پول زیادی به دست آوردند.
مواد  پلیس  رئیس  زاهدیان  سردار 
مخدر می‌گوید: بعضی اوقات اعضای 
در  سوری  ارتباط  ایجاد  با  شبکه  
فضای مجازی و دریافت مبالغی برای 
مواد  تأمین  بدون  مخدر،  ماده  تهیه 
برداشت  را  درخواستی مشتری پول 

و از دسترس خارج می‌شدند. 
داده:  پیغام  مردم  به  سردار  این 
فرزندان  تماس‌های  باشید  هوشیار 
کنترل  مجازی  فضای  در  را  خود 
کنید و در عین حال ارتباط خود را با 
پلیس قطع نکنید ضمنا از همکاری 
خبری با پلیس دریغ نورزید مطمئن 
افراد  هویت  حفظ  در  پلیس  باشید 

دقت کافی خواهد داشت.

مینو یگانه

جوان  یک  جسد  کشف  دنبال  به 
ایرانی در ساختمان خرابه‌ای در شهر 
»ناگویا« ژاپن و با شکایت خانواده او 
دادسرای تهران برای دستگیری قاتل 
یا قاتلان این پسر از پلیس بین‌المللی 

»اینترپول« کمک خواست.
روز بیستم فروردین ماه امسال دو 
از  عبور  هنگام  دوچرخه‌سوار  دختر 
مقابل هتل متروکه‌ای در شهر ناگویا 
آنها  شدند.  خون  لکه‌های  متوجه 
کنجکاوانه به درون ساختمان رفتند 
که  دیدند  را  جوانی  پیکر  ناگهان  و 
غرق در خون بود، دخترها موضوع را 

به پلیس خبر دادند.
می‌رفت جسد  احتمال  که  آنجا  از 
با  باشد  کاوه  به  متعلق  شده  پیدا 
گرفته  تماس  ایران  در  او  خانواده 
پسرشان  انگشت  اثر  شد  خواسته  و 
اثر  بفرستند،  ژاپن  پلیس  برای  را 
شد  معلوم  و  شد  ارسال  انگشت 
جنازه پیدا شده متعلق به کاوه است. 
بررسی‌ها نشان داد چند روز پیش از 
پیدا شدن جسد دوستان کاوه ناپدید 
شدن او را به پلیس خبر داده بودند.

شد  فرستاده  ایران  به  کاوه  ‌جسد 
مادر کاوه گفت: برادرم در ژاپن هتل 
داشت و پسرم هم برای کار به آنجا 

پلیس ژاپن به دنبال قاتلان پسر ایرانی

ندیده  را  کاوه  سال  چهار  من  رفت. 
تماس  او  با  تلفنی  فقط   و  بودم 
داشتم. سیزده فروردین امسال که به 
خانه آمدیم، کاوه با خواهرش تماس 
هم  با  صحبت  حال  در  آنها  گرفت 
تلفنی‌شان  تماس  ناگهان  که  بودند 

قطع شد.
دوست  ماجرا  این  از  بعد  روز  دو 
خبر  دخترم  به  تلفنی  کاوه  دختر 
داد کاوه ناپدید شده است. از برادرم 
بودند  ناگویا  در  که  کاوه  دوستان  و 
درخواست کمک کردیم اما پنج روز 
با  کاوه  دختر  دوست  تماس  از  بعد 

دختر و پسرم در ایران صحبت کرد 
و خواهان ارسال اثر انگشت کاوه شد. 
به  بعد  روز  انجام شد، چند  کار  این 
و  شده  کشته  کاوه  دادند  اطلاع  ما 
پلیس ژاپن سه فیلیپینی را به عنوان 

مظنون دستگیر کرده است.
دختر  دوست  می‌دهیم  احتمال  ما 
که  پسرم  دوستان  از  نفر  دو  و  کاوه 
او  به  تومان  میلیارد  یک  از  بیش 
باشند.  کشته  را  او  بودند  بدهکار 
اکنون بازپرس جنائی ایران از پلیس 
است  خواسته  اینترپول  بین‌المللی 

درباره این جنایت تحقیق کند.

با  همسرش  برادران  که  مردی 
او  و  کرده  بیهوشش  آمپول   تزریق 
توسط  بودند  انداخته  رودخانه  به  را 
دادگاه  به  و  یافت  نجات  رهگذر  یک 
شکایت کرد. این مرد به قاضی گفت: 
با همسرم اختلافات زیادی داشتیم او 
چند بار درخواست طلاق داده بود، اما 
من مخالف جدائی بودم. چند روز قبل 
به ویلائی که در بومهن  برای تفریح 
از  خروج  هنگام  بودم  رفته  داشتیم 
به  نصرالله  و  برادرزنم حمید  دو  ویلا 
من حمله کردند به شدت کتکم زدند. 
کرد،  تزریق  من  به  آمپولی  حمید 
بیهوش شدم و وقتی به هوش آمدم 
خودم را روی تخت بیمارستان دیدم.

شدم  متوجه  بهبودی  از  بعد 
کنار  از  عبور  حال  در  که  رهگذرانی 
نیمه  پیکر  بودند،  بومهن  رودخانه 
به  و  کشیده  بیرون  آب  از  را  جانم 

برادران همسرم با آمپول بی‌هوشم کردندو پیکرم را 
به رودخانه انداختند

بیمارستان منتقل کرده‌اند.
را  مرد  این  همسر  برادران  پلیس 
متهمان  انکار  از  پس  کرد،  بازداشت 
تلفن  تماس‌های  بررسی  در  پلیس 
شد  متوجه  نصرالله  و  حمید  موبایل 

حضور  محل  در  حادثه  زمان  آنها 
با توجه به شواهد و قرائن  داشته‌اند. 
برادر  دو  علیه  کیفرخواست  موجود 
صادر شد و آن دو به اتهام مشارکت 
آدم‌ربائی، ضرب و جرح زندانی شدند.

مرد آبادانی پسر سی ساله خود را کشت
درختان  آبیاری  هنگام  پدری 
پانزده  در  خیر  ناحیه  در  خود  نخل 
کیلومتری شهر آبادان به دنبال جر 
و بحث با پسرش با او درگیر شد. این 
مجادله به زد و خورد انجامید و پدر 
ساله‌اش  فرزند سی  چاقو  ضربات  با 
پسر  کرد،  مجروح  شدت  به  را 
بیمارستان  به  انتقال  از  پس  جوان 

درگذشت.

پدری که به جای پسرش امتحان 
می‌داد دستگیر شد

مردود  نگران  که  دانشجوئی  پدر 
آخر  سال  در  خود  فرزند  شدن 
شهریه  دوباره  پرداخت  و  دانشگاه 
گران دانشگاه آزاد بود، تصمیم گرفت 
به جای او در جلسه امتحان بنشیند. 
را  سرش  که  حالی  در  مهربان  پدر 
پاسخ  سرعت  به  بود  انداخته  پائین 
به  را  اجتماعی  علوم  رشته  سوالات 
از  یکی  می‌نوشت،  فرزندش  جای 

به  را  شاگرد  این  قیافه  که  استادان 
یاد نمی‌آورد به وی مظنون شد و او 
را به دفتر دانشکده برد و معلوم شد 
دانشجوئی را که تا حالا ندیده بود پدر 
یکی از شاگردان اوست.حجت‌الاسلام 
تقیان دادستان رودهن گفت پرونده 
رسیدگی  در دست  قلابی  دانشجوی 
است. پدر درس‌خوان با قرار وثیقه تا 

تشکیل دادگاه آزاد است.
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ـ بزرگترین  بحران اقتصادی جهانی ـ
 ـنمی‌باید توجه  در هشت دهه گذشته ـ
ما را از بحرانی که ایران را فرو گرفته 
است و هم امسال ابعاد واقعی آن آشکار 
خواهد شد برگیرد. سی سال رفتار یک 
ارتش اشغالی، بی هیچ مسؤولیتی در 
برابر مردم، با اقتصاد ایران، ستون‌های 
جامعه ایرانی را سست کرده است و 
بود  تیر خلاصی  چهار ساله گذشته 
که بر این پیکر نیم جان خورد. اکنون 
دیگر پولی در میان نیست که »مسائل 
خود را بخرند« و رکود و تورم همزمان 
stagflation( به زبان اقتصاد دانان)، 
با همه قدرت ویرانگر خود در راه است. 
برشمردن پاره‌ای ارقام، همه از منابع 
رسمی و رسانه‌های ایرانی، برای نشان 

دادن بهمنی که فرود خواهد آمد بس 
است. 

در سه ساله اول ریاست جمهوری 
دوران  نظر  همه  از  که  احمدی‌نژاد 
شکوفائی، و تبلور جهان‌بینی جمهوری 
اسلامی است، درآمد ایران تنها از نفت  
برای  197/5میلیارد دلار بوده است. 
رئیس جمهوری و گرگان گرسنه‌ای که 
ماشین سیاسی او را می‌سازند چنین 
بیشتر  مصرف  یک  بادآوردی  گنج 
نمی‌داشت: پر کردن جیب خودی‌ها 
و خریدن تودۀ مردم )پول‌هائی که در 
سفرهای استانی او میان مردم پخش 
می‌شود، چهل  میلیارد دلاری که بی 
هیچ نظارتی به‌عنوان وام تولید کار به 
این و آن دادند و تلف شد...(  برای 
با  احمدی‌نژاد  نهائی.  قدرت  دورخیز 
از سر راه برداشتن یا کنار زدن همه 
مقررات، آن میلیاردها و بیشتر آنچه 
را که از گذشته مانده بود برباد داده 
است. او نه تنها نمی‌تواند بگوید که 
با آن پولها برای مردم چه کرده است، 
حتی خودش هم نمی‌داند که نزدیک 
200 میلیارد دلار که در این چهارمین 
سال بر آن بسیار افزوده شد، به کجاها 
رفته است. از نظر او این امور در شمار 

اسرار دولتی است.
او،  نخست  سه‌ساله  در  نتیجه  در 
نقدینگی )پول در گردش( در ایران از 
معادل 68/8میلیارد دلار به 168میلیارد 
دلار رسید و نسبت هزینه‌های دولتی 
در   15/2 از  داخلی  ناویژه  تولید  به 
زیرا  رفت؛  بالا  در صد  به 27/6  صد 
سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران عملا 
باز ایستاده است. تورم 24 در صد و رو 
به افزایش، بیکاری عمومی تا 18 در 
صد، و دوبرابر آن در گروه سنی 18 تا 
30 سال، ورشکستگی‌های پر دامنه 
اندازه‌های ترس‌آورش را به‌زودی  که 
خواهیم دید و همه پیامدهای دیگر 
اقتصادی  سیاست  بی‌مسؤولیت‌ترین 
که ایرانیان به یاد ندارند، دستاورد این 

طرفه  است.  بوده  جمهوری  ریاست 
آن است که در این گرم‌ترین کارزار 
انتخاباتی در جمهوری اسلامی جز به 
اشاره یا به شوخی به چنین کارنامه‌ای 
نمی‌پردازند؛ غارت اموال عمومی چنان 
عادی شده است که یک هوادار پر نفوذ 
احمدی‌نژاد به‌شوخی از سوراخ بودن 
سر و ته خزانه سخن می‌گوید و باز 
از او پشتیبانی می‌نماید؛ و خامنه‌ای 
که احمدی‌نژاد را بهترین اجرا کننده 
منویات خود می‌داند همچنان پنهان 
کرسی  به  باره  دو  برای  آشکار  و 
یک  از  )ارقام  می‌کوشد.  نشاندن‌ش 
آورده  میلانی  عباس  دکتر  بررسی 

شده است.(  
هر حکومتی پس از انتخابات روی 

کار آید بلافاصله با کسر بودجه‌ای که 
می‌تواند تا پنجاه در صد برسد، و تورم 
و بیکاری کنترل ناپذیر و کمبود فلج 
کننده کالا ها رو به رو  خواهد شد، 
زیرا در چهار ساله گذشته، سیاست 
جانشین کردن تولید را باز هم پیشتر 
واردات  تشویق  به  بی‌دریغ  و  بردند 
نخواهند  مردم  تنها  اما  پرداختند. 
بود که زندگی‌هاشان به تنگی بیشتر 
خواهد افتاد. آن گرگان بی‌شمار سیری 
ناپذیر نیز دست به هر چه مانده است 
و  برد  خواهند  زد  بتوان  مردم  از  و 
کشمکش‌های درونی رژیم بالاتر خواهد 
گرفت. دورنمائی است پر از مخاطره 
و  مرگ  پیکار  درگیر  رژیمی  برای 
زندگی که برای نگهداشتن خود از هیچ  
سرکوبگری و خشونت در  برابر مردمی 
که ممکن است سرانجام به جان آیند، 

فرو گذار نخواهد کرد.
* * * 

بر اینهمه می‌باید فرا رسیدن لحظه 
با  دیپلماتیک  تعیین کننده  برخورد 
آمریکا را افزود. آمریکائیان با چماقی که 
به‌سبب دشواری‌های درونی جمهوری 
به  که  هویجی  و  کوبنده‌تر،  اسلامی 
همان سبب برای رژیم اسلامی مقاومت 
ناپذیرتر می‌شود، می‌خواهند پیش از 
ساخته شدن بمب اتمی رژیم که دیگر 
چنان  را  مشکل  نیست  دور  چندان 
حل کنند که کار به مداخله نظامی 
اجتناب ناپذیر نکشد. بسیار دور است 
که تاکتیک مذاکره برای مذاکره رژیم 
باز هم کار کند و آمریکائیان به اندازه 
اروپائیان آماده باشند که به‌گفته یک 
مذاکره‌کنندۀ رژیم، فرش گفتگوهای 
اتمی را میلیمتر میلیمتر ببافند. تیک 
زیر  را  چیز  همه  اتمی  ساعت  تیک 
در  هیچ کس  و  می‌آورد  خود  سایه 
حکومت از نو جان گرفته آمریکا نیست 
که ماه‌های آینده تنگنای اقتصادی و 
سیاسی جمهوری اسلامی و فرصتی را 
که  پیش آورده است نبیند و به حد 

اکثر از آسیب پذیری روز افزون رژیم  
اسلامی بهره نگیرد.

اینکه حکومت اسلامی بتواند خود 
را از این بحران بدر آورد و بر پا بماند 
بسیار  بحث‌های  موضوع  می‌تواند 
باشد. اما انتخابات پیش روی ریاست 
جمهوری پرسشی را پیش می‌آورد که 
زیانبارتر  رژیم  به حال  کاندیدا  کدام 
خواهد بود؟ در ارتباط با این پرسش 
بار دیگر استدلال کلاسیک نیروهای 
انقلابی در محافلی از مخالفان تکرار 
می‌شود که هر چه اوضاع بدتر شود 
خواهد  پیش  مردم  رهائی  و  انقلاب 
افتاد. در برابر، کسانی می‌گویند ایرانیان 
هیچ در حال و هوای انقلابی نیستند 
به  را  خود  دیگر  بار  نمی‌خواهند  و 

را  آن  ته  که  کنند  پرتاب  پرتگاهی 
و  از هم‌پاشی  اصلا  و  دید؛  نمی‌توان 
دستبرد  از  که  هم  را  آنچه  انقلاب، 
به‌باد  است  مانده  اسلامی  جمهوری 
خواهد داد و ایران در وضعی نیست که 

تاب یک انقلاب دیگر را بیاورد.
با آنکه هیچ کس نمی‌تواند از سوی 
از آنچه می‌توان  مردم سخن بگوید، 
دید و خواند و شنید به نظر می‌رسد 
که  ایرانیان آماده هیچ قماری با آینده 
خود نیستند؛ و آنها را که در امن و 
در  رفتن  به  را  مردم  بیرون  آسایش 
افتادن  زندان  به  و  آتش  برابر صف 
فرا خوانند و دم از انقلاب زنند جدی 
نمی‌گیرند. هر کس می‌خواهد انقلاب 
کند نخست می‌باید به ایران برگردد. 
هر  در  که  ایران  اوضاع  شدن  بدتر 
حال و با پیروزی هر کاندیدای جدی 
ریاست جمهوری پیش خواهد آمد، نه 
حتماً به انقلاب خواهد انجامید و نه به 
سود ملی است. اگر امروز در انتخاباتی 
که هیچ مرحله‌اش آزاد و سالم نیست 
اینهمه انرژی از سوی نیروهای بیرون 
از حکومت صرف می‌شود یک دلیل 
بزرگ‌ش همان امیدواری به احتمال 
پایان دادن سیاست‌های جمکرانی و 

جلوگیری از سقوط بیشتر است. 
برای  چنانکه  بیرون،  در  ما  برای 
نیروهای مدنی و روشنان جامعه ایرانی، 
این انتخابات هر چه نباشد فرصتی برای 
فراگیر کردن گفتمان تازه دمکراسی 
لیبرال و آغاز یک جنبش بزرگ ملی در 
برابر جهان‌بینی آخوندی و سیاست‌های 
جمکرانی هست. ما اکنون می‌بینیم 
به  مدنی  و  سیاسی  سازمان‌های  که 
صورت‌های گوناگون به گفتمان مطالبه 
محور می‌پیوندند. چنین جنبشی که 
در خدمت ویرانگری نیست به اکنون 
بیشتر خدمت خواهد  ایران  آینده  و 
کرد تا انقلابی که برای روی دادن‌ش 
می‌باید عملا آرزومند  ویرانی هرچه 

بیشتر ایران بود.   

داریوش همایون  روزنامه‌نگاری برجسته،
و  نوجو،  و  جستجوگر  نظریه‌پردازی 
میهن‌دوست  و  ملی‌گرا  سیاستمداری 
بود که بر نقش موثر ایران در مناسبات 

منطقه‌ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال‌های طولانی در روزنامه‌های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ایران  معتبر 
بود  »آیندگان«  روزنامه‌ی  اصلی 
تاریخچه‌ی  در  نوین  صفحه‌‌ای  که 
گشود.همایون  ایران  روزنامه‌نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه‌نگاری  مهارت 
ایده‌های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خویش در هم آمیخت و از دهه‌ی ۳۰ 
از  نوشته‌هایی  این سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی‌وی  مقالات  شده‌اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه‌های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می‌پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال‌های تبعید پس از انقلاب ۵۷ 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقالاتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می‌خوانید، 

انتخاب شده‌اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر ۱۳۰۷ ، تهران- ۸ بهمن ۱۳۸۹ ، ژنو(

 آرزوی ویرانی بیشتر؟
کیهان لندن شماره 1256 -24 اردیبهشت ماه 1388

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )23(

ناصرالملک  اسفندماه 1289 که  از 
قراگزلو نیابت سلطنت را بر عهده گرفت 
تا تیرماه 1293 که احمدشاه قاجار به 
تاجگذاری  و  رسید  قانونی  بلوغ  سن 
کرد، ایران دوران پر تلاطمی را گذراند. 
برخی تاریخ‌نگاران این دوران را دورۀ 
ولی  نامیده‌اند  ناصرالملک  استبداد 
ناصرالملک نیز در مقام نایب‌السلطنه، 
مانند دولتهایی که یکی بعد از دیگری 
روی کار می‌آمدند و عمرشان دوامی 
نمی‌کرد، در برخورد با طوفان حوادث 
کاری از دستش ساخته نبود جز دست 

و پا زدن و امواج را از سر گذراندن.
دولت‌آبادی  یحیی  میرزا  حاجی 
می‌نویسد: »نیابت سلطنت ناصرالملک و 
ریاست سپهدار و روی کار آمدن کابینۀ 
او که همه اعتدالی هستند و روابط آنها 
تا  کهنه‌پرست  عناصر  و  روحانیون  با 
اشراف  به  و  مستبدین  به  اندازه  یک 
مملکت امیدواری می‌دهد که در قوای 
گشته  حاصل  فتوری  تجددخواهان 
از  سپهسالار  کابینۀ  که  خاصه  باشد. 
اکثریت مجلس اختیار تام می‌گیرد که 
به هر صورت بتواند از مفاسد جلوگیری 
به  که  را  جمعی  سبب  همین  به  و 
آدم‌کشی متهم هستند از تهران تبعید 
کرده است. از طرف دیگر هم بدیهی 
)دموکرات‌ها(  تجددخواهان  که  است 
آسایش ندارند و تصور می‌کنند آزادی 
آنها محدود شده و به هر وسیله هست 
باید در موقع خود، از دست داده‌ها را 

دوباره به‌دست آورند«.
در کابینۀ سپهدار )محمدولی خان 
تنکابنی( مستشارالدوله )صادق صادق( 
قانون  اجرای  مباشر  و  داخله  وزیر 
»اختیارات تامه« مصوب مجلس شورای 
ملی دربارۀ برقراری امنیت و قلع و قمع 

»مفسدین« بود.
به‌دنبال  نو«  ن  یرا »ا مۀ  نا ز رو
با  مقاله‌ای  در  رسول‌زاده،  کناره‌گیری 
»از  نوشت:  انتقام«  »سیاست  عنوان 
امروز روزنامۀ ایران نو به معاونت هیأت 
تحریریۀ جدیدی نشر می‌شود ـ سردبیر 
مجبور  و  شده  تضییقات  مغلوب  ما 

گردید که ایران را وداع گوید.
بلی، کابینۀ اعتدالیون و دیپلوماسی 
عاقل پترسبورگ را اراده به چنین اقدام 
و  کابینه  است.  گرفته  قرار  اجباری  و 
مخصوصاً  بگوییم.  تبریک  را  اکثریت 
خیلی  ایشان  سیاسی  تدبیر  و  عقل 
اقدام  این  زیرا  است  تمجید  شایان 

اخیر، یک مرتبه دیگر هم می‌نمایاند که 
روابط سیاسی ما با دو همسایۀ بزرگمان 
دوستانه شده است. از این بیشتر چه 
می‌خواهند؟ بهتر از این چه می‌شود؟ 
معاونین  روس،  و  انگلیس  حکومتین 
جا  همین  از  شده‌اند!  ایران  حکومت 
معلوم می‌شود که سیاست انتقامجویی و 
خرابکاری کابینۀ اعتدالیون تا به کجاها 

نفوذ یافته است... «
ادامه می‌یافت:  این سطور  با  مقاله 
»اختیارات تامّه تنها شامل حیدرخان، 
یارمحمدخان، ابوالقاسم خان، حسین 
قلم  اربابان  نبوده،  آقاکریم‌ها  و  خان 
حاضره  هیأت  با  همعقیده  که  هم  را 
نیستند نیز شامل است. اما باید دانست 
دنبالۀ این تحریکات تا کجا امتداد دارد. 
حکمفرماست...  کی  تا  سیاست  این 
علیرغم مواعید مزورانه‌ای که حضرات 
می‌دادند، حقوق حقۀ اقلیت هم از ما 
عمومی  قانون  از  ما  فرقۀ  و  مسلوب 
را  دموکراتها  اخراج  گردید.  مستثنی 
اعلام کردند. به‌بهانۀ اصلاح، همنظران 

و هممسلکان ما را از ادارات عمومیه، 
در  خدمت  حق  ملت  افراد  عموم  که 
آنها را دارند، خارج نمودند و به‌عنوان 
تأمین و استقرار امنیت، درهای حبس 
را به روی دموکراتها گشودند و حتی 
برخلاف انتظار، دوستان اسمی دیروز ما 
هم در این سیاست مخرب و تضییق کار 
بی‌دخالت نبودند. بدین قرار، نمایندگان 
طبقات محافظه‌کاران مملکت ایران از 
تشبّث به هر وسیلۀ نامشروع و سُفیلی 
نزدیکشان  مقصود  به  قدم  یک  که 
نماید، واپس نکشیدند. تکفیر، تهمت، 
و  کاذبه  انتشارات  فساد،  فتنه،  افترا، 
شایعات مغرضانه و توسلات خارجی، 
آلت اجرای هرج و مرج‌خواه، طرفداران 
و  وطن  دشمنان  مطلقه،  حکومت 
به  و  نمودند  اعلام  بیگانگان  دستهای 
داخل  سری  بود  ممکن  که  دری  هر 
کردند. حس انتقام از دموکراسی اینقدر 
قوت گرفت که کم‌کم به دست‌اندازی به 
مبانی مشروطیت و اصول پارلمانتاریزم 
هم آغاز نمودند. پس از ضربه‌هایی که 
به قوای عاملۀ فرقه وارد آوردند امروز 

شروع  ادبی  و  فکری  قوای  دفع  به 
نموده‌اند...«

و  نظم  استقرار  وظیفۀ  از  بخشی 
امنیت را نظمیه )شهربانی کل( به‌عهده 
داشت که ریاست آن با »یپرم« خان 
مأموریت  این  از  »یپرم«  بود.  ارمنی 
با وجود آن که خود  رنج می‌برد زیرا 
یک انقلابی آرمانخواه به‌شمار می‌رفت 
داشت،  نزدیک  روابط  دموکراتها  با  و 
ناگزیر بود در حمله به اردوگاه دوستان 

شرکت کند.«
»یادداشتهای  در  مستشارالدوله 

سیاسی« خود می‌نویسد:
اول  دفعۀ  من  که  موقعی  »در 
کابینۀ  داخل  داخله  وزیر  به‌سمت 
خان  یفرم  شدم،  سپهسالار  مرحوم 
ارمنی که جزو مجاهدین گیلان تحت 
تهران  به  مرحوم  سپهسالار  ریاست 
آمده بود رئیس نظمیه بود. علی خان 
هم  مازندرانی  فاتح(  )سالار  دیوسالار 

معاون نظمیه بود.
یک روز صبح سالار فاتح به منزل 
من آمده راپورتی ارائه داد مشعر بر این 
که دیروز عصر در منزل عین‌الدوله چند 
نفر از مخالفین دولت مثل فرمانفرما، 
وثوق‌الدوله، قوام‌السلطنه و دو سه نفر 
دیگر نسبت به نایب‌السلطنه و هیأت 

دولت بد می‌گفتند.
ایران  از عادات مذمومۀ  چون یکی 
ریاست،  و  وزارت  داوطلبان  که  است 
اعمال آنانی را که مصدر کارند تنقید 
می‌کنند، اهمیتی به این راپورت ندادم.

راپورت  دیگر  مرتبۀ  دو سه  متوالیاً 
تکرار شد... دو روز بعد یفرم خان آمد و 

در ضمن مطالبی چند گفت سالار فاتح 
راپورتها را به نظر شما می‌رساند؟ گفتم 
بلی، چند فقره راپورت در یک موضوع 
به من داده است. پرسید عقیدۀ شما در 
این باب چیست؟ گفتم هیچ اهمیتی 
معیّن  نفر  چند  که  این  به  نمی‌دهم 
در منازل و مجالس خودشان از اعمال 
هیأت دولت تنقید کنند و ابداً خلاف 

آن را انتظار ندارم.
یفرم خان فهمید که راپورت‌سازی‌ها 
در من هیچ تأثیر نخواهد داشت. رگ 
آزادیخواهی مرا خواست تحریک کند. 
گفت نکتۀ قابل ملاحظه این است که 
چند روز قبل، دولت سه نفر آزادیخواه 
را تبعید کرده، حال برای حفظ موازنه 
مجبوریم چند نفر مستبد را گوشمالی 

دهیم.
پرسیدم سه نفر آزادیخواه کیست؟ 
مدیر  رسول‌زاده  امین  محمد  گفت 
یارمحمدخان  نو،  ن  یرا ا نامۀ  روز
)عمواوغلی(  حیدرخان  و  کرمانشاهی 

بمب‌ساز معروف.
با کمال تعجب گفتم شما این سه 
که  آن  می‌دانید؟  آزادیخواه  را  نفر 
روزنامۀ  در  روز  هر  است  رسول‌زاده 
دولت  علیه  بر  آتشین  مقالات  خود 
دست  به  تا  می‌نوشت  روس  تساری 
افتاده  اعتراض  بهانۀ  روس  سفارت 
که  چنان  نماید،  گرفتار  را  دولت 
کردند  پروتست  به‌شدت  را  او  تبعید 
و رئیس‌الوزرا عصبانی شده شخصاً به 
سفارت روس رفته گفت شما هر روز 
به‌باد  را  ما  رسول‌زاده  حملات  برای 
را  او  که  حال  بودید،  گرفته  اعتراض 
می‌کنید،  پروتست  نموده‌ایم  تبعید 
مخصوص  مأموریت  می‌شود  معلوم 
که  آن  است.  می‌کرده  اجرا  و  داشته 
مفصلی  گزارش  است  یارمحمدخان 
به دولت رسیده بود که او را مخصوصاً 
به تهران آورده بودند که رئیس‌‌الوزرا 
لازم  او  شرّ  دفع  لهذا  نماید.  ترور  را 
که  هم  عمواوغلی  حیدرخان  بود. 
کارش  و  لحال  معلوم‌ا نارشیست  آ
ساختن بمب و ایجاد وحشت و هراس 
عمومی است. لهذا دولت لازم دانست 
برای تأمین اذهان نگران، چندی او را 
از پایتخت دور سازد. حال در عوض 
دولت  نفر می‌خواهید  این سه  تبعید 

چه بکند؟

صورت مفصلی داد که نظمیه لازم 
اشخاص مستبد مجازات  این  می‌داند 
عین‌الدوله  از  بزرگی  ورقۀ   در  شوند. 
و فرمانفرما، وثوق‌الدوله و قوام‌السلطنه 
گرفته اسامی اشخاص زیادی را نوشته 
در مقابل اسامی اشخاص انواع مجازات 
و  اموال  مصادرۀ  ابد،  حبس  اعدام،  از 
املاک، جریمۀ نقدی با حبس دوساله 
و غیره قید کرده و مخصوصاً تنبیهات 
شدیده را توسط نظمیه تصریح و تأکید 

کرده بود.
بسیار  موضوع  چون  گفتم  او  به 
مهم است من باید در این باب فرصت 
مطالعه داشته باشم. صورت را برداشته 
به جلسۀ وزرا رفتم. معلوم شد از همین 
یکی  و  نایب‌السلطنه  به  یکی  صورت 
است  شده  تقدیم  رئیس‌الوزرا  به  هم 
صحبت‌های  حین  بزرگوار  دو  هر  و 
خصوصی که با من کردند گفتند باید به 
مصلحت‌اندیشی‌های مسیو یفرم اهمیت 
داد والاّ خدمت دولت را ترک گفته از 

ایران خواهد رفت...« 

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 1203(

» ادامه دارد«           

میرزا صادق خان مستشارالدوله

 احمدشاه قاجار



با  که  است  ایران  شمال  در  کوهی  دماوند  کوه 
ارتفاع 5671 متر به عنوان بلندترین کوه این کشور 

و بلندترین آتشفشان خاورمیانه شناخته می‌شود. این 
کوه در قسمت مرکزی رشته‌ جبال البرز در جنوب 
دریای خزر و در بخش لاریجان شهرستان آمل قرار 
از نظر تقسیمات کشوری در  قله دماوند که  دارد. 
استان مازندران قرار دارد، به هنگام صاف و آفتابی 
بودن هوا، از شهرهای تهران، ورامین و قم و همچنین 
کرانه‌های دریای خزر قابل رؤیت است. نزدیکترین 
شهر بزرگ به این کوه لاریجان است. کوه دماوند 
در سی‌ام تیرماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر 

طبيعی ايران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
ایران هم یاد شده است و  از دماوند در اساطیر 
شهرتش بیش از هرچیز به این سبب است که ضحاک 
)پادشاهی ستمگر و اژدهافش( در آن به بند کشیده 

شد. در آثار ادبی فارسی نیز فراوان به این اسطوره 
و به طور کلی‌تر کوه دماوند اشاره شده‌است. دماوند 
دارای چشمه‌های آب گرم لاریجان، اسک و وانه است.

دارد.  ویژه‌ای  جایگاه  ایران  اساطیر  در  دماوند 
شهرت آن بیش از هر چیز در این است که فریدون 
از شخصیت‌های اساطیری ایران، ضحاک را در آنجا در 
غاری به بند کشیده ‌است و ضحاک آنجا زندانی‌است 
تا آخرالزمان که بند بگسلد و کشتن خلق آغاز کند 
و سرانجام به دست گرشاسپ کشته شود. هنوز هم 
بعضی از ساکنین نزدیک این کوه باور دارند که ضحاک 
بعضی  که  دارند  اعتقاد  و  است  زندانی  دماوند  در 
صداهایی که از کوه شنیده می‌شود، ناله‌های هموست.

در تاریخ بلعمی محل زیست کیومرث کوه دماوند 
و گور فرزند وی هم آنجا دانسته شده‌است. با این 
تفصیل که چون فرزندش کشته شد خداوند چاهی بر 
سر کوه برآورد و کیومرث فرزند را در چاه فروهشت. 
به گفتۀ تاریخ بلعمی جمشید در دماوند بود که سپاه 
ضحاک به وی رسید. بنا به روایتی نبرد لشکر فریدون 
به سپاهسالاری کاوه با ضحاک در حوالی دماوند بود. 
دماوند بار دیگر در زمان پادشاهی منوچهر مطرح 
انداخت  تیری  آن  فراز  از  کمانگیر  آرش  می‌شود؛ 
تا مرز میان ایران و توران را تعیین کند.بعدها با پا 
گرفتن اساطیر سامی در ایران برخی شخصیت‌های 
این اساطیر هم با دماوند ارتباطاتی یافتند. از جمله 
»عوام معتقدند که سلیمان‌بن داوود، یکی از دیوان را 

که »صخر‌المارد« )سنگ سرکش( نام داشت در آن‌جا 
زندانی نمود. گویند، بر قلۀ دماوند، زمین هموار است و 
از چاهی که بر فراز آن قرار دارد، روشنی بیرون آید.«

با  ارتباط  نام دماوند در  ایرانی معمولاً  اشعار  در 
اسطورۀ به بند کشیده شدن ضحاک ظاهر می‌شود. 
ابیاتی که داستان به بند  فردوسی در شاهنامه در 
کشیده شدن ضحاک توسط فریدون را تصویر می‌کند، 

چنین سروده است:
برآن گونه ضحاک رابسته سخت 

سوی شیرخوان برد بیدار بخت
همی راند او را به کوه اندرون

همی خواست کارد سرش را نگون

بیامد هم آنگه خجسته سروش
به خوبی یکی راز گفتش به گوش

که این بسته را تا دماوند کوه 
ببَِر همچنان تازیان بی‌گروه

اسدی طوسی در گرشاسپ‌نامه که به پیروی از 
شاهنامه سروده شده‌است به این اسطوره اشاره می‌کند.

 در اشعار و منظومه‌های شاعران دیگر از جمله 
قصیده‌ای از ناصرخسرو منظومۀ ویس و رامین  از 
فخرالدین اسعد گرگانی و قصیده‌ای از خاقانی تلمیح 
این اسطوره دیده می‌شود. همچنین گاه در عظمت 
به دماوند مثل زده‌اند.مانند قصیده ملک‌الشعرای بهار:

ای دیو سپید پای در بند
ای گنبد گیتی ای دماوند
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جمهوری  رؤسای  از  1ـ 
پیشین آمریکا

2ـ او هم حرفه‌ای دارد ـ 
کوه و قله‌ای است معروف

3ـ از داستانهای عاشقانۀ 
مشرق‌زمین

4ـ شبی طولانی ـ علامت 
جمع ـ حیوانی است

آن  آخر  به  حرفی  ـ   5
است  پوشاک  از  بیفزایید 

ـ فلزی است
ـ  رطوبت  ـ  پراکنده  ـ   6

باعث و بانی

پشیمانی  ـ  نمناک  ـ   7
ـ دست

8 ـ ترس ـ ییلاقی در کنار 
تهران قدیم ـ توان

9ـ از علوم
ـ  حرف  یک  تکرار  10ـ 

کشوری است
11ـ پرداخت ـ زبانی است

1ـ آموزش و پرورش
2ـ لقب کریمخان زند

3ـ کشوری است توریستی ـ کافی
4ـ قاره‌ای است ـ خالی

5 ـ از صیفی‌جات
6 ـ لباس ـ نظیر

7 ـ عاقبت ـ کشف‌شده 
8 ـ قسمتی از پا ـ جهت ـ زن

9ـ فرشته ـ تماشاخانه
ـ  موتوری  نقلیۀ  وسیلۀ  نوعی  10ـ 

بی‌پایه و نادرست
دشمن  ـ  موسیقی  ن  با ز 11ـ 

»خوش‌بینی«

و  ن  گا یسند نو ز  ا 1ـ 
یه،  بلندپا یان  داستانسرا
برجسته و فقید معاصر ایران

ـ  کاملتر  ـ  امراض  از  2ـ 
فرستادن

و  روزنامه‌نگاران  از  3ـ 
و  قدیمی  داستانسرایان 

معاصر ایران
ـ  نخوت  ـ  روغن  پر  4ـ 

بخشی از کشور ما
5 ـ دستور ـ تله ـ فرسوده 

و بیات
6 ـ گروه ـ کپی

7 ـ علامت جمع ـ آیین ـ 
زهرآگین ـ عقیده

و  ن  ا ز آهنگسا ز  ا ـ   8
تصنیف‌سرایان پیشکسوت، 
برجسته و فقیدکشور ما و 
پایه‌گذار »انجمن موسیقی 

ملی«
وسایل  از  ـ  راهنمایی  9ـ 
موسیقی ـ تمدنی کهن در 

بین‌النهرین
ـ  ادیان  از  یکی  پیرو  10ـ 
بیقراری ـ تکرار یک حرف

11ـ حرف همراهی ـ زبانی 
است ـ سخت

12ـ رطوبت ـ خداحافظی 
ـ صاحب کار

13ـ کفپوشی است ـ حرف 
تشکل  و  گروه  ـ  فاصله 

سیاسی
14ـ از نوابغ عالم سینما ـ 

از مبهمات ـ گذشته
15ـ بخشنده ـ سائل ـ نظیر 

و مشابه

و  بلندآوازه  قدیمی،  خوانندگان  از  1ـ 
معروف ایران

2ـ کوچک ـ زن جادوگر ـ او هم حرفه‌ای 
دارد

3ـ نام گروهی از میوه‌ها ـ آلوده ـ درد
4ـ قسمتی از اندام ـ از شعرای نوپرداز و 

فقید معاصر ایران
5 ـ داخل دایره است ـ ستارۀ درخشان 
آسمان شعر و ادب فارسی ـ رودخانه‌ای 

در روسیه
6 ـ جزیره‌ای در خلیج فارس ـ بحری در 

شعر فارسی ـ کمک
7 ـ مرافعۀ لفظی ـ چشمه ـ حیوانی است

8 ـ ییلاقی در دامنۀ البرز ـ روش و سنت 
ـ مدرک

9ـ از آنطرف وسیله‌ای است برای حمل و نقل 
آبی ـ فصل و زمان ـ درختی است ـ حرف ندا

10ـ کوشش ـ  منطقه‌ای ییلاقی و آباد 
در دامنۀ البرز

11ـ از شهرهای استان فارس ـ حرفی به 
با  بیفزایید صمغی است گیاهی  آخر آن 

مصارف صنعتی ـ راه اشتباه
 ـحیوانی است  ـمکان  ـپایتخت کشوری است 12

13ـ نوعی بنا ـ تفصیل
14ـ شکلی است هندسی ـ خدای بزرگ 

ایرانیان باستان
15ـ از ادویه‌ها ـ سرایندۀ شعر »مرا ببوس«

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

کوه دماوند
سابقه  کوه  این  فوران  آخرین  از   =

تاریخی وجود ندارد

ترتیب، اسپارتاکوس چند سال در برابر 
سپاه منظم و مجهز روم پایداری کرد.

آنگاه، مارکوس لیسینیوس کراسوس 
فرماندهی سپاهیان روم را برای درهم 
دست  در  بردگان  انقلاب  شکستن 
گرفت. او در سال ۷۱ پیش از میلاد 
سخت  جنگی  در  را  اسپارتاکوس 
شکست داد. یکی از علل اصلی شکست 
اسپارتاکوس خیانت و گول زدن او برای 
فروش چند کشتی جنگی توسط یک 
بازرگان بود که هیچگاه به او تحویل 
با بیش  داده نشد.اسپارتاکوس همراه 
شد  کشیده  صلیب  به  نفر   ۶۰۰۰ از 
حالی  در  این  یافت،  پایان  قیامش  و 
بود که هیچ کدام از همراهانش حاضر 
به معرفی او به رومیان نشدند. با این 
پس  نیز  برده   ۵۰۰۰ حدود   حال 
چه  اگر  کردند.  فرار  دستگیری  از 
کشته  و  خورد  شکست  اسپارتاکوس 
شد ولی پس از مرگش دیوارهای روم 
ویران شد و این کار به دست غلامان 
و بردگان و کشاورزان و اقوام وحشی 
و نظامیان ناراضی که به آنها پیوستند، 
زمان  در  اسپارتاکوس  گرفت.  صورت 

مرگ 38 سال سن داشت.

از  پیش  سال   109 اسپارتاکوس 
اسپارتاکوس  قیام  آمد.  دنیا  به  میلاد 
از میلاد آغاز شد.  در سال ۷۳ پیش 
دریای  شمال  اهالی  از  اسپارتاکوس 
در  وی  بود.  تراسی  مردم  از  و  اژه 
ارتش روم شد و سپس  اسیر  جنگی 
به جمع گلادیاتورها پیوست. در رم در 
مرکز آموزشی گلادیاتورها )که در آن 
بردگان را برای مبارزه با یکدیگر آماده 
می‌کردند( کار می‌کرد. در پی ظلم و 
باستان  بر بردگان در روم  ستمی که 
وارد می‌شد، اسپارتاکوس دست به قیام 
گسترده‌ای زد و در راه آزادی این گروه، 

به پیروزی‌هایی دست یافت.
پیام قیام ضدبرده‌داری اسپارتاکوس 
پیچید.  ایتالیا  سرتاسر  در  سرعت  به 
دست  اطراف،  کشورهای  در  بردگان، 
را  خود  اربابان  و  زدند  شورش  به 
کشتند و خانه‌ها و انبارهای آنها را به 
آتش کشیدند. هزاران برده، از رنگ و 
نژادهای گوناگون، به سپاه اسپارتاکوس 
پیوستند و تحت رهبری او به مبارزه 
پرداختند. سنای روم چندین سپاه به 
مقابله آنها فرستاد، اما برده‌ها همۀ این 
بدین  شکستند.  هم  در  را  سپاهیان 

قیام اسپارتاکوس
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اسپارتاکوس، اثر دنیس فوراتیر
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طرف حضرت عبدالعظیم رفتیم و غالب 
فامیل خودشان آمده بودند. وارد حیاط 
حرم شدیم که مقبره ناصرالدین شاه در 
آن بود. طرف دیگر حیاط، اطاق مرحوم 
مجدالدوله  عموی  بزرگ،  مجدالدوله 
پدربزرگم بود که خودش و تعدادی از 
خانواده او را آنجا به خاک سپرده بودند و 
پشت آن هم اطاق دیگری بود که متعلق 
به مادر امین‌الدوله بود و مادر مادرم هم 

آنجا به خاک سپرده شده بود.

بازگشت به خانۀ مادری
روز بعد، بی‌آنکه از پدرم خداحافظی 
دایه  دختر  با  دایه‌اش  و  پسرم  کنم، 
به  را  بچه  که  عباس  و پسرش  مادرم 
گردش می‌برد، دایه‌ام و خواهرش سکینه 
سلطان که جمعاً هفت نفر می‌شدیم، بی 
آنکه فکر کنیم مخارج ما را چه کسی 
تأمین خواهد کرد، به امید خدا به باغچه 

مادرم رفتیم.
این باغچه، البته بزرگ بود و حدود دو 
هزار متر می‌شد، با استخر و درخت‌های 
یک  و  اطاق  چهار  فقط  ولی  فراوان، 
آشپزخانه داشت. معهذا من راضی بودم 
که دیگر منزل پدر نباشم و آن زن پدر 

را جای مادرم نبینم.
اطاق‌ها را منظم کردیم، یک سالن 
و  بچه  و  خودم  برای  اطاق  یک  و 
اطاق  و  مستخدمین  برای  اطاق  یک 
کوچکی هم برای عباس نوکرمان و یک 
صندوق‌خانه و به هر صورت، خودمان 
را در آن ساختمان کوچک به ترتیبی 

جابجا کردیم.
بعد هم در مورد کمبود فرش و مبل 
و مخارج خانه، چون هرگز میل نداشتم 
به پدر بزرگ و یا پدرم مراجعه کنم، 
مقداری از جواهرات خودم را به دختر 
و  بگذارد  بانک  به  تا  دادم  مادرم  دایه 
مقداری پول بگیرد. با آن پول و با یکی 
بازار رفتیم و  به  از مستخدمین  تا  دو 
فرش برای اطاق مهمانخانه و آذوقه و 
خانه  و  کردیم  فراهم  آشپزخانه  لوازم 
مرتب شد. خواهر دایه‌ام را که آشپزی 
خوب می‌دانست عهده‌دار آشپزی کردم 
و عباس هم خرید روزانه را انجام می‌داد. 
بچه را هم با کالسکه کوچکی که خریده 
بودم، در همان باغ گردش می‌داد، چون 
نمی‌گذاشتم از منزل بیرون برود، خودم 
هم به دوخت و دوز پرده و هرچه لازم 

بود مشغول شدم.
از آدم‌های  دلخوشی من به دو نفر 
بسیار باصفت بود که یکی دایه یکی از 
خواهرانم بود و با دخترش برای نگهداری 
دختربچه‌های کوچک در آن حیاط بود 
زمان  در  که  خاتون  نرگس  دیگری  و 
مادرم، آشپزی می‌کرد و خواهر کوچکم 
شمس زمان را بزرگ کرده بود و او را 
بسیار دوست می‌داشت و از برادرانم هم 
مراقبت می‌کرد. اینها در کمال صمیمیت 

و دلسوزی پرستار بچه‌ها بودند.
سر  من  به  روز  هر  پدربزرگم  البته 
می‌زد و به پسرم خیلی علاقه داشت و 
می‌خواست به هر صورتی شده به من و 
بچه‌ها محبت کند. او برای من مقداری 
آرد آورد. چون از عراق )اراک کنونی( که 
ده ایشان بود، هر سال آرد می‌آوردند و 
به بچه‌ها هم محبت می‌کرد و گاهی 

چیزهایی برای آنها می‌خرید.
سردار سپه هم دیگر نخست وزیر شده 
بود و حالا پس از شش ماه، نمی‌دانم چه 

پیش آمد که بین ایشان و پدربزرگم، 
اوضاع کمی روبراه شد و خودش خواسته 
بود که پدربزرگ پیش ایشان برود و از او 
حال من و بچه را پرسید و گفت، بگوئید 
فردا او را پیش من بیاورند. پدربزرگ هم 
از پیش او یکسر پیش من آمد و ماجرا را 
گفت و خواست که فردا بچه را نزدیک 
پدربزرگم  به  ببرند.من  او  پیش  ظهر 
نگریستم و با نگاهم گفتم که همه این 
اتفاقات برای سیاهروزی من بود؟ شماها 
با هم آشتی کردید و معاشرت می‌کنید 

و روزگار هم می‌گذرد.
خواستم  پدربزرگ  از  بعد  روز 
پیش  را  بچه  که  بفرستد  درشکه‌ای 
پدرش ببرند. لباس مخمل زرشکی که 
خودم برایش دوخته بودم تنش کردم 
و او هم که دیگر شش ماهه بود خیلی 
قشنگ و دوست داشتنی شده بود و هر 

کس او را می‌دید دوستش می‌داشت.

او را با دایه‌اش و عباس آقا که لباس 
پدرش  دیدار  برای  بود  پوشیده  تمیز 

فرستادم.
پس از دو ساعت، حدو یک بعد از ظهر 
برگشتند و دایه تعریف کرد که ایشان 
بچه را بغل کردند و بوسیدند و گفتند، 

ماهی یکبار او را پیش من بیاورید.
دید و بازدیدهای نوروز

عید نوروز 1303 رسید و دیگر هفت 
ماه از مرگ مادرم می‌گذشت و من هم با 
گردش روزگار می‌سوختم و می‌ساختم. 
آن سال، نیمه شب تحویل می‌شد و فکر 
کردم به حضرت عبدالعظیم برویم، هم 
بر خاک مادرم فاتحه‌ای بخوانیم و هم 

زیارت اول سال داشته باشیم.
صبح آن روز که اول عید بود به تهران 
برگشتیم و به دیدار پدربزرگ رفتیم. او 
پسرم را که اینک دیگر ده ماهه و بسیار 
شیرین و مطبوع شده بود بغل گرفت و 

مرتب می‌بوسید و می‌گفت:
ـ آقائی از بشره این بچه هویداست. 
که  می‌دهم  قول  تو  به  جان،  توران 
بزرگی  پسرت شخصیت  این  انشاءالله 
خواهد شد و البته هر آنچه خدا بخواهد 

پیش خواهد آمد.
به خانه.  آمدیم  و  داد  ما عیدی  به 
معمولی  بازدیدهای  و  دید  هم  بعد 

را هم  پسرم  البته  و  تا سیزدهم  عید 
پیش پدرش بردند و به این ترتیب تا 
سیزدهم فروردین هم سپری شد. دیگر 
در ماه فروردین اتفاق خاصی نیفتاد تا 
ماه اردیبهشت که بیست و پنجم تولد 
پسرم بود و نخستین سال تولد او که 
چون نذر کرده بودم سمنو درست کنم، 
دایه خواهرم که این کار را خوب بلد بود، 
مشغول شد و تولد پسرم را به خوبی 

برگذار کردیم.«
جدائی  و  ازدواج  ماجرای  بود  اینها 
پدر و مادرم که از زبان مادرم شنیدیم و 
دیدیم که بسیار زندگی‌هاست که لبریز 
از درد و اندوه است ولی مردم، جاه و 
جلال و زرق و برق ظاهر را می‌بینند و 
گاهی غبطه می‌خورند و حسد می‌برند، 
پاک  سینه‌های  چه  که  نمی‌دانند  اما 
و بی‌غشی، دلهای مالامال از اندوه در 

خود دارند.

علاوه بر این، در همین نوشته‌های 
با سادگی  و  برآمده  از دل  که  مادرم، 
تمام بر کاغذ نقش بسته، اوضاع و احوال 
اجتماعی آن زمان را هم می‌بینیم. وضع 
زنان را که از خود هیچ اختیاری نداشتند 
و بزرگان خانواده تصمیم می‌گرفتند که 
چه باید بکنند و دخترها هم می‌بایست 
تکلیف  چه  هر  به  چرا  و  چون  بی 

می‌کنند، تسلیم محض باشند.
در  سیاست  که  می‌بینیم  هم  بعد 
مناسبات خانوادگی نقش اول را دارد 
سیاست  فدای  زندگی‌ها  بسیاری  و 
که  می‌خوانیم  چنین  هم  و  می‌شود 
تحریکات این و آن، تا چه حد در فراز 
اوضاع  و  دارد  تأثیر  زندگی‌ها  فرود  و 
بهداشت و بیماری را می‌بینیم که هیچ 
متخصصی وجود نداشت تا بیماری را 
تشخیص بدهد و مانع مرگ و نیستی 
یک مادر جوان بشود و نیز احساسات 
عاطفی سیاستمداران ظاهرا خشن را 
وضع  از  مجدالدوله  که  می‌بینیم  هم 
سردار  و  می‌شود  متأثر  نوه‌اش  ناگوار 
سپه از مرگ مادرزنش می‌گرید و نشان 
می‌دهد که مردی چون رضاشاه، با آن 
همه سطوت و قدرت، دلی چون آینه 
دیگران  سرنوشت  به   نسبت  و  دارد 
بی‌تفاوت نیست و بالاتر از اینها، به خوبی 

از یادداشتهای مادرم متوجه می‌شویم که 
رضاشاه از چه مملکتی و با چه اوضاع 
ایران آباد و مترقی به  نابسامانی، یک 
این دروغ  بود و حالا که  آورده  وجود 
گویان، علم اسلام ناب را به نیرنگ و 
برای فریب مردم بلند کرده‌اند می‌بینیم 
که در آن روزگار، مادرم، پدرم، پدربزرگم 
و  خلوص  چه  خانواده‌ها،  این  همه  و 
بی‌پیرایه  و  داشتند  مذهب  به  ارادتی 
و نیرنگ، معتقد بوده‌اند و به اعتقادات 
خود عمل می‌کرده‌اند.یادداشتهای مادرم 
در این گفتگو که داریم، از هر زمینه‌ای 
و  است  اهمیت  دارای  بیندیشیم  که 
من خواستم آن را با قلم ساده و بسیار 
خودمانی مادرم اینجا بیاورم که بدانیم 
سیاست،  خم‌های  و  پیچ  و  سیاست 
دالان تو در توی پرمخاطره‌ای است که 
احساس و عاطفه را نیز به بازی می‌گیرد 
و در این بازی درد و اشک و خون هم 

هست و از آن گریز و گزیری نیست.
همین طور است که می‌فرمائید. اما 
یک شاهزاده جوان چگونه می‌توانست 
سرکار  کند؟  تحمل  را  جدائی‌ها  این 
خانم ملکه توران، مادرتان چگونه این 

نامرادی‌ها را بر می‌تافتند؟
ـ ما، از لحاظ عاطفی، به کلی تنها 
مانده بودیم. فقط خودمان را داشتیم. 
درهم  آنی  به  مادرم،  آرزوهای  دنیای 
ریخته بود. مرگ مادر، جدائی ناگزیر از 
همسر، ازدواج مجدد پدر. همه این دردها 
روح ظریف و حساس مادرم را به کلی 
درهم شکسته بود و همه عشق و امیدش 

را به من که نوزادی بودم، بسته بود.
کودکی در سن و سال من، تنها به 
مهر و محبت بسته است و من این مهر و 
محبت را از مادرم داشتم که مثل هر مادر 
خوبی، بهترین مادر دنیا بود. با مهر او 
می‌زیستم و تا آنجائی که به یاد می‌آورم، 
داشتم. را  خوشبختی  کودکی  دوران 

پدرم  از  زیادی  کمک  تنها  نه  مادرم 
نمی‌گرفت، بلکه خواهرش را که چند سالی 
از من بزرگتر بود نیز در سایه حمایت خود 
داشت و بزرگوارانه، هر دوی ما را در زیر 
چتر استقامت روح بزرگوارش می‌گرفت. او 
سرچشمه مهر و محبت به دیگران بود. روح 
لطیف هنرمندی داشت. با گلدوزی، طراحی 
فرش و نواختن سه تار و آموختن آواز سرگرم 
می‌شد. با سلیقه ممتازی که داشت، همیشه 
محیط زندگی را زیبا می‌ساخت و با حداقل 
امکانات، بهترین و زیباترین شرایط را فراهم 

می‌آورد.
محیط خانه مادری، برای من از هر 
کاخ و قصری دلپذیرتر و باشکوه‌تر بود.

برخلاف تصور خیلی‌ها، پسر پادشاه 
که  می‌کرد  زندگی  خانه‌ای  در  ایران 
تفاوت  معمولی  خانه‌های  با  خیلی 
نداشت. زندگی ما هم با زندگی معمولی 
آن دوران فرقی نداشت. به عنوان مثال 
حمام  به  مادرم  همراه  همیشه  من 
عمومی محل می‌رفتم و آن اواخر که 
دیگر بزرگ شده بودم، پسر شاه بودن 
مانع نمی‌شد که خانم‌های همسایه و 
هم محله به مادرم پرخاش کنند که 
چرا پسر به این بزرگی را با خودش به 

حمام می‌آورد.
ما به حمام عمومی می‌رفتیم، چون 
آن  در  اصلًا  نداشتیم.  حمام  خانه  در 
آب  لوله کشی  تهران  در  هنوز  زمان، 
نبود.کوچه‌ها خاکی بود و همان چند 
قدمی که پیاده به حمام می‌رفتیم، سراپا 

خاکی می‌شدیم.
موقع  آن  هم  کاخ سلطنتی  البته 
سنگ  معادن  هنوز  نداشت.  تجملی 
و هنوز  بود  نشده  ایران کشف  مرمر 
ایران  مرمر  سنگ  که  نمی‌دانستند 
از نفیس‌ترین مرمرهای دنیا و حتی 
هنوز  و  ایتالیاست  مرمر  از  بهتر 
سنگتراش‌های ایرانی نبوغ و استعداد 
خود را در تراش مرمر به دنیا نشان 

نداده بودند.
فقری که سرتاسر ایران را فرا گرفته 
بود، تجملات و شکوه و جلال گذشته را 
از یادها برده و همه جا، حتی خانه‌های 
اعیان و اشراف مملکت هم، آن عظمت 

را از دست داده بود.
یادم هست که چند بار با مادرم و 
با اتوبوس به کاخ سعدآباد که برادرها 
آنجا  را  تابستان  من  خواهرهای  و 
می‌گذرانیدند رفتیم. اتوبوس سواری 
برای من دنیایی داشت و اگر هم چند 
ماشین را در راه می‌دیدیم، دیگر به 

اصطلاح عرش را سیر می‌کردم.
فکر نمی‌کنم آن وقتها بیش از سی یا 
چهل اتومبیل شخصی در تهران وجود 
داشت. من این ماشین‌ها را از صدای 
موتورشان می‌شناختم و پیش از دیدن 

تشخیص می‌دادم.
با آن عشقی که به ماشین داشتم، هر 
روز مجبور بودم با درشکه به دبستان 
تند،  سربالائی‌های  از  بعد  که  بروم 
می‌بایست چند دقیقه صبر می‌کردیم 
که اسب‌ها نفس تازه کنند. در آن زمان 
داشتم.  نقاشی  به  هم  زیادی  علاقه 
نقاشی  مشغول  طولانی  ساعتهای 
مدلهای  می‌کردم  سعی  و  می‌شدم 
جدیدی از اتومبیل بکشم. این طرح‌ها 
را به مادرم می‌دادم که همیشه تشویقم 
می‌کرد. حتی گاهی این امکان پیش 
می‌آمد که نقاشی‌ها را به پدرم نشان 
در  تفریح  ساعات  که  وقتی  بدهم. 
مدرسه چند دقیقه‌ای فرصت داشتم 
می‌داد.  دست  پدر  دیدن  امکان  و 
من هیچوقت پدرم را »بابا« یا »پدر« 
یاد  به  تا آنجائی که  صدا نمی‌کردم، 
دارم همیشه به ایشان »اعلیحضرت« 
می‌گفتم. من از سن پنج سالگی با دیگر 

برادرهایم به دبستان کاخ می‌رفتم.
دو  مادرم  با  ازدواج  از  پیش  پدرم 
اول  همسر  از  داشتند.  دیگر  همسر 
»مریم خانم« دختری داشتند به نام 
»همدم‌السلطنه« و از ازدواج با خانم 
به  دختر  یک  ترتیب  به  تاج‌الملوک 
نام شمس و یک پسر و دختر دوقلو، 
محمدرضا و اشرف و بعد هم یک پسر 
به نام علیرضا که فقط چند ماهی از من 
بزرگتر بود و من مثل یک برادر دوقلو 

به او علاقه داشتم.
پس از ازدواج با مادرم و کدورتی 
با خانم دیگری  که پیش آمد، پدرم 
ازدواج کردند و از این ازدواج چهارم با 
خانم عصمت دولتشاهی، صاحب پنج 
فرزند: عبدالرضا، احمدرضا، محمودرضا، 

فاطمه و حمیدرضا شدند.
همه بچه‌ها به جز من در کاخ زندگی 
می‌کردند و وقتی همگی دور هم بودیم 
محیط کاخ به زنگ تفریح یک مدرسه 
این  از  من  که  می‌شد.خاطراتی  بدل 
بودن‌ها، شوخی‌ها  هم  دور  آن  و  دوران 
از  برایم  دارم،  کودکانه  شیطنت‌های  و 

زیباترین و جالب‌ترین خاطرات است.
که  نزدیکی  ارتباط  همه  با  البته 
برادرها و خواهرها با هم داشتیم، من 
مثل بقیه برادرها نبودم و این را وقتی 
متوجه شدم که در هفت سالگی برادر 
برای  ولیعهد  با  علیرضا  من  همسن 
تحصیل عازم سویس شدند ولی من 
سه سال دیرتر با برادران جوانترم به آنها 
پیوستم. البته مادرم هیچ عکس‌العملی 
تا مبادا  نزد  نداد و حرفی هم  نشان 
شود.  پریشان  من  کودکی  دنیای 
روابطش  نمی‌خواست  که  بخصوص 
با خانم تاج‌الملوک، مادر ولیعهد بهم 
بخورد و این امر در روابط من با سایر 

برادرها تأثیر بگذارد.
که  بود  سالگی  ده  سن  از  تنها 
برادرهایم  دیگر  مثل  کردم  احساس 
عضو کامل خانواده پهلوی هستم. پیش 
از آن، چون اکثر اوقات با خانواده مادرم 
بودم، بیشتر مرا از افراد خانواده مجد 
می‌دانستند. تمام این سال‌های خوب 
کودکی را در سایه حمایت و احساسات 
پاک مادرانه گذرانیدم، تا زمان سخت 

جدائی از مادرم رسید.
برای  می‌بایست  سالگی،  یازده  در 
تحصیل خاک کشورم و همه آنچه را که 
با تمام وجود به آن عشق می‌ورزیدم، 
رها کنم و برای مرد شدن، سختی‌های 
زیادی در پیش داشتم که جدایی و 

دوری از مادر، نخستین آنها بود.
پایان

مردم جاه و جلال ظاهری را می‌بینند و گاه حسد می‌برند ولی از 
دلهای مالامال از اندوه بی‌خبرند

یادداشتهای مادرم نشان می‌دهد مملکت در آن دوران چه وضعی داشت و رضاشاه آن را به 
چه کشور پیشرفته‌ای تبدیل کرد

روز بعد تا سه روز از صبح تا شش 
بعد از ظهر، مجلس ختم زنانه داشتیم 
و همه آنها که در مراسم جشن عروسی 
من بودند به تسلیت آمدند. مجلس در 
این سه روز، از خودی و غریبه پر بود.

یدالله خان تعریف کرد، وقتی خبر 
دادند،  به سردار سپه  را  مادرم  فوت 
بی‌اختیار گریسته بود و گفته بود، حیف 

از این خانم که واقعاً خانم بود.
عصر روز سوم باز منیرخانم که ما او 
را پس از عروسی منیرالدوله می‌گفتیم، 
با مادرش سر ختم مادرم آمدند و چون 
تسلیت  بودند،  نشسته  من  نزدیک 
حضرت  گفتند،  مهربانانه  و  گفتند 
اشرف به شما تسلیت می‌گویند و چون 
می‌دانند همه دلخوشی و دلگرمی‌تان 
به مادرتان بود، حالا که این مصیبت 
پیش آمده و تنها شده‌اید، به سر خانه 

خودتان برگردید.
من که در آن موقعیت حال و حواس 
درستی نداشتم و از طرفی هم بی‌مهری 
و وبی‌وفائی پدرم را نسبت به مادرم 
نمی‌دانستم و خیال می‌کردم پس از 
مادرم، پدرم مثل همیشه به ما نظر 
خواهد داشت و رفتارش همان خواهد 

بود که می‌‌شناختیم، جواب دادم:
ـ من اصلًا دیگر شوهر نمی‌خواهم، 
به علاوه، ایشان هم که حالا زن دیگری 

گرفته‌اند و به من احتیاجی ندارند.
بسیار  که  خانم  خاله  بدبختانه 
فهمیده بود و همیشه در این قبیل 
مسائل خوب می‌توانست راهنمای من 
باشد، نزدیک من نبود که نگذارد آن 
طور حرف بزنم و مصلحت را حفظ 
می‌کرد. آن خانم‌ها هم که حالا دیگر 
جیره‌خوار خانم تازه بودند و یا دست 
دنبال  هم  چندان  طرفدارشان،  کم 
حرف را نگرفتند و اصرار نکردند که 
برگردم.  عمویشان  منزل  به  حتماً 
خداحافظی کردند و رفتند و روز بعد 
هم به ایشان گفتند فلانی دیگر میل 

ندارد آشتی کند.
آنها فکر نکردند که من در وضعی 
بودم که نمی‌توانستم درست بیندیشم و 
درباره زندگی شخصی خودم تصمیمی 
چنان  مادرم  ناگهانی  مرگ  و  بگیرم 
ضربه‌ای بر مغز و اعصاب من وارد کرده 
است که همه دنیا را تاریک می‌بینم و 
حال و حوصله فکر به زندگی و آینده را 
ندارم. اگر آنها به من مجال می‌دادند و 
در یک موقعیت مناسب‌تری این حرف 
را می‌زدند و می‌گفتند، بنشینیم با هم 
صحبت کنیم و برای رضای خدا و طفل 
معصومی که این میانه وجود داشت، به 
پیوستن این ارتباط کمک می‌کردند، 
حتماً من جواب دیگری می‌دادم و به 
هر حال بداقبالی من، دوباره کار خود 
را صورت داد و این بار هم بخت خود 

را پس زدم.
شب هفت مادرم، شام مفصلی تهیه 
دادیم  خبر  را  فامیل  همه  و  کردیم 
و  خواستیم  هم  روضه‌خوان  چند  و 
مراسم هفت، بسیار آبرومند برگذار شد 
و بعد من ماندم و منزل بی‌سرپرست، 
که  بی‌مادر  و  کوچک  بچه‌های  با 
کنم. نگهداری  آنها  از  می‌بایست 

هنوز بیست سالم نشده بود که مادر 
ده بچه شدم که یکی از آنها پسر خودم 
بود و نه تای دیگر برادران و خواهرانم 
که بایستی مرهم دلهای شکسته آنان 

باشم و پذیرایشان!
پدرم، طبق معمول، مخارج ماهانه 
را به ناظر خرج می‌داد و دیگر، پاپی 
خبر  چیزی  هیچ  از  و  نبود  چیزی 
نداشت. روزی بسیار پریشان و متفکر 
در حیاط ایستاده بود، پیش او رفتم، 
دور  از  و  است  ناراحت  خیلی  دیدم 
در  اشک  و  دارد  نظر  بچه‌هایش  به 
چشمش می‌گردد. مرا که د ید گفت:

ـ توران جان! با زحمت بچه‌ها چه 
می‌کنی؟

آنها  از  باید  چاره چیست؟  گفتم: 
خیلی  بیشترشان  کرد،  نگهداری 

کوچک هستند.
او برای اینکه من متوجه نشوم که 
اشکش سرازیر شده، رویش را برگرداند 

و چند قدم از من دور شد.
پسرم روز به روز قشنگ‌تر و بزرگ‌تر 
می‌شد. زمستان می‌رسید و شب چهلم 
مادرم هم نزدیک می‌شد. من بی‌طاقت 
خاک  سر  بر  زودتر  هرچه  که  بودم 

مادرم بروم.
خانواده‌ها  همه  را  چهلم  شب 
می‌دانستند. قبلًا کسانی را به حضرت 
ترتیب  تا  فرستادیم  لعظیم  عبدا
تشریفات و مراسم آن شب را بدهند. 
شیرینی و میوه فراوان تهیه شد و حلوا 
هم در خانه پختیم، با مقدار زیادی نان، 

برابر رسم زمان، که همراه بردیم.
به  با چندین درشکه  از ظهر  بعد 

خاطرات والاحضرت 
غلامرضا پهلوی

»با پدرم
رضاشاه، 

با برادرم، 
محمدرضاشاه«

)بخش پایانی(

پهلوی  غلامرضا  والاحضرت 
تنها  و  رضاشاه  پسر  سومین 

فرزند او از ملکه توران است.
والاحضرت شاهپور  خاطرات 
عنوان  زیر  اخیراً  غلامرضا، 
برادرم،  با  رضاشاه،  پدرم  »با 
محمدرضاشاه« انتشار یافته که 
ایشان  حاصل گفتگوی طولانی 
با »ایمان انصاری« است و توسط 
رسیده  چاپ  به  فرزاد«  »نشر 
است.)آبان ماه 1386خورشیدی(
بخش‌هایی از این کتاب را که 
نکته‌های  و  یادمانده‌ها  حاوی 
شماره  چند  در  است  تاریخی 

خواهید خواند.
این مطلب را با ادامه خاطرات 

ملکه توران پایان می‌دهیم.

شاهپور غلامرضا و ملکه توران
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

در غایت برُد با کی‌است؟                                      از صفحه 5
این احترام جعلی به قیمت بی‌احترامی 
می‌شود  تمام  ما  سرزمین  موسیقی  به 
جامعه  تمایل  از  طبعا  فرایند  این  و 
دیگر  طرف  از  می‌کاهد.  موسیقی  به 
آخوندها نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند 
که موسیقی در فرهنگ جهانی  به عنوان 
وسیله‌ای برای تزکیه نفس به کار گرفته 
می‌شود. زیرا بر این باورند که جامعه‌ای 
که با موسیقی دم‌ساز نباشد انباشته از 
کینه و حقد و حسد می‌شود و نمی‌تواند 

دشواری‌های زندگی را تاب بیاورد.
قدیمی‌ها می گفتند موسیقی ودیعه‌ای 
دایناسورهای  ببینیم  حالا  است،  الهی 
اسلامی با این ودیعه الهی چه می‌کنند. 

از صفحه 16
ما توجه پیدا کردیم که اگر ما بخواهیم 
برویم و امتیاز روزنامه بگیریم و روزنامه 
ماه‌ها  است  ممکن  کنیم،  منتشر  را 
طول بکشد تازه ممکن بود صلاحیت 
فرامرزی را قبول بکنند، ممکن بود رد 
بکنند و ما هیچ‌گونه اطمینانی به آینده 
نداشتیم که چه خواهد شد و از طرفی 
هم خیلی علاقه داشتیم و می‌خواستیم 
هرچه زودتر روزنامه منتشر بشود. بعد 
باز با راهنمایی خود فرامرزی قرار شد 
که ما امتیاز یکی از روزنامه‌هایی را که 
منتشر می‌شدند در مقابل یک مبلغی 
در اختیاربگیریم و به نام همان روزنامه 
تکلیف  بعد  تا  بنویسیم  را  مطالبمان 
بشود.  روشن  خودمان  روزنامه  امتیاز 
تحقیق  کرد،  فعالیت  فرامرزی خیلی 
کرد بالاخره یکی از روزنامه‌نویس‌های 
آن زمان را پیدا کرد به نام آقای عادل 
روزنامه‌ای  امتیاز  ایشان  خلعتبری. 
او  با  ایران«.  »آینده  نام  به  داشت  را 
مذاکره کردیم و قرار گذاشتیم که او، 
بدون هیچ دخالتی، روزنامه‌اش را در 
اختیار ما بگذارد. سرانجام با آقای عادل 
خلعتبری به توافق رسیدیم و او امتیاز 
گذاشت،  ما  اختیار  در  را  روزنامه‌اش 
بطوری که روزنامه به همان نام »آینده 
ایران« ولی با مدیریت فرامرزی منتشر 
شد. حالا درست به خاطرم نیست که 
من در آن روزنامه سردبیر معرفی شده 
بودم یا نه و اسم من بالای آن روزنامه 
بود یا نه. در این تردیدی نبود که نام 

فرامرزی روی روزنامه گذاشته شد. 
وقتی که امتیاز روزنامه را به دست 
می‌بایستی  دیگر  کار  چند  آوردیم، 
می‌کردیم. یکی اینکه هیئت تحریریه 
خودمان را انتخاب می‌کردیم که چه 
کسانی آماده‌اند که با ما همکاری بکنند، 
دوم یک محلی را لازم داشتیم که دفتر 
روزنامه را در آنجا مستقر کنیم. سوم 
یک چاپخانه‌ای را لازم داشتیم که این 
روزنامه ما را حروفچینی و چاپ کند 
وسیله‌ای  هیچ‌گونه  خودمان  ما  چون 
برای چاپ و انتشار روزنامه در اختیار 
و  بود  هم  جنگ  زمان  و  نداشتیم 
آوردن ماشین‌های چاپ و حروفچینی 
از خارج میسّر نبود. اول رفتیم جایی 
برای روزنامه انتخاب کردیم، این یک 
محلی بود درخیابان شاه آباد، نزدیک 
میدان مخبرالدوله، متعلق به خانواده 
شقاقی و ما از آنها آن محل را اجاره 
کردیم. دو سه اتاق داشت و جای بدی 
هم نبود و ما توی آن دو سه اتاق دفتر 

روزنامه را دائر کردیم. 
برای چاپ روزنامه هم رفتیم با یک 
چاپخانه‌ای که متعلق به مجید موقر، 
بستیم  قرارداد  بود  ایران،  مهر  مدیر 
اینکه  جالب  و  روزنامه.  انتشار  برای 
من برای اولین بار یک مؤسسه چاپ 
را بازدید کردم و تا آن موقع من اصلًا 
چاپخانه ندیده بودم و از اینکه روزنامه 
می‌شود،  حروفچینی  چطور  کتاب  و 
چطور  و  می‌شود  صفحه‌بندی  چطور 
چاپ می‌شود به کلی بی اطلاع بودم. 
وسائل  بار  اولین  برای  که  بود  آنجا 
گوناگون چاپ و حروفچینی را دیدم. 
ما با روزنامه مهر ایران، که چاپخانه‌اش 
هم به همین اسم بود یک قرارداد چاپ 
موقع  اجباراً  قرارداد  این  در  بستیم. 
انتشار روزنامه را عصر گذاشتیم چون 
منتشر  ایران صبح  مهر  روزنامه  خود 
می‌شد و چاپخانه قدرت اینکه هر شب 
دو تا روزنامه برای صبح حروفچینی و 

چاپ کند نداشت. 
از طرفی هم خود من و هم فرامرزی 
منتشر  که  روزنامه‌ای  داشتیم  علاقه 
با  که  باشد  روزنامه‌ای  یک  می‌کنیم 
کند.  رقابت  مملکت  روزنامه  بهترین 
و  ترس  با  هم  آن  کردیم  را  کار  این 

لرز، برای اینکه کار آسانی نبود که یک 
روزنامه‌ای درآن زمان منتشر بشود و 
 ،14 درحدود  که  اطلاعات  روزنامه  با 
15 سال از عمرش می‌گذشت بخواهد 
هم‌سطح باشد  و رقابت کند و به فروش 
برود. ولی خوب، هم می‌خواستیم و هم 
راه دیگری نداشتیم. وقتی که این دو 
مسأله  و  روزنامه  محل  یعنی  مسئله 
چاپ آن حل شد، مسئله سوم این بود 
که کی باید توی آن روزنامه بنویسد و 
کی چه باید بنویسد. به اصطلاح، هدف 
از انتشار روزنامه و خواسته نویسندگان 
این روزنامه چه خواهد بود. البته این 
کار چندان آسانی نبود برای اینکه با 
اجتماعی  و  سیاسی  و  فکری  تشتت 
شده  پیدا  مملکت  در  موقع  آن  که 
بود، تشخیص راه راست و درست که 
کار  باشد  مملکت  نفع  به  صددرصد 
آسانی نبود. ولی در هر حال ما وارد گود 
شده بودیم و بایستی خودمان را مجهز 
جلسه‌ای  یک  موقع  درآن  می‌کردیم. 
تشکیل دادیم از یک عده کسانی که 
روشنفکر،  متفکّر،  طبقه  زمان  آن  در 
و  میهن‌پرست  واقعاً  و  تحصیل‌کرده 
علاقمند به بقای ایران بودند. این قبیل 
اشخاص را ما دعوت کردیم؛ کسانی که 
ما دعوت کردیم 99 درصدش استادان 
اعتقاد قلبی داشتند  دانشگاه بودند و 
که باید آن حرکت، نوآوری و تجدد و 
پیشرفت رضاشاهی ادامه داشته باشد. 
دکتر  مثل  کسانی  اول  جلسه  آن  در 
دکتر  نفیسی،  سعید  شفق،  رضازاده 
کنم،  عرض  خدمتتان  نورائی،  شهید 
دکتر افشار، که بعدها رئیس دانشکده 
حقوق شد، و یک آقای جرجانی )این 
همان رضا جرجانی معروف رفیق صادق 
هدایت است( که عکّاس و هنرشناس 
معروفی بود امّا دانشگاهی نبود، دکتر 
کنم  بود. خدمتتان عرض  هشترودی 
باز هم بودند، دکترمحمد حسین علی 
اینها  که  بود،  کیان  دکتر  بود،  آبادی 
بیشتر استادان دانشکده حقوق بودند 
آنجا تدریس می‌کردم.  که من خودم 
و  راهنمایی‌ها  از  باید  این  از  غیر 
آشتیانی  اقبال  عبّاس  همکاری‌های 
موّرخ بزرگ که در مراحل اوّلیه کیهان 
از  نیز  و  کنم،  یاد  آمد  ما   پای  به  پا 
زمان  آن  دانشجویان  همکاری‌های 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، 
عالیه  مقامات  به  کدام  هر  بعدها  که 
رسیدند، ذکری به میان آورم. یکی از 
آنها مرتضی مصوّر رحمانی بود که نه 
تنها خود بلکه فرزندانش هم همیشه 
کیهان  صمیمی ‌خانواده  همکاران  از 
نیروی  یک  ما  ترتیب،  این  به  بودند. 
دست اول دانشگاهی را انتخاب کردیم 
اینها  دادیم.  ترتیب  جلسه‌ای  یک  و  
همه شرکت کردند. درآن جلسه بیشتر 
فرامرزی صحبت کرد تا من. خلاصه‌ای 
از  قبل  گذشته،  در  مملکت  وضع  از 
آن  اگر  گفت  و  کرد  بیان  رضاشاه، 
کودتای 1299 نشده بود و رضاشاهی 
پیدا نمی‌شد مملکت ما تجزیه شده بود 
و از آن چیزی باقی نمی‌ماند. از کارهایی 
که رضاشاه کرده بود حرف زد. بعد از 
صحبت  کردم.  صحبت  من  فرامرزی 
من این بود که ما باید در این روزنامه 
را  سیاستی  یک  مملکت  آینده  برای 
اتخاذ کنیم که متضمن تمامیت ارضی 
و استقلال مملکت و پیشرفت مملکت 
و اصلاحات باشد و کارهای مفیدی که 
در زمان اعلیحضرت رضاشاه شده ادامه 
پیدا کند و در عین حال این صحبت 
این  با  همزمان  که  آمد  میان  به  هم 
فکر باید آن کارهایی هم که برخلاف 
اصول دموکراسی و آزادی انجام شده، 
تکرار نشود و متوقف بشود. این هدفی 
بود که ما برای روزنامه کیهان که آن 
موقع روزنامه »آینده ایران« بود در نظر 

گرفتیم و تمام آنهایی که در آن جلسه 
شرکت کرده بودند تائید کردند.
=پایگاه مالی‌تان چه بود؟

مالی  پایگاه  تنها  مصباح‌زاده:  دکتر 
که داشتیم کمک خود شاه بود. ایشان 
دو نوع به ما کمک کردند، یک کمک 
اولیه به مبلغ پنجاه هزار تومان که ما 
کمک  انداختیم.  راه  را  روزنامه  آن  با 
و  اعلیحضرت صد  که  بود  وقتی  دوم 
پنجاه هزار تومان برای خرید چاپخانه 
سروان  را  پول  این  کردند.  مرحمت 
حسین فردوست که فرد مورد اعتماد 
شاه بود به صورت نقد برای ما آورد. ولی 
من پول را نگرفتم و گفتم صبر کنید تا 
شرکتی تأسیس کنیم، به ثبت برسانیم 
و حسابی داشته باشیم و آن وقت شما 
این پول را به آن حساب بریزید، رسید 
بگیرید و بیاورید پیش ما تا در مقابل 
آن به شما سهم شرکت را تقدیم کنیم. 
ولی تهیه چاپخانه در زمان جنگ کار 
دوّم  نبود. یک چاپخانه دست  آسانی 
در تبریز سراغ کردیم و رفتیم آن را با 
تمام وسائل خریدیم و به تهران آوردیم. 
این اولین ماشین چاپ لکنتی ما برای 
سال‌ها به کیهان خدمت کرد و وقتی ما 
روتاتیوهای غول‌آسا را به کیهان آوردیم 
سرسرای  در  قدیمی ‌را  دوست  این 
تماشای  معرض  به  کیهان  ساختمان 
بازدیدکنندگان گذاشتیم تا همه بدانند 
کیهان چگونه شروع کرده و از کجا به 

کجا رسیده است.
=این کمک را از پول خودشان به 

شما کردند؟
پول  از  بله.  بله،  دکترمصباح‌زاده: 
حسابی  هیچ  به  خودشان،  شخص 
داده  خودشان  شخص  نبود،  مربوط 
را  ایران«  “آینده  روزنامه  ما  و  بودند 
منتشرکردیم. در سرمقاله‌ای که ما در 
شماره اول روزنامه نوشتیم آنچه را که 
برای شما گفتم که درآن جلسه  من 
اول هیئت تحریریه کیهان مطرح شد، 
ما همان افکار را در سرمقاله اولمان در 
ایران« منعکس کردیم. یعنی  »آینده 
نوشتیم  ما دو قسمت  درآن سرمقاله 
یکی تائید کارهای خوب دوره رضاشاه 
بود که یکی دوتا نبود، خیلی به ترتیب 
هم  قسمتی  در  بعد  و  بودیم  شمرده 
گفته بودیم که کارهای خلاف آن دوره 
از قبیل سلب آزادی مردم، سلب آزادی 
مطبوعات، توقیف اشخاص بدون حکم 
دادگستری، تعرض به اموال و املاک 
را  کسانی  املاک  شود،  موقوف  مردم 
که به طریق غیرقانونی تصرف کرده‌اند 
به صاحبانشان برگردانند، خلاصه یک 

دموکراسی درمملکت پیدا بشود.
=یادتان می‌آید که این سرمقاله 

اول را کی نوشت؟
فرامرزی آن  دکتر مصباح‌زاده: خود 

آمد؟ دنیا  به  کیهان چگونه 

در  از موسیقی  وقتی می‌خواهند  حتی 
پای  باز  کنند  استفاده  مذهبی  مراسم 
خون و خشونت به میان می‌آید. ندیده‌اید 
که با زنجیر و قمه و دشنه چه می‌کنند؟ 

اینها دشمنان واقعی جامعه هستند.
داشت  توجه  آن  به  باید  که  نکته‌ای 
این است که احکام مذهبی امروز متعلق 
و  است  پیش  سال  پانصد  چهارصد  به 
تمدید  خود  دوره  در  آن ‌را  آخوندها 
کرده‌اند وگرنه تاریخ موسیقی ایران پیش 
از تازیان و حتی در دوره خلافت از اعتبار 
است.  بوده  برخوردار  پیشین  احترام  و 
ابراهیم  و  نشیط  چون  موسیقی‌دانانی 
برجسته‌ای  مقام  موصلی  اسحاق  و 

داشته‌اند.
صفویه  زمان  در  شیعی‌گری  منادیان 
فرصتی یافتند تا علیه آنچه پیشینه ایرانی 
داشت اقدام کنند از جمله سر دشمنی با 
موسیقی برداشتند و به مرور از اعتبار و 
احترام آن در توده مردم کاستند. امروز 
اما ترفندهای آخوندهایی چون آیت‌الله 
درست  هم‌پالکی‌هایش  و  علم‌الهدی 
مصداق آب در هاون کوبیدن است. صد 
سالی می‌شود که موسیقی ایران از نو قد 
برافراشته و جوانان هر روز بیشتر از پیش 
به موسیقی باب طبع خود روی می‌آورند. 
امروز می‌بینیم که آخوندها برای پیشبرد 
کار خود از یاری جوانان هنرمندی مانند 
امیر تتلو استفاده می‌کنند. در غایت برُد 

با همین امیر تتلو‌هاست.

غلامرضا افخمی‌

مقاله را نوشت.
=و شما پیش از چاپ آن را دیدید؟

فرامرزی  هرچه  مصباح‌زاده:  دکتر 
می‌نوشت من می‌دیدم و طرز کار ما 
با فرامرزی این بود که ما یک همکاری 
راه  داشتیم و چون هدفمان هم یک 
پیدا  اختلاف  بود  مشخصی  و  معین 
ولی  اساسی،  اختلاف  نمی‌کردیم، 
مثلًا  می‌کردیم.  پیدا  سلیقه  اختلاف 
مقاله‌ای  یک  فرامرزی  اوقات  بعضی 
را می‌نوشت من ایراد به او می‌گرفتم، 
کم  را  مقاله  از  قسمتی  یک  بعد 
می‌کردیم، یک مطلب دیگر پهلویش 
اضافه می‌کردیم، یک مقاله‌ای می‌شد 
که هم او، هم من هردو با انتشار آن 
موافق بودیم. یعنی تمام کار کیهان به 
اصطلاح با همکاری دو نفر ما صورت 
ادامه  ما  همکاری  این  و  می‌گرفت 
داشت تا زمان دکتر مصدق که حالا 

آن مسئله دیگری است.
ایران« در  وقتی که روزنامه »آینده 
آمد و مردم و دستگاه‌ها به تدریج آن 
را خواندند و شناختند دیگر هم دولت، 
هم جمعیت‌های سیاسی و گردانندگان 
به اصطلاح امور مملکت فهمیدند که 
این روزنامه یک روزنامه‌ای است که با 
گذشته ایران رضاشاهی مربوط است، 
آن  در  که  روزنامه‌هایی  تمام  چون 

زمان منتشر می‌شد نسبت به گذشته 
و  بودند  کور  رضاشاه  دوران  در  ایران 
آنچه را در گذشته شده بود بطور کلی 
می‌کوبیدند و خوبی‌ها را فراموش کرده 
بزرگ جلوه  را خیلی  و بدی‌ها  بودند 
می‌دادند. بله، اوضاع تهران درآن موقع 
خیلی درهم و برهم بود و جمعیت‌های 
سیاسی گوناگونی تشکیل شده بود و 
در یک راه همه با هم متفق و متحد 
بودند و این کوبیدن دوره گذشته بود 
روزنامه  فقط  جدید.  دوره  آغاز  برای 
»آینده ایران« بود و بعد کیهان که با 
این طرز فکر مبارزه می‌کرد و می‌گفت 
ما کارهای خوب گذشته را باید دنبال 
از کارهای زشت گذشته هم  کنیم و 

پرهیز کنیم.
=از کی »آینده ایران« تبدیل به 

کیهان شد؟
دکتر مصباح‌زاده: »آینده ایران« را در 
تاریخ 22 آبان 1320 منتشر کردیم، 
و کیهان را در 6 خرداد 1321. امتیاز 
کیهان به نام فرامرزی صادر شد بعد 
فرامرزی  کار  اوّل  یعنی  سال.  ازچند 
صاحب امتیاز بود و من مدیر و سردبیر 
و  امتیاز  صاحب  شدم  من  بعد  بودم. 

فرامرزی شد مدیر و سردبیر کیهان.
=چرا؟

دکتر مصباح‌زاده: برای اینکه گرچه 
امتیاز  صاحب  قانونی  سن  به  من 
مرا  کسی  چون  بودم  رسیده  بودن 
سابقه‌ای  و  نمی‌شناخت  کار  این  به 
در این حرفه نداشتم، امتیاز را به نام 
فرامرزی گرفتیم. امّا پس از اینکه چند 
سال گذشت من و او جایمان را عوض 
کردیم. او شد مدیر کیهان و من شدم 
که  آنجایی  تا  من  آن.  امتیاز  صاحب 
ممکن بود برای کیهان مایه گذاشتم، 
نکردم.  مضایقه  چیز  هیچ  از  یعنی 
بود،  منتشر شده  زمان جنگ  کیهان 
کاغذ پیدا نمی‌شد، یا اگر پیدا می‌شد با 
بهای خیلی گران، که اصلًا قابل خرید 
نبود، عرضه می‌گردید. بنابراین، هرچه 
مصرف  به  روزنامه  توی  می‌آمد  پول 
نتیجه  در  و  می‌رسید  کاغذ  خرید 
کیهان بحران مالی شدیدی پیدا کرده 
بود تا آنجا که من هرچه درآمد داشتم 

در کیهان خرج می‌کردم.
=اینها در همان سال‌های اول است؟

دکتر مصباح‌زاده: بله، درسال‌های اول 

در آن روزهای سخت بود که متوجه 
شدیم اگر قرار باشد کیهان روی پای 
آگهی  دنبال  به  باید  بایستد  خودش 
برویم و از این راه برای روزنامه درآمد 
ایجاد کنیم. در آن روزها بود که آقایی 
بازرگانان  از  که  حی  لطف‌الله  نام  به 
سرشناس تهران بود به دیدن من آمد و 
پیشنهادی به من کرد. گفت اگر بالای 
راست  قسمت  روزنامه،  اوّل  صفحه 
یا چپ کیهان، را که اکنون نام شما 
و فرامرزی نوشته شده به من بدهید 
من برای یک سال قرارداد می‌بندم و 
آگهی رادیوهای برق و باتری خود را 
می‌گذارم و پولش را می‌دهم. من اول 
نمی‌خواستم به فرامرزی چیزی بگویم. 
گفتم این طرفی که اسم من هست من 
اسمم را برمی‌دارم شما آنجا را اعلان 
ندارم که چه  به خاطر  بگذارید. حالا 
مبلغی به کیهان داد ولی خوب به خاطر 
دارم که با پول آقای لطف‌الله حی، که 
الان در لس آنجلس بسر می‌برد، یک 
کیهان  برای  کوچک  روتاتیو  ماشین 
خریداری کردیم که در بالابردن تیراژ 
اعلان  ضمناً   و  بود  مؤثرّ  خیلی  آن 
بالای  در  من  اسم  جای  آنها  رادیوی 
از چندی یک  بعد  صفحه چاپ شد. 
گفت  کرد.  مراجعه  آمد،  دیگر  کسی 
آقا این طرف صفحه را به من واگذار 
کنید و بیشتر از آنچه حی می‌دهد من 
می‌دهم. اسم این آقا صمد رضوان بود 
به  را داشت  نمایندگی ساعت‌هایی  و 
نام »داماس« و »ناوزر« که در حقیقت 
معکوس »صمد« و »رضوان« بود. به 
موافقت  هم  او  پیشنهاد  با  حال،  هر 
کردیم و آن طرف صفحه را، که اسم 
فرامرزی آنجا بود، به او دادیم. به این 
آن  فرامرزی  اسمی‌از  نه  دیگر  طریق 
بالای روزنامه مانده بود نه نامی ‌از بنده. 
روزنامه‌های فکاهی آن زمان نوشتند 
روزنامه  امتیاز  صاحب  که  وقتی  از 
روزنامه  مدیر  و  شد  رادیوفروش 
روزنامه  ساعت‌فروش، خیلی محتوای 
بهتر از زمانی است که دکتر مصباح‌زاده 
اداره  را  روزنامه  این  فرامرزی  و 
می‌کردند. ما به این شکل شروع کرده 
بودیم به فعالیت برای اینکه روزنامه را 
هرچه زودتر خودکفا کنیم که این البته 
خیلی طول کشید تا به آنجا رسید که 

دیگر کیهان روی پای خود ایستاد.
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اعضای  جمله  از  سازگارا  محسن 
جمهورى  پاسداران  سپاه  اوليه 
اسلامى امروزه فعال سياسى و عضو 

اتحاد براى دمكراسى است. 
وى در مصاحبه‌اى با كيهان لندن 
در  جمهوری  ریاست  اخير  انتخابات 
ايران را بررسى مى‌كند و به چشم‌انداز 
برنامه‌هاى دولت دوم حجت الاسلام 

حسن روحانى مى‌پردازد.
با  گفتگو  این  در  سازگارا  محسن 
نازنین انصاری، مدیر مسوول کیهان 
و  سپاه  درون  اختلافات  از  لندن، 
حكومت در ارتباط با جريان ابراهيم 
رئيسى، و نقش وزنه‌ی قدرت آيت‌الله 
از  م‌یدارد.  بر  پرده  خامنه‌اى  علی 
اين  در  كه  ديگرى  مهم  موضوعات 
رونق‌تر  كم  م‌یشود  بررسى  گفتگو 
اهميت  و  جدايى‌طلبى  كارت  شدن 
نقش ارتش در صحنه سياسى است.

=آقای سازگارا، شما رای دادید 
یا نه؟ 

- من به آقای روحانی طبیعتا باید 
رای م‌یدادم و قطعا به آقای رئیسی 
دلایل  به  نه.  ولی  نم‌یدادم  رای 
شخصی و اخلاقی رای ندادم. در یک 
ویدئویی برای »کمپین امتناع« این 
موضوع رای دادن را گفتم. انتخابات 
است.  دموکراسی  ابزار  یک  اصولا 
برای  انتخاباتی  فضاهای  از  استفاده 
فعالین مدنی قطعا کار خوبی است. 
از  به عنوان کسی که در خارج  من 
کشور هستم به خودم اجازه نم‌یدهم 
زندگی  ایران  داخل  که  کسانی  به 
مک‌ینند بگویم رای بدهند یا ندهند. 
و  مک‌ینند  زندگی  فضا  آن  در  آنها 
تصمیم م‌یگیرند.  ولی خودم اخلاقا 
تا امثال آقای پورمحمدی در کابینه 
که  کسانی  یا  هستند  روحانی  آقای 
کابینه  در  هستند  فساد  به  آلوده 
ایشان هستند، نم‌یتوانم رای بدهم. 

=البته آماری که از ایران آمده 
که  ایرانیانی  تعداد  که  است  این 
بیش  کردند  شرکت  انتخابات  در 
یا  اروپایی  شهروندان  تعداد  از 
آمریکاست که در انتخابات شرکت 
می‌کنند. فکر می‌کنید این تصمیم 

شما تصمیم اشتباهی بود؟
- ببینید، جامعه ایران الان بعد از 
این انتخابات م‌یشود گفت تقسیم بر 
سه شده. یعنی از 56 میلیون دارنده 
آقای  به  نفر  میلیون   15 رای،  حق 
پرانتز  در  البته  دادند.  رای  رئیسی 
که  هست  هم  شایعاتی  کنم  عرض 
اتاق تجمیع  در آن هفت ساعت در 
آرا، یا »تونل وحشت« از جمعه شب 
نم‌یدانستیم چه م‌یگذرد؟  تا صبح 
آقای وحید حقانی هم از طرف بیت 
رفته بود آنجا، بسیار مطرح است که 
بوده  هم  بیشتر  روحانی  آقای  رای 
ولی  بوده  آورده  را  آرا  درصد   62 و 
آقای  و  درصد   57 تا  پائین  آوردند 
تفکیک  آمار  بالا.  بردند  را  رئیسی 
مک‌ینید  نگاه  که  هم  را  استان‌ها 
ظاهرا این عدد درست‌تر بوده. به هر 
صورت فرض کنیم همین آمار رسم‌ی 
ملاک باشد، 15 میلیون نفر به آقای 
رئیسی رای دادند. 23 میلیون نفر به 
آقای روحانی رای دادند. 17 میلیون 
بنابراین درست  ندادند.  نفر هم رای 

جامعه ما تقسیم بر سه هست. 
آقای  به  هم  خیلی‌ها  =ولی 
رئیسی رای دادند. حتی اگر در آن 
ظاهرا  بالاخره  باشند  برده  دست 
رئیسی  آقای  به  میلیون  ده  بالای 

رای دادند.
بر  بگذاریم  را  فرض  اصلا  حالا   -

همان 15 میلیون...
=این نشان از چیست؟

اقشار  آن  از  بخشی  مطمئنا   -
پائین جامعه‌اند که هدف ایشان بود. 
همان‌هایی که وعده 150 هزار تومان 
یارانه‌های  و  کردند  باور  را  ماه  در 
حاشیه‌نشین‌های  یعنی  نقدی؛ 
بیکار  کارگران  جزء،  کسبه  شهرها، 
شده. هدف رئیسی آنها بودند.  یک 
کوچک  شهرهای  در  دیگر  بخش 
م‌یشود  دیگر  این  م‌یدانید  است. 
کوچه پس کوچه‌های سیاست ایران.

راجع  صحبت‌هایتان  در  =شما 
که  اختلافاتی  و  کودتاچیان  به 
درون سپاه هست صحبت کردید. 
ممکن است راجع به اینها توضیح 

بدهید؟
در  داشتم  من  که  اخباری   -
و  خودم  برنامه‌های  در  مدت  این 
هم  اخطار  کردم،  که  مصاحبه‌هایی 
را  رئیسی  آقای  که  بود  این  کردم، 
بیت  و  سپاه  اطلاعات  از  بخش  یک 
برابر  در  دو  هر  که  آوردند  رهبری 
وزارت اطلاعات هستند. البته داخل 
هست.  اختلاف  هم  اطلاعات  وزارت 

روحانی  به  آن  غالب  بخش  ولی 
نزدیک است. اخباری که من داشتم 
این بود که آقای رئیسی را اینجوری 
رئیس  اینکه  برای  آوردند  عجله  با 
و  تقلب  با  حتی  کنند  جمهورش 
بکنند.  رهبرش  بعدا  تا  عددسازی. 
که  متفق‌اند  اینکه ظاهرا همه  برای 
تکلیف  جمهور  رئیس  این  عمر  در 
رهبر بعدی معلوم م‌یشود. خود آقای 
خامنه‌ای هم یک اشاره‌ای کرد و در 
مورد مجلس خبرگان گفت که دیگر 
در این مجلس خبرگان رهبر بعدی 
ریخته  را  نقشه  این  م‌یشود.  معلوم 
جذب  را  پائین  طبقات  که  بودند 
بی  کم  دست  یا  رئیسی  به  کنند 
طرف نگاه دارند. چون طبقه متوسط 

رای  روحانی  به  که  است  معلوم  بالا 
م‌یدهد. و اگر تقلب کردند و طبقه 
مثل  بکند  شلوغ  خواست  متوسط 
جنبش سبز، نگذارند طبقه پائین به 
کنند. هیچ  و سرکوبش  بپیوندد  آن 
به  متوسط  طبقه  هم  دنیا  کجای 
تنهایی زورش به حکومت نم‌یرسد. 
باید کارگران و کشاورزان و بیکاران و 
حاشیه‌نشین‌ها به آنها بپیوندند. چون 
در  بخصوص  است.  کارگران  در  زور 
هزار  دویست  و  میلیون  هفت  ایران 

کارگر صنعتی داریم. 
=پس به عقیده شما کودتاچیان 

در بیت و سپاه بودند و باختند؟
- آن تونل وحشت که م‌یگویم آن 
به من رسید  اخباری  تا صبح،  شب 
فاصل  حد  از  سپاه  ماشین‌های  که 
اتوبان  آن  در  افسریه  تا  کرج  اتوبان 
آزادگان و پاره‌ای از بخش‌های جنوب 
شهر بیشتر از ده نقطه مستقر شده 
بودند. یعنی آماده بودند یک کارهایی 

بکنند. 
=پس چرا نتوانستند؟

هنوز  افتاده.  ظاهرا  اتفاق  تا  دو   -
آنهایی  از  مستقیم  من  نم‌یدانیم. 
خبر  بودند  وحشت  تونل  آن  در  که 
نگرفتم به واسطه دیگران خبر گرفتم. 
آمد  و  رفت  بار  دو  جهانگیری  آقای 
به  رفت  بیت  از  و وحید حقانی هم 

آرا. حقانی یعنی حرف  اتاق تجمیع 
خامنه ای. آنجا ظاهرا دو اتفاق افتاده 
را  خودش  وزنه  خامنه‌ای  آقای  که 
دیگر  که  نگذاشت  و  وسط  گذاشت 
ییک حضور  بشود.  عملی  نقشه  این 
مردم بود. مردم واقعا حرکت کردند 
برای هر کودتاچی  است  ترسناک  و 
صحنه  به  اینجوری  مردم  وقتی 
م‌یآیند. نه فقط طبقه متوسط بلکه 
طبقات پائین هم آمدند. رای دادند. 
این  داشتند.  حضور  بستند.  صف 
اصل‌یترین نکته بود. نکته دوم اینکه 
مثل  آدم‌ی  شد.  اختلاف  سپاه  در 
قاسم سلیمانی درست است که ژنرال 
ستاره به دوش است ولی آدم‌ی است 
که بازی سیاسی بلد است. در ییک 

دو روز آخر آقای قاسم سلیمانی چون 
چسبیده بود به رئیسی اینها خرجش 
پشت  من  گفت  او  ولی  مک‌یردند. 
من  رای  و  نیستم  کاندیدایی  هیچ 
مخفی است و مال خودم است.  یعنی 
خودش را کشید کنار چون فهمیده 
هم  بلافاصله  است.  چگونه  فضا  بود 
روابط عمومی سپاه، رمضان شریف، 
مصاحبه کرد و گفت ژنرال‌های سپاه، 
بدون  ندارند  حق  سپاه  فرمانده‌هان 
هماهنگی روابط عمومی حرف بزنند. 
داشتم  خبر  هم  استان  چند  از  من 
که فرماندهان سپاه استان‌ها ناراضی 
بودند. نگران بودند که در تهران نکند 
بخواهند کودتا بکنند مثل سال 88 و 
سپاه بیافتد به رو در رویی با مردم و 

بازهم اسلحه بکشد.
 یک نکته سوم هم م‌یشود به این 
خود  داخل  اینکه  آن  و  کرد  اضافه 
حکومت هم اختلاف شد. یعنی آقای 
خامنه‌ای علت اینکه به حرکت افتاد، 
نکند  که  کرد  تقسیم  و  ضرب  یک 
مواجه  آدم  میلیون  چند  با  دوباره 
»مرگ  بگویند  خیابان  در  که  بشود 
بر دیکتاتور«. کابوس آقای خامنه‌ای 
که  در سپاه هم  است.  جنبش سبز 
ائتلاف  یک  بنابراین  اختلاف هست. 
تکنوکرات‌های  بین  حکومت  داخل 
غیرنظامی  حکومت‌یهای  و  حکومت 

امنیتی هم بود که رئیسی بر سر  و 
کار نیاید. رئیسی از قوه قضائیه آمده 
و هیچ سابقه‌ای در کار اجرایی ندارد. 
نه  است.  آدمکشی  تجربه‌اش  تنها 
نه  است.  سرشناسی  روحانی  یک 
حتی یک واعظ زبردستی است مثلا 
مثل آقای ناطق نوری یا خود آقای 
خامنه‌ای. تمام این سی و هشت سال 
و 15 سال هم  بوده  قضائیه  قوه  در 
در معاونت با امنیت‌یهای ادمکش. اگر 
زیر دستش بگذارند که پنج هزار نفر 
را هم در خیابان بکشند امضا مک‌یند. 
از  اصلاح‌طلبان  همه  این  =با 
دولت  هستند.  دور  قدرت  حوزه 
دوم آقای روحانی چه سیاست‌هایی 
را می‌تواند دنبال بکند که عملکرد 

مثبت داشته باشد؟ 
باید  که  دارد  وزنه  یک  تنها   -
استفاده بکند و آن هم مردم هستند. 
=که در این انتخابات هم دیدند؟

داشت  هم  شک  اگر  یعنی  بله.   -
البته  باشد.   شده  یقین  باید  حالا 
روحانی در این دو هفته آخر دیگر زد 

به سیم آخر و خوب تند رفت. 
این  به  می‌کنید  فکر  =واقعا 
حرف‌هایی که می‌زد اعتقاد دارد؟ 
را  مطالباتی  سطح  شد  مجبور  یا 
که جنبش تحریم شروع کرده بود 
تکرار کند تا رای به دست بیاورد؟ 
- شاید. روحانی به هر حال محتاج 
رای کسانی بود که رای نم‌یدادند. و 
به  بیاورد  توانست  را  آنها  از  بخشی 
این  نظرم یک بخش هم  به  میدان. 
م‌یرسد  ما  گوش  به  که  خبرهایی 
حتما چند برابرش به گوش روحانی 
هم رسیده. تیغ را هم روی گردنش 
احساس مک‌یرد که اگر مردم نیایند 
اینها م‌یتوانند کودتا کنند. تا با این 
برخورد  هست  که  گسترده‌ای  فساد 
نکند نم‌یتواند اقتصاد ایران را درست 
کند. این فساد سر منشااش در بیت 

رهبری و سپاه است. 
=آیا در توان روحانی هست که 

فساد را از بین ببرد؟
بخواهد،  کمک  مردم  از  اگر   -

م‌یزنم.  مثال  ببینید  م‌یتواند. 
م‌یتواند یک لایحه بدهد به مجلس 
با سر و صدا، یعنی قبل‌اش تلویزیون 
صحبت کند بگوید که تا اینها هست 
یعنی  نم‌یشود.  درست  اقتصاد 
ستاد  و  »رهبر«  نظر  زیر  موسسات 
بنیاد  ماده‌ای،  هشت  فرمان  اجرایی 
قرارگاه  اموال  و  سپاه  و  مستضعفان 
خاتم الانبیاء و... بگوید آنهایی که به 
نوعی از امکانات عمومی و رانت‌های 
حکومتی استفاده کردند به تدریج در 
خواهند  مشمول  قانون  این  ضمائم 
باید در اختیار دولت قرار  اینها  شد. 
بگیرد به عنوان پشتوانه ایجاد اشتغال 
و کمک به طبقات پائین و دولت هم 
موظف است با نصب یک مثلا معاون 

همه  سال  دو  ظرف  جمهور  رئیس 
فرض  مردم.  به  کند  واگذار  را  اینها 
با سروصدا اعلام  این قانون را  کنید 
کند و بعد هم بگوید من سه شنبه 
آینده دارم م‌یروم مجلس این را به 
مجلس بدهم و مردم رئیس جمهور 
خودتان را یکه و تنها نگذارید. حرفی 
که مصدق زد وقتی م‌یخواست برود 
میلیون  دو  مطمئنم  من  مرمر.  کاخ 
بلند  تهران  در  آدم  میلیون  سه 
مجلس.  اطراف  م‌یآیند  و  م‌یشوند 
از شهرستان‌ها هم م‌یآیند. روحانی 
بکشد.  رخ  به  م‌یتواند  را  قدرتش 
این  به  مجلس  هم  باشید  مطمئن 
شورای  هم  داد  خواهد  رای  قانون 
کند.  ردش  نمک‌یند  جرات  نگهبان 
پایش  م‌یشود  ناچار  خامنه‌ای  هم 
را عقب بگذارد. بانک‌های کشور الان 
همه ورشکسته شده‌اند. مثل هر جای 
دیگر دنیا و مثل بحران 2008 آمریکا 
فقط  را که  بانک‌هایی  بلافاصله  باید 
یک مغازه کلاهبرداری هستند بگیرد 
و در چند بانک مادر ادغام کند که 
اینها اینجوری کلاه مردم را بر ندارند. 
مردم پول م‌یگذارند اینها م‌یخورند 
بازسازی  را  بانک‌ها  باید  م‌یروند.  و 
بانک  اگر  بچرخند.  بتوانند  که  کند 
نچرخد کشور اقتصادش نم‌یچرخد. 
و البته یک بخش هم نزاع بزرگ در 

سیاست خارجی است. روحانی دلش 
م‌یخواهد درهای کشور را یک خورده 
باز کند. با اروپای‌یها حتی با آمریکا 
چین.  مثل  مدلی  یک  بگیرد.  رابطه 
نظام را نگه دارند ولی در باز شود و 
سرمایه خارجی بیاید. برعکس، سپاه 
به روسیه.  و بیت رهبری چسبیدند 
پول  میلیارد  هشت  هفت  سالی 
این  در سوریه خرج م‌یشود.  کشور 
باید حل شود. با این اتفاقاتی که در 
منطقه م‌یافتد  و کارهای تروریستی 
نم‌یتوان  منطقه  در  ایران  حکومت 
توقع داشت که دولت در کشور را باز 
کند و سرمایه خارجی بیاید. ابزاری 
که روحانی دارد فقط مردم هستند. 
سیاست  اساسی  استراتژی  ولی 
و  اسرائیل  ضد  که  ایران  خارجی 
گفتمان  در  حتی  آمریکاست،  ضد 
آقای روحانی و ظریف هم شما اثری 
بخواهند عوض کنند.  نم‌یبینید که 
خانم  حصر  رفع  =درباره 
آقای  و  موسوی  آقای  رهنورد، 
هم  انتخابات  در  حتی  که  کروبی 
شرکت کردند. خود آقای روحانی 
قول رفع حصر را دادند. به عقیده 
شما آقای روحانی می‌تواند به این 

قول خود عمل کند؟
- حصر رهبران جنبش سبز بعد از 
25 بهمن سال 1389 در پشتیبانی 
که  مصر  اتفاقات  و  عربی  بهار  از 
به  دعوت  موسوی  و  کروبی  آقایان 
خیلی  سپاه‌یها  کردند،  راهپیمایی 
و  موسوی  ما  که  ایستادند  سفت 
کروبی را دستگیر و ظرف 24 ساعت 
مک‌ینیم.  تیرباران‌شان  و  محاکمه 
وزارت اطلاعات مخالف بود. م‌یگفت 
منفجر  مملکت  بشود  اینجوری 
م‌یشود ما نم‌یتوانیم کنترل بکنیم. 
خود آقای خامنه‌ای آمد دخالت کرد 
و وسط ماجرا را گرفت. گفت به اینها 
کاری نداشته باشید و خودش فرمول 
حصر را  آورد که نه زندان بروند نه 
اعدام بشوند و نه آزاد باشند. بنابراین 
آقای  با  روحانی  آقای  ماجرا  این  در 
کرمانشاه  در  است.  مواجه  خامنه‌ای 
انتخاباتی گفت  مبارزات  در  روحانی 
51 درصد رای کافی نبود. بیایید رای 
بدهید زور بازوی من زیاد بشود من 
بتوانم بروم این خواسته را بگیرم. حالا 
آمار رسم‌ی57 درصد شده. م‌یتواند 
آقای روحانی و  را هم بشکند  حصر 
زندان‌یهای سیاسی را هم آزاد کند. 

دارد،  روحانی  اقای  که  اصلی  زور 
مردم‌اند. زور دیگری دستش نیست. 
دارد  خاصی  محدودیت  یک  دولت 
قوه  رئیس  ایران  در  جمهور  رئیس 
را  مردم  وقتی  فقط.  است  مجریه 
در  بگیرند،  کمک  به  م‌یخواهند 
رای م‌یدهند  انتخابات م‌یآیند  حد 
بخواهند  آن  از  بیشتر  م‌یروند.  و 
عمل  در  بگیرند،  کمک  به  را  مردم 
از همه  دیده‌اند که مردم به سرعت 
اینها رد م‌یشوند. خواسته‌های مردم 
از  م‌یخواهند  و  مک‌یند  پیدا  ارتقا 
اینجا  بشوند.  رد  اسلامی  جمهوری 
آقایان  حتی  م‌یایستند.  همهشان 
موسوی و کروبی هم در جنبش سبز 
هم  آنها  م‌یرسیدند  که  اینجاها  به 
مردد بودند و ترس و واهمه دارند که 

مردم از همه اینها رد بشوند. 
این  می‌گویند  که  نکته  =یک 
و  اسلامی  جمهوری  اگر  که  است 
تجزیه  ایران  نباشد،  فقیه  ولایت 
انتخابات  این  در  ولی  خواهد شد. 
کردستان،  در  مردم  که  دیدیم 
آذربایجان، بلوچستان و خوزستان 
و تمام استان‌های مرزی رای دادند. 
فکر می‌کنید خطر تجزیه ایران را 

تهدید می‌کند؟
آقای  به  را  این  بار  یک  من   -
ک  گفتم  ‌هاشم‌یرفسنجانی 
نگاه  کشور  به  هرچه  من  م‌یگفت 
را  کشور  روحانیت  م‌یبینم  مک‌ینم 
اشتباه  اتفاقا  گفتم  من  داشته.  نگه 
مک‌ینید! ‌روحانیت مصدر کار شده و 
بی لیاقت در حکومت از آب درامده 
و امتحان بدی پس داده. تداوم این 
حکومت کشور را به سمت فروپاشی 
م‌یبرد. برای اینکه در تهران ممکن 
است جوانی که ناراضی و بیکار است 
نارضایت‌یاش را یک جور نشان دهد 
آن  اهواز  و  زاهدان  و  اما در سنندج 
یا   دینی  اقلیت‌های  از  که  جوان 
دیگه  جور  یک  کشوراست  اتنییک 
میدهد.  نشان  را  نارضایتی  این 
و  است  برعکس  درست  بنابراین 
ادامه یک حکومت فاسد و نالایق که 
ساده‌ترین نیازهای مردم را نم‌یتواند 
برآورده کند، بیشتر کشور را به سمت 
فروپاشی، تخاصم و درگیری م‌یبرد. 

سازگازا: محسن  با  گفتگو 
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 انتخابات اخیر نشان داد که  مردم 
از  میانه  خاور  منطقه  در  شاید  ما 
می‌توان  که  است  کشورهایی  معدود 
امیدوار بود قدرت با حاکمیت صندوق 
رای به طور مسالمت‌آمیز جابجا شود. 
ندارد  وجود  خطر  این  اصلا  بنابراین 
و نیازی به ولایت فقیه نیست. چون 
بعضی‌ها می‌گویند یک فصل الخطابی 
می‌خواهد. مگر همه جای دنیا ولایت 
فقیه دارند؟ شاید ایران تنها کشوری 
است که اگر انتخابات آزاد و عادلانه 
در آن برگزار شود، هم اسلامگراها به 
از  حداکثری  قرائت  طرفداران  معنی 
دین و اداره کشور با احکام شریعت، 
مسالمت‌آمیز  هم  و  نمی‌آورند  رای 
می‌شود قدرت جابجا شود و راهش به 

سمت دموکراسی بی بازگشت است.
خودتان  سازگارا،  =آقای 
می‌گویید که با گروه‌ها در داخل در 
تماس هستید و اطلاعاتی که دارید 
وزارت  پس  است.  نظام  درون  از 
اطلاعات و امنیتی‌ها بایست بدانند 

که اینها با شما در تماس هستند.
را  اطلاعات  این  خیلی‌هاشان   -
جمهوری  ولی  می‌گویند  یواشکی 
اسلامی حکومت بامزه‌ای است یعنی 
بیت  داخل  قسمت  سخت‌ترین  در 
اطلاعات  وزارت  و  داخل  رهبری 
وزارت  و  سپاه  داخل  و  حکومت  و 
هستند  خیلی‌ها  دولت  و  خارجه‌اش 
من  از  در جلسات خصوصی‌شان  که 
هم بیشتر مخالف هستند و دل‌شان 
اتفاقا  نیست.  حکومت  این  با  اصلا 
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به  خودش  نخبگان  حکومتی  وقتی 
نشانه‌های  از  باشند،  نداشته  باور  آن 

سراشیبی و فروپاشی است. 
سپاه  و  ارتش  بین  =اختلاف 
چطور است؟ برای اینکه اخباری که 
به ما می‌رسد این است که در داخل 
خود ارتش اختلافاتی وجود دارد و 

همین طور بین ارتش و سپاه. 
نهادی  نوین  ارتش  قطعا.  بله   -
حالت  از  و  کرد  بنا  رضاشاه  است 
ایلیاتی در آمد و بر سفره ایدئولوژی 
برآمده از جنبش مشروطه نشست که 
ملی  همواره  ارتش  بود.  ناسیونالیسم 
و  ملی  مدافع  تعریف هم  بوده. طبق 
و  ایران  ملیت  مدافع مرزهای کشور، 
ارتش،  برعکس  است.  ایران  سرزمین 
سپاه از بدو تاسیس ایدئولوژیک بوده 
دفاع  وظیفه‌اش  اسلامی.  تئوری  با 
است.  انقلابی  اسلام  ایدئولوژی  از 
هم  با  اصلا  سپاه  و  ارتش  براین  بنا 

متفاوتند.
=هنوز هم؟ یعنی بعد از تقریبا 

چهل سال؟
- ارتش هنوز هم ملی است و سه 
و  دارد  امکانات  و  نیرو  سپاه  برابر 
قوی‌تر است منتها برعکس سپاه که 
و پس‌کوچه‌ها  و کوچه  در مسجدها 
هست و دستگاه اطلاعاتی و دستبند 
این  ارتش  دارد،  پول  و  کاسبی  و 
پادگان‌هاست.  در  ندارد.  را  چیزها 
ارتش و سپاه و شکافی که بین آنها 
هست مثل همسر صیغه و عقدی از 
دید حکومت هستند. یعنی سپاهی‌ها 

= عربستان یک بار در سال 
بار  و  به مدت ۵ سال   ۲۰۰۲
سفیر   ۲۰۱۴ سال  در  دیگر 

خود از دوحه را فراخواند.
به  سفر  در  ترامپ   =
عربستان: عربستان سعودی، 
سرپرست حرمین شریفین و 

قبله‌گاه جهان اسلام است.
= ترکیه از اینکه کردهای 
آمریکا  پیمان  هم  سوریه 
دانسته شده‌اند ناراحت است 
عربستان  محوری  نقش  و 
را خلاف رویاهای مربوط به 
خود  عثمانی«  »امپراتوری 

می‌داند.
ائتلاف  دایره  از  خروج   =
برای ترکیه و قطر هزینه‌های 

سنگین و سختی دارد. -
سفر  پایان  با   - روشنک آسترکی 
اینکه  با  همزمان  ریاض،  به  ترامپ 
مبلغ  ارزیابی  حال  در  کارشناسان 
و  آمریکا  کشورهای  بین  توافقات 
از  می‌کوشیدند  و  بودند  عربستان 
علت سفر و مقاصد ترامپ رمزگشایی 
کنند، بیانیه‌ای به نام تمیم بن حمد 
در  قطر،  امیر  ثانی،  آل  خلیفه  بن 
نتایج  علیه  قطر  دولتی  خبرگزاری 

اجلاس ریاض منتشر شد.
بر  سیاهی  ابر  بیانیه  این  انتشار  با 
فراز روابط عربستان و تعدادی از هم 
چه  اگر  شد.  ظاهر  قطر  با  پیمانانش 
انتساب این گفتار و بیانیه به امیر قطر 
می‌توانست  کلمات  اما  شد  تکذیب 
مفسر نارضایتی قطر از اجلاس ریاض 
نارضایتی  این  دهنده  بازتاب  و  باشد 

باشد.
روزنامه الجزیره که به نظر می‌رسد 
از زبان مقامات ریاض سخن می‌گوید، 
می‌نویسد: »تمیم با تروریستان دست 
شان  فعالیت‌های  از  و  داد  دوستی 
حمایت کرد، و قطع رابطه با آنان را رد 
نمود و میانجیگری کویت را نپذیرفت 
و در نتیجه هفت کشور عربی روابط 

خود را با قطر قطع کردند.«
به  متهم  را  قطر  الجزیره  روزنامه 
حمایت از ایران و اخوان کرده است. 
و  ریاض  که  بود  اقدامات  این  پی  در 
با  قطر  تنبیه  صدد  در  هم‌پیمانانش 
اسم رمز »مبارزه با تروریسم« برآمدند.

عربستان اعلام کرد روابط دیپلماتیک 
قطع  قطر  با  کامل  طور  به  را  خود 
زمینی،  گذرگاه‌های  همه  کرده، 
دریایی و هوایی را با این کشور بسته 
است و طبق بیانیه رسمی عنوان کرد 
حق  به  عمل  در  سعودی  »عربستان 
حمایت  خاطر  به  و  خود  حاکمیت 
امنیت ملی در برابر خطرات تروریسم و 
افراطیت، روابط دیپلماتیک و کنسولی 

خود با قطر را قطع کرد.«
سابقه  عربستان  و  قطر  بین  تنش 
در  بار  یک  عربستان  دارد.  تاریخی 
بار  و  سال   ۵ مدت  به   ۲۰۰۲ سال 
از  خود  سفیر   ۲۰۱۴ سال  در  دیگر 
دوحه را فراخوانده است. این دو کشور 
از  مختلف  زمینه‌های  در  نیز  پیش‌تر 
داشته‌اند.  تنش  مرزی  مسائل  جمله 
در کنار مسائل اقتصادی و سیاسی و 
سرزمینی، قطر همواره کوشیده است 
مانع از سیادت ریاض بر جهان عرب 
جمال  بدون  عرب  جهان  در  باشد. 
عبدالناصر و در نبود صدام، عربستان 
به ‌طور طبیعی خود را بزرگتر جهان 
دارد  انتظار  و  می‌کند  قلمداد  عرب 
سیادت  محور  بر  شکلی  به  مسائل 
شود  حل  و  گرفته  شکل  عربستان 
اما قطر نه تنها چنین سیادتی را به 
رسمیت نشناخته بلکه کوشیده است 
ضمن فاصله گذاری با سنت، محیط 
عربی بزرگتری را مورد خطاب و تاثیر 
قرار دهد. قطر نه تنها کوشیده رشد 
اقتصادی و رفاه را در کشور خود بالا 
در  داشته  تلاش  همواره  بلکه  ببرد 
کنار ارتقا سطح زندگی شهروندانش، 

منزلت جهانی خود را نیز بالا ببرد.
میزبانی برای جام جهانی و برگزاری 
مسابقات و ایجاد ورزشگاه‌های متعدد 
ایجاد  است.  راستا  همین  در  نیز 
رسانه‌ای به نام الجزیره، که برخی آن 
تلاشی  دانند،  قطرمی  از  بزرگ‌تر  را 
هوشمندانه برای تاثیرگذاری بر محیط 
فراتر  و  عمومی  دیپلماسی  و  عربی 
رفتن از دولت‌های سنتی عربی است. 
به  تنها در شکل دادن  نه  این رسانه 
افکار عمومی عربی نقش داشته بلکه 
توانسته است نگاه حکومت قطر را به 
»بهار  در  آن  بر  و علاوه  ببرد  خانه‌ها 

ائتلاف استراتژیک 
در خاورمیانه

عربی« نقش بازی کند.
با آغاز اعتراضات در سوریه و سپس 
اوج گرفتن درگیری‌های داخلی، قطر 
پوشش  کنار  در  سوریه  در  کوشید 
مخالفین،  و  اعتراض  صدای  دادن 
با  درگیر  مسلح  و  معارض  گروه‌های 
و  قطر  چه  اگر  کند.  حمایت  را  اسد 
عربستان هر دو علیه اسد بودند اما این 
به آن معنا نبود که هدفی یکسان در 
سوریه و سایر نقاطی که درگیر بهار 

عربی بود را دنبال کنند.
اختلافات دو کشور در مورد محمد 
مرسی به سرعت خود را نشان داد. قطر 
موتور تحرکات منطقه را اسلام‌گرایی و 
نیروی موثر را اخوانی تشخیص داده 
بود و در صدد بود با حمایت و کمک 
آنها شکل جدیدی به منطقه بدهد و 
خاورمیانه‌ای نو با تکیه بر ارزش‌های 
شکل‌های  برخی  و  سویی  از  اخوانی 
از سوی دیگر  انتخابات  دموکراسی و 
تشکیل دهد. در واقع به اجتماع عربی 
نگاه داشت و نه به دولت‌های مستقر 
عربستان  که  حالی  در  کلاسیک،  و 
از  کوشید  محافظه‌کارانه  موضعی  از 
کودتا علیه مرسی حمایت کند و در 
در  ایستاد.  سیسی  عبدالفتاح  کنار 
حمایت  تحت  که  گروه‌هایی  سوریه 
این دو کشور بودند همدیگر را دشمن 
تعریف کرده و در کنار جنگ با سایر 
گروها و دولت اسد مناطق و قلمروهای 

همدیگر را مورد حمله قرار دادند.
شدت  علت  پرسید  باید  اکنون  اما 
در  چرا  و  چیست  اختلافات  گرفتن 
مصر  و  امارات  و  عربستان  که  حالی 
به حمایت  متهم  که  قطری  برابر  در 
و  گرفته  قرار  است  تروریسم شده  از 
درمقابل ترکیه و تا حدودی پاکستان 

در کنار این کشور ایستاده‌اند!؟
در  باید  را  پاسخ  می‌رسد  نظر  به 
خاورمیانه  ترامپبه  سفر  انگیزه‌های 
جستجو کرد. ترامپ معمار امنیت نوین 
منطقه است که در این طرح عربستان 
نقش اول و نخست را به عهده گرفته 
می‌کرد  گمان  ترکیه  زمانی  است. 
خاورمیانه  طرح  در  آمریکا  همکار 
داوود  است،  اوباما  دوران  در  بزرگ 
اوغلو و اردوغان بارها اعلام کرده بودند 
جیب  در  بزرگ  خاورمیانه  طرح  که 
آنهاست؛ آنها با تکیه بر این ماموریت و 
یا نقش بود که از سیاست تنش صفر 
با همسایگان به سمت مداخله در امور 
منطقه حرکت کردند. اما اکنون آمریکا 
با عبور از حامیان اخوان المسلمین به 
سمت عربستان و مصر چرخیده است.

گفت:  عربستان  به  سفر  در  ترامپ 
مقصد  نخستین  گرفتم  »تصمیم 
سفرهای خارجی‌ام قلب جهان اسلام 
سرپرست  سعودی،  عربستان  باشد، 
جهان  قبله‌گاه  و  شریفین  حرمین 

اسلام است.«
اولین  اینکه میزبان  ریاض علاوه بر 
میزبان  بود،  ترامپ  خارجی  سفر 
اجلاس عربی-اسلامی و آمریکایی هم 
بود. چیزی که به نظر می‌رسد اعلام 
یک موقعیت نو بود. در نشست‌ها سخن 
از ائتلاف استراتژیک و چشم‌اندازهای 
نو بود. سلمان و ترامپ در کاخ الیمامه 
چشم‌انداز  اعلان  ریاض،  شهر  در 
و  سعودی  میان  مشترک  راهبردی 
آمریکا را امضا نمودند. این چشم‌انداز 
می‌رسد  نظر  به  مشترک  راهبردی 
عربستان  به  که  بود  چیزی  همان 
با  می‌بخشید.  نویی  ممتاز  موقعیت 
رهبران  اجلاس  پایانی  بیانیه  به  نگاه 
ایالات  و  اسلامی  و  عربی  کشورهای 

این  خطوط  می‌توان  آمریکا  متحده 
موقعیت نو را شناخت.

تصمیم  از  پایانی  بیانیه   ۲ بند  در 
»ائتلاف  تاسیس  برای  شده  اتخاذ 
جزئیات  که  خاورمیانه«،  استراتژیک 
و کشورهای عضو آن در سال ۲۰۱۸ 
اعلام خواهد شد، خبر داده شده است. 
ائتلافی  که  می‌دهد  نشان  بند  این 
رهبری  با  خاورمیانه  در  استراتژیک 
آمریکا و هم‌پیمانان عربستان در حال 

شکل‌گیری است.
بند ۳ از مرکز جهانی مبارزه با افراط 
اینکه  ریاض خبر می‌دهد!  در  گرایی 
مرکز مبارزه با افراطی‌گرایی به ریاض 
شگفتی‌های  از  است  شده  منتقل 
زده  شگفت  چه  اما  است؛  روزگار 
شویم و چه نشویم این موضوع نشان 
در  ریاض  پس  این  از  که  می‌دهد 
نقش  اسلامی  بنیادگرایی  با  مبارزه 
مهمی خواهد داشت و به همان اندازه 
در تعیین پاسخ این پرسش که »چه 
کسی افراطیست و چه کسی نه« مهم 
افراط  کنترل  بود.ماموریت  خواهد 
گرایی اسلامی به عربستان داده شده 
کشورهای  دیگر  کمک  به  که  است 
عربستان  با  را  خود  باید  که  اسلامی 
هماهنگ کنند یک ائتلاف استراتژیک 
در خاورمیانه بوجود بیاورد. در هنگام 
مذاکرات هسته‌ای و برجام از طرف‌های 
به  نزدیک  ایرانی و برخی تحلیلگران 
به گوش می‌رسید  تیم مذاکره‌کننده 
امضای برجام، چون آمریکا در  با  که 
به  بنیادگرایی  و  تروریسم  با  مبارزه 
هم‌پیمان  به  بنابراین  دارد  نیاز  ایران 
منطقه‌ای آمریکا تبدیل خواهیم شد. 
اگر چه سست بودن آن تخیلات همان 
به وضوح  اکنون  اما  بود  موقع روشن 
می‌توان دید که با واگذاری ماموریت و 
هدایت به عربستان، برخورد همزمان با 

حکومت ‌بودند  نورچشمی  همیشه 
بوده.  غریبه  همیشه  ارتش  ولی 
و  خانه‌سازی  بوده،  اگر  هم  امکانات 
مظلوم‌تر  ارتشی‌ها  معمولا  حقوق، 
کارمندان  جزو  و  بودند  محروم‌تر  و 
بودند  دو  درجه  دولت هستند.  فقیر 
حل  اینها  اختلاف  هم  وقت  هیچ  و 
نشد. دوره جنگ هم من یادم است 
اینها دوش به دوش جنگیدند و  که 
دوش به دوش هم کشته دادند ولی 
وقتی از جنگ ایران و عراق صحبت 
می‌شود یک کلمه هم از نقش ارتش 
بیرون  و  خرمشهر  آزادی  در  مثلا 
صحبت  ایران  خاک  از  صدام  کردن 
اگر  ارتش  که  حالی  در  نمی‌شود. 
اتفاق اصلا نمی‌افتاد. سپاه  این  نبود 
می  جمع  داوطلب  نیروی  موقع  آن 
بود  ارتش  اصلا  ولی  می‌رفت  و  کرد 
که دانش نظامی داشت و می‌جنگید. 
هنوز هم همینجور است. ولی اینکه 
الان ارتش را مثلا یک سیاستمداری، 
پهلوی  آقای  آقای خامنه‌ای چه  چه 
و...  لیبرال  چه مخالفین دموکرات و 
را   ارتش  می‌توانند  که  کنند  ادعا 
آن  با  و  سیاست  صحنه  در  بیاورند 
دارد  گزاف  من  نظر  به  بکنند  کودتا 
می‌گوید و این توانایی را ندارند. خود 
ارتش  نمی‌تواند  هم  خامنه‌ای  آقای 
بیاورد.  صحنه  به  خودش  نفع  به  را 
فرض کنید همین انتخابات به جای 
بیاید کودتا کند و رای  ارتش  سپاه، 
مردم را بزند کنار و عوامل‌اش بیایند 
کار  این  ارتش   ولی  و...  خیابان  به 
و  کرد  خواهند  تمرد  نمی‌کند.  را 
انقلاب  در  نمی‌ایستد.  ملت  روبروی 

که  است  این  واقعیت‌  هم  اسلامی 
ارتش روبروی ملت نایستاد و خودش 
ارتش  هم  جنگ  در  کشید.  کنار  را 
شهید  و  کشته  مظلومانه  و  صدا  بی 
را  این  نکرد.  هم  طلبکاری  و  داد 
چون  ارتش  که  گفت  می‌شود  هم 
و  نشده  آلوده  سیاست  و  اقتصاد  در 
مردم را نکشته  و سرکوب نکرده، و 
کارکرد ملی‌اش را حفظ کرده، بسیار 
از سپاه است. من تصورم  محبوب‌تر 
را  ارتش  ایران،  آینده  در  است  این 
برای  ابتدا به ساکن  کسی نمی‌تواند 
یک خواست سیاسی به صحنه بیاورد. 
ولی اگر ملت ایران بایستند و چیزی 
قانون  رفراندوم  مثلا  بخواهند  را 
بخواهند  سپاهی‌ها  اگر  و  اساسی،  
مردم را بکشند من فکر می‌کنم ارتش 
ار مردم دفاع خواهد کرد. آمادگی‌اش 
نیست  گمان  و  حدس  این  دارد.  را 
بخش‌ها  بعضی  در  اطلاعاتی  بلکه 
نه  افسران،  ا  قسمت‌هایی  که  دارم 
بالایی‌های ارتش که خیلی‌هاشان از 
سپاه هستند و ارتشی واقعی نیستند، 
منظورم آن ارتشی‌هایی که از درون 
دانشکده افسری تربیت شدند ولو در 
دوره جمهوری اسلامی آمده باشند، 
اینها بدنه ارتش هستند و جنس‌شان 
برسیم  اگر  و  است  مردم  جنس  از 
کشتار  و  کشت  که  صحنه‌ای  به 
و  نرسیم،  هرگز  امیدوارم  که  باشد، 
باز  مردم  خون  به  دست  سپاهی‌ها 
آن  در  که  می‌کنم  فکر  من  کنند 
حالت‌ ارتش از مردم حمایت می‌کند.  
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رویارویی ناامن کشتی‌های نظامی 
ایران با هلی‌کوپتر آمریکایی در 

خلیج فارس

نی  ا یر ا کشتی  یک   =
روی  به  فارس  خلیج  در 
لیزر  آمریکایی  هلیکوپتر 

انداخته.
= مقامات آمریکایی گزارش 
دادند اتفاق عجیب این است 
که معمولاً سپاه دست به این 
اما  می‌زند،  ماجراجویی‌ها 
این بار نیروی دریایی ارتش 

چنین کاری کرده است.
مقامات نظامی ایالات متحده اعلام 
در  ایران  نظامی  نیروهای  کردند 
روی یک هلی‌کوپتر  به  فارس  خلیج 
کشتی  دو  همراه  که  آمریکا  نظامی 
نیروی دریایی این کشور، نیمه شب 
در تنگه‎ی هرمز در حرکت بودند لیزر 

انداختند.
ناوشکن نیروی دریایی ارتش ایران

به  آمریکا  نظامی  آگاه  منابع 
حادثه  این  در  گفته‌اند  سی‎بی‌اس 
درگیری رخ نداده، اما عملکردی ناامن 

و غیرحرفه‎ای بوده است.
هرمز  تنگه‎ی  که  حالیست  در  این 
روزانه  و  است  بین‌المللی  آبراه  یک 
و  می‌کنند  عبور  آن  از  کشتی  ده‌ها 
شاهراه خلیج فارس برای انتقال نفت 

به آب‌های آزاد محسوب می‎شود.
اینگونه  تاکید شده  این گزارش  در 
پاسداران  سپاه  از سوی  عموماً  رفتار 
اتفاق  اما  می‌افتد،  اتفاق  ایران 
غیرمعمول این بود که این بار نیروی 
دریایی ارتش که نیرویی سازماندهی 
این  به  دست  است  منظم  و  شده 

ماجراجویی زده است.
ناوشکن  متحده  ایالات  کشتی  دو 
و   )USS Cole( کول  یو.‌اس.‌اس 

باتان  یو.‌اس.‌اس  خاکی  آبی  کشتی 
هلی  یک  که  بود   )USS Bataan(
پشتیبانی  را  آنها  کوچک  کوپتر 

می‌کرد.
بین  بارها  گذشته  سال‌های  در 
آمریکایی  و  ایرانی  شناورهای 
اتفاق  سطح  این  در  رویارویی‌هایی 

افتاده است.
گذشته  سال‌های  در  ایران  رژیم 
دریایی  نیروی  تا  زیادی کرده  تلاش 
تبدیل  راهبردی  نیرویی  به  را  ارتش 
مرزی  برون  ماموریت‌های  و  کند 
آزاد  آب‌های  به  ارتش  ناوچه‌های 
افزایش چشمگیری پیدا کرده است. 
نفتکش  کشتی‌های  از  حفاظت 
ایران در اقیانوس هند و خلیج عدن 
دریایی  دزدان  حمله‌ی  خطر  با  که 
نیروی  با  هستند  مواجه  سومالیایی 

دریایی است.
یکم  فرمانده ‌منطقه  اعلام  طبق 
پنجشنبه ۲۵ خرداد  دریایی،  نیروی 
دو  از  متشکل  چین  رزمی  ناوگروه 
به  پشتیبانی  ناو  یک  و  ناوشکن 
در  او«  ها  شن  »ادمیرال  فرماندهی 
با  تا  گرفت  خواهد  پهلو  بندرعباس 
کشتی‌های نظامی ایران مانور تمرینی 
مشترک برگزار کنند. ناوگروه چینی 
فارس  خلیج  های  آب  در  روز  سه 

حضور خواهند داشت.

عمومی  روابط  خرداد   ۲۱ شنبه 
و  چهل  کرد  اعلام  دریایی  نیروی 
هفتمین ناوگروه این نیرو برای انجام 
مأموریت‌های محوله از بندرعباس به 
بین‌المللی  های  آب  سپس  و  عمان 
در شمال اقیانوس هند و خلیج عدن 
اعزام خواهد شد. این ناوگروه متشکل 
از ناو موشک‌انداز البرز و ناو پشتیبان 

بوشهر است.

بنیادگرایی و ایران در دستور کار قرار 
گرفته است.

ترامپ در مراسم افتتاح مرکز جهانی 
مبارزه با افراط‌گرایی گفت در برخورد 
ایدئولوژی‌های  و  افراطی‌گرایی  با 
افراطی تاریخ را از نو می‌نویسیم و از 
خادم حرمین شریفین بابت تصمیمات 
جدی‌شان و رهبری شگفت‌انگیزشان 
ترامپ  می‌کنم.   قدردانی  و  تشکر 
آغازی  »این اجلاس  افزود:  همچنین 
برای پایان تروریست‌ها و افراط‌گرایان 
و  خاورمیانه  در  صلح  برای  آغازی  و 

جهان خواهد بود.«
نیز  عربستان،  خراجه  وزیر  الجبیر، 
با اشاره به آغاز همکاری‌های تاریخی 
»توافق‌نامه‌های  گفت:  استراتژیک 
بی‌سابقه  طرف  دو  میان  شده  امضاء 
میان رهبران  امروز  از  قبل  تا  و  بوده 
شراکت‌های  تحکیم  کشور جهت  دو 
صورت  توافقاتی  چنین  راهبردی 
نگرفته بود همچنین تصمیم‌های نیز در 
خصوص متوقف کردن راه‌های حمایت 
مالی ایران از تروریسم و موشک‌های 
قاره پیما و توقف نقض حقوق بشر به 
ویژه در ایران، و همچنین جلوگیری 
کشورهای  در  ایران  دخالت‌های  از 

منطقه، اتخاذ گردید.«
پایانی اجلاس هم  بیانیه  بند ۷  در 
آمده است: »استقبال رهبران از امکان 
حامیان  با  مبارزه  نامه  توافق  امضای 
مرکزی  تأسیس  و  تروریسم،  مالی 
برای مبارزه با آنان، که مقر آن در شهر 

ریاض خواهد بود.«
این شرایط نشان می‌دهد که قطر باید 
در هماهنگی با عربستان در حمایت از 
کند.  نظر  تجدید  بنیادگرا  گروه‌های 
ترکیه از اینکه در این هماهنگی‌های 
منطقه‌ای کردهای سوریه هم پیمان 
است  ناراحت  شده‌اند  دانسته  آمریکا 
را  عربستان  محوری  نقش  همچنین 
خود  گری«  رویاهای»عثمانی  خلاف 
می‌داند و از سوی دیگر باید از حمایت 
از اخوان دست کم در این ابعاد دست 
بردارد؛ همه اینها باعث شده است که 
قطر امروز ناراحتی خود را با پرخاش 
اعلام کند و ترکیه در کنار قطر بایستد.

خروج از دایره ائتلاف برای ترکیه و 
قطر هزینه‌های سنگین و سختی دارد 
و بعید به نظر می‌رسد که آنها بخواهند 
درصدد  ائتلاف،  این  به  اعتراض  در 
پیوستن  و  ائتلاف  با  نابودی و جنگ 
این  برآیند.  آن  مقابل  جبهه‌های  به 
اعتراضات و یارگیری‌ها در نهایت برای 
دیده شدن  و  تعادل  یک  به  رسیدن 

نظرات طرف‌های مقابل بکار می‌رود.
ائتلاف  با  ترکیه  و  قطر  نهایت  در 
همراهی خواهند کرد اگر چه همواره 
با آن دچار تنش خواهند بود، به‌ویژه 
ترکیه، و از سوی دیگر قطر و ترکیه 
از  گرفتن  کمک  با  کوشید  خواهند 
وضعیت نظام بین‌الملل و توزیع قدرت 
برای  وسیع‌تری  امکانات  بازیگران  و 
چانه‌زنی و کسب منافع بیشتر به‌دست 

آورند.
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تأسیس  سالگی   75 مناسبت  به 
روزنامه کیهان بخش‌هایی از گفتگوی 
غلامرضا افخمی‌را با دکتر مصباح‌زاده 
تابستان  در  گفتگو  این  می‌خوانید. 
 1369 با  برابر  میلادی   1990
خورشیدی انجام شده و متن کامل آن 
در آرشیو تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات 

ایران موجود است.
چگونگی  به  عمدتا  گفتگو  این  در 
تأسیس روزنامه کیهان پرداخته شده 

است.
شما  مصباح‌زاده،  دکتر  =آقای 
کی به فکر انتشار روزنامه افتادید؟

دکترمصباح‌زاده: من درعمرم فکری 
روزی  که  بود  این  نمی‌کردم  که 
یکی  دلیل:  دو  به  بشوم،  روزنامه‌نگار 
و  اینکه من یک آدمی‌هستم بدخط 
هیچوقت از خط خودم خوشم نمی‌آمد 
تا  می‌نوشتم  چیز  کمتر  بنابراین  و 
من  بنابراین  نبینم.  را  خود  خط 
فکر  هم  هیچوقت  و  نبودم  نویسنده 
روزنامه‌نگار  یا  نویسنده  که  نمیکردم 
بشوم. روزنامه‌نگار یعنی کسی که در 
اجباراً  ولی  هست  روزنامه  اداره  یک 
نویسندگی نمی‌کند. ولی من مایل به 
هیچ یک از این دو کار نبودم. دلیل 
دوم اینکه من حتی روزنامه‌خوان هم 
نبودم. در زمان تحصیل هم به ندرت 
و  بخوانم.  روزنامه  که  می‌افتاد  اتفاق 
این عادت با من مانده بود. به طوری 
که وقتی به ایران هم برگشتم کمتر 
روزنامه می‌خواندم. من اصلًا با مطالعه 
و  نداشتم  میانه‌ای  مجله  و  روزنامه 
بالاتر از این من اصلاً یک چاپخانه را 
ندیده بودم تا بدانم که چاپ یعنی چه. 
با این مقدمات لابد تعجب می‌کنید که 
چطور یک چنین کسی یک مرتبه سر 
از روزنامه در آورده است. جریان کار 

روزنامه‌نویسی بنده از این قرار بود:
من ازطرف پدر اهل فارس هستم. 
بازنشستگی  و  فراغت  از  پس  پدرم، 
و  فارس  خطه  در  دولتی  خدمات  از 
قوام‌الملک  با  بلوچستان،  و  سیستان 
شیرازی کار می‌کرد و روابط نزدیکی 
و  من  جهت  این  به  داشت.  او  با 
پسران قوام‌الملک، به نام‌های علی و 
تحصیل  ادامه  برای  قوام،  محمدرضا 
از آنجا علی  به بیروت رفتیم و  ابتدا 
و محمدرضا قوام به انگلستان رفتند و 
من هم آمدم به فرانسه و تحصیلاتمان 
را تقریباً با هم تمام کردیم و برگشتیم. 
من با فرزندان قوام‌الملک خیلی دوست 
می‌دیدیم.  زیاد  را  همدیگر  و  بودم 
چندی طول نکشید که یکی از پسران 
والاحضرت  با  قوام،  علی  قوام‌الملک، 
اشرف عروسی کرد و طبیعی بود که 
من هروقت می‌خواستم علی قوام را 
ببینم باید به کاخ والاحضرت اشرف 

می‌رفتم. 
به این ترتیب، والاحضرت اشرف را 
آنجا می‌دیدم ومرا می‌شناختند.  هم 
به  هم  بار  چندین  قوام  علی 
ولیعهد  با  من  باره  در  مناسبت‌هایی 
بود  کرده  صحبت  ]محمدرضاشاه[ 
ولی من ایشان را ندیده بودم و مرا از 
اواخر  دور می‌شناختند. فکر می‌کنم 
شهریور یا اوایل مهر 1320 بود، یک 
روز که به دیدن علی قوام رفته بودم 
دیدم روحیه خوبی ندارد. گفتم چرا 
اوقاتت تلخ است، چرا ناراحتی؟ گفت 
امروز که با اعلیحضرت سر ناهار بودیم، 
اعلیحضرت خیلی ناراحت بود. پرسیدم 
از  شکایت  هستید؟  ناراحت  چرا  که 
روزنامه‌ها کردند که نسبت به پدر و 
خانواده‌اش و شاهپورها بد می‌نویسند. 
چون خود من یکی از کسانی بودم که 
خیلی به رضاشاه معتقد بودم، بدون 
مقدمه به او گفتم خوب اینکه کاری 
ندارد. چه اشکالی دارد که ما هم یک 
روزنامه درست کنیم و دفاع کنیم و 
به اینهایی که این حرف‌ها را می‌زنند 
جواب بدهیم. حالا فردای آن روز بود 
یا دو روز بعد، علی قوام به من تلفن 
کرد که بیا من کارت دارم. من رفتم 
او گفت آن روز که  قوام.  پیش علی 
اینجا بودی و من گفتم که اعلیحضرت 
ناراحت  روزنامه‌ها  نوشته‌های  از 
هستند تو گفتی چه اشکالی دارد ما 

هم می‌توانیم روزنامه درست کنیم و 
به این نوشته‌ها پاسخ بدهیم و مبارزه 
کنیم. علی قوام گفت من موضوع را به 
اعلیحضرت گفتم. اعلیحضرت فرمودند 
پس تو برو با مصباح‌زاده صحبت کن. 
اگر سر حرفش باقی است به من بگو 
تا من کمک بکنم و این کار را بکنیم. 
این  به  کیهان  ایجاد  وپایه  شالوده 
مذاکره‌ای  یک  که  ریخته شد  شکل 
من با علی قوام کردم، او هم به عرض 
شاه جوان رساند و شاه جواب مثبت 
کمک  برای  را  خود  آمادگی  و  داد 
ابراز کرد. از همان ساعت فکر انتشار 
بدون  شد،  پیدا  من  در  روزنامه  یک 
هیچ‌گونه  بدون  مقدماتی،  هیچ‌گونه 

اطلاعی و سابقه‌ای.
افتادید  فکر  این  به  =وقتی 
با سابقه  بود  هم  اطلاعات  روزنامه 
آیا  فراوان.  تجربه  و  سازمان  و 
هم  دیگری  مجلات  و  روزنامه‌ها 

بودند؟
روزنامه  بله،  مصباح‌زاده:  دکتر 
اطلاعات بود و یکی دوتا مجله بود و 
چند روزنامه دیگر هم که در تهران 
از  که  می‌شد  منتشر  شهرستان‌ها  و 
و  مهرایران  ایران،  از  باید  آنها  جمله 
کوشش نام برد. البته اینها روزنامه‌های 

دوران رضا شاه بودند.
=بعد از شهریور 20 چطور؟

 20 شهریور  از  مصباح‌زاده:  دکتر 
به بعد روزی نبود که روزنامه تازه‌ای 
وقتی  روز  آن  این جهت  به  درنیاید. 
که به علی قوام گفتم که خوب ما هم 
روزنامه می‌دهیم، قبلًا پیش خودم فکر 
کرده بودم اگر یک وقت این مسئله 
بکنم،  باید  چکار  من  بشود  جدی 
را  این کار  بیاورم که  را  و چه کسی 
بلد باشد. عبدالرحمن فرامرزی، استاد 
من در دارالفنون بود، ادبیات فارسی 
درس می‌داد، خودش هم اهل فارس 
بود، و از دوستان پدرم. بعد هم سابقه 
مطبوعاتی داشت و مقاله می‌نوشت و 
نبود،  تنها بی اطلاع  نه  دراین رشته 
بلکه تجربه داشت. وقتی که برای بار 
دوم پیام شاه به من رسید که اگر این 
کار را بکنیم او کمک خواهد کرد، من 
مسئله را با عبدالرحمن فرامرزی در 
میان گذاشتم. او هم یکی ازطرفداران 
از  یعنی  بود،  رضاشاه  قرص  پا  پرو 
را  رضاشاه  کارهای  که  بود  کسانی 
برای  لازم  می‌دانست،  بزرگ  خیلی 
مملکت می‌دانست و به پیشرفت‌هایی 
که در زمان رضاشاه شده بود بسیار 

می‌بالید. وقتی جریان را با عبدالرحمن 
فرامرزی در میان گذاشتم و او گفت 
خیلی خوب من آماده‌ام من یک تکیه 
گاهی پیدا کردم برای کارم و فرامرزی 
و من دوتایی کیهان را شروع کردیم و 
اسم »کیهان« را هم فرامرزی انتخاب 

و پیشنهاد کرد.
=چه جور شروع به کار کردید؟

مرا  قبولی  وقتی  مصباح‌زاده:  دکتر 
اعلیحضرت  به  کاری  چنین  برای 
محمدرضاشاه گفتند قرار شد که من 
با ایشان ملاقاتی داشته باشم و درباره 
این برنامه صحبت بکنیم. موقعی که 
قرار شد شاه را ببینم، قشون خارجی 
مملکت را تصرف کرده بود و تهران 
و  امریکا  قشون  محاصره  در  تقریباً 
ولی  داشت.  قرار  شوروی  و  انگلیس 
آنچه در اولین ملاقات بین من و شاه 
جوان نظرم را جلب کرد این بود که 
محافظت‌های  و  تشریفات  برخلاف 
از کاخ  سنگینی که درزمان رضاشاه 
کمتر  و  می‌آمد  عمل  به  سلطنتی 
کسی به راحتی می‌توانست در اطراف 
متوجه شدم  بکند،  آمد  و  رفت  کاخ 
که مأموران امنیتی و انتظامی ‌تقریباً 
در کاخ وجود ندارند و وقتی من در 
خیابان کاخ، در همان خانه شخصی 
شاه، نه کاخ مرمر، شرفیاب شدم، تنها 
بود و من  ایستاده  یک سرباز دم در 
وارد  و  کاخ  داخل  رفتم  که  وقتی  تا 
سرسرا شدم فقط یک سرباز دیگر را 

هم دیدم.
=این در دوران نخست وزیری 

فروغی است یا پس از آن؟
نخست  زمان  در  مصباح‌زاده:  دکتر 
داخل  در  است.  فروغی  وزیری 
نفر  سه  دو  با  شدم  مواجه  سرسرا 
اعلیحضرت  پیشخدمت‌های  که 
بودند و حتی یک مأمور به اصطلاح 
تشریفات هم ندیدم. بعد یکی از همان 
پیشخدمت‌ها مرا هدایت کرد از توی 
سرسرا پله‌ها را گرفتیم رفتیم بالا. در 
آنجا یک اتاق کوچکی بود دفتر مانند. 
آنجا من برای اولین بار شاه را دیدم. 
برای این می‌گویم اولین بار چون شاه 
در زمان ولیعهدی اسم مرا شنیده بود 
من  را  ایشان  ولی  می‌شناخت  مرا  و 
زیارت نکرده بودم. وقتی که وارد شدم 
شاه خیلی تواضع کرد، خیلی محبت 
با  دموکرات  پادشاه  یک  مثل  کرد، 
بعد  احوالپرسی کرد،  من دست داد، 
هم نشستند و به من اجازه نشستن 
دادند. قبل از اینکه وارد اصل مسئله 

بشویم، گفتم که من تصور می‌کنم در 
این مدت کوتاه که اعلیحضرت تصدی 
امور مملکت را در دست گرفتید من 
و  مردم  از  که  هستم  فردی  اولین 
مردمی  کار  یک  برای  و  مردم  برای 
‌خدمت اعلیحضرت شرفیاب می‌شوم 
است  افتخاری  یک  من  برای  این  و 
که اولین کسی باشم از مردم ایران، از 
طبقه تحصیل کرده ایران، که افتخار 
پیدا  را  اعلیحضرت  حضور  شرفیابی 
که  ببینم  می‌خواستم  و  باشم  کرده 
تائید  را  مسئله  این  هم  اعلیحضرت 
می‌فرمایید یا نه؟ یا قبلًا اعلیحضرت 
کسانی مثل مرا پذیرفته‌اید و ملاقات 
کرده‌اید؟ فرمودند همانطور که خودتان 
حدس زدید شما اول کسی هستید که 
هیچ سمت دولتی ومملکتی ندارید و 
به دیدار من آمدید و من خوشوقتم از 
اینکه برای یک کار مملکتی هم آمدید 

و صحبت می‌کنید. 
بعد نمی‌دانم آن روز شاه کار داشت 
یا اینکه مناسب نبود مذاکره‌ای را که 
قرار بود در باره روزنامه بکنیم مطرح 
کنم. بنابراین راجع به وضع مملکت و 
پیشآمدی که شده بود و اینکه حالا 
کردیم.  کمی صحبت  کرد،  چه  باید 
بعد اعلیحضرت فرمودند که فردا مرا 
مفصل‌تر می‌بینند و قرار گذاشتند که 
مرا خارج از کاخ ببینند. به من گفتند 
رابلدید؟  رژه جلالیه  میدان  که شما 
گفتم بله. گفتند آنجا یک ساختمان 
انجام  برای  هست  کوچکی  خیلی 
می‌رفتیم  ما  و  پدرم  که  رژه  مراسم 
بله.  بلد هستید؟ گفتم  را  آنجا  آنجا. 
فردا  برای  می‌گذاریم  قرار  گفتند 
طرف‌های شب من شما را آنجا خواهم 
ساعت  در  من  روز  آن  فردای  دید. 
معین رفتم آنجا. پس از چند دقیقه 
ایستادند  و  آمد  اعلیحضرت  اتومبیل 
به من اشاره کردند و من سوار شدم 

پهلوی خودشان.
=خودشان می‌راندند؟

دکتر مصباح‌زاده: خودشان می‌راندند 
و تنها بودند.

=راننده هم باهاشان نبود؟
فقط  نه.  نه،  مصباح‌زاده:  دکتر 

خودشان بودند. راننده هم نبود.

سر  پشت  گاردهم  =ماشین 
اتومبیل ایشان حرکت نمی‌کرد؟

دکتر مصباح‌زاده: نه، نه. هیچ کس 
بود.  خودشان  اتومبیل  فقط  و  نبود 
میدان  طرف  به  راندند  اعلیحضرت 

24 اسفند یعنی میدان مجسمه که 
آن وقت البته به آن شکل سال‌های 
بعد ساخته و آباد نبود، بیابان بود. و 
کرج.  جاده  طرف  به  پیچیدند  بعد 
وقتی که ما یک کیلومتر، دو کیلومتر 
یک  ناگهان  رفتیم  کرج  داخل جاده 
با  روس  سرباز  نفری  پانزده  ده،  عده 
آنها  اتومبیل.  جلوی  آمدند  تفنگ 
کیست  اتومبیل  داخل  نمی‌دانستند 
راه  آن  از  نمی‌بایستی  اینکه  مثل  و 
اتومبیل  جلوی  خلاصه  می‌رفتیم. 
اعلیحضرت را گرفتند. اعلیحضرت هم 
بدون اینکه رآکسیونی بکنند اتومبیل 
را برگرداندند به طرف شهر. بعد آمدیم 
خصوصی‌شان،  کاخ  در  مرتبه  دو 
همانجایی که روز پیش بودیم و آنجا 
خدمتشان  در  هم  من  شدند  پیاده 
بودم و رفتیم دریک سالن بزرگتری در 
همان کاخ و آنجا نشستیم و صحبت 
نمی‌رود  یادم  هیچ  شد.  شروع  ما 
روسی  سربازان  با  برخورد  در  وقتی 
اعلیحضرت اتومبیلشان را برگرداندند 
فرمودند، و این اولین جمله‌ای بود که 
راجع به روزنامه کیهان، راجع به آینده 
مملکت، راجع به طرز فکر خود شاه، 
آزادی،  کمال  در  گفتند.  ایشان  که 
بسیار  تعصب  با  و  راحتی،  کمال  در 
می‌خواهم  من  »اگر  گفتند:  شدید 
یک روزنامه‌ای درست بشود، اگر من 
می‌خواهم شما این کار را انجام بدهید 
این  ما  که  است  این  ما  اولین هدف 
بیرون  مملکت  از  را  خارجی  نیروی 
کنیم.« این جمله‌ای که اعلیحضرت 
کرد  منقلب  کلی  بطور  مرا  گفتند 
به  خودم  که  بود  چیزی  اینکه  برای 
چشمم می‌دیدم، شاه مملکت در چند 
کیلومتری تهران آزادی عبور و مرور 
من  در  اعلیحضرت  گفته  این  ندارد. 
خیلی اثر عمیق گذاشت و وقتی که 
به صحبت  اعلیحضرت شروع کردند 
کردن بعد درمنزل، درکاخشان، اولین 
جمله‌ای که گفتند باز اشاره کردند و 
آنچه را که یک ربع پیش، نیم ساعت 
که  بودند  گفته  اتومبیل  توی  پیش 
من اگر بخواهم روزنامه‌ای باشد، اگر 
بخواهم شما یک کاری را بکنید یکی 
ایران  این است که  از هدف‌های من 
از تصرف قشون خارجی خارج  را ما 
و  کشورمستقل  یک  ایران  و  بکنیم 
آزادی باشد. این تنها راهنمایی بود که 
از لحاظ سیاسی شاه به من کرد، یعنی 
درآن جلسه صحبتی از اینکه محتوای 
این روزنامه چه باشد، از لحاظ سیاست 

خارجی، از لحاظ سیاست داخلی، از 
لحاظ روابطش با دولت و تمام مسائلی 
می‌شود،  مطرح  روزنامه  یک  در  که 
هیچ از این گفتگویی نشد فقط ایشان 
بداند  و  باشد  مرادیده  که  بود  مایل 
و  هستم  چی  و  هستم  کی  من  که 
آشنایی پیدا کرده باشد و وعده کمک 
روزنامه  دنبال  به  ما  که  مابدهد  به 
برویم. من هم با چند جمله در همان 
بهشان  را  ایران  آرزوی مردم  ملاقات 
گفتم، علاقه طبقه تحصیل‌کرده‌ای را 
که در زمان پدرشان تحصیلاتشان را 
تمام کرده بودند و برای آینده مملکت 
آماده خدمتگزاری بودند، به عرضشان 
رساندم وهمینجا آن ملاقات ما خاتمه 

پیدا کرد.
که  نشدید  متعجب  =شما 
برای  را  محل  آن  اعلیحضرت  چرا 

ملاقات انتخاب کرد؟
خدمتتان  بله،  مصباح‌زاده:  دکتر 
قدری  یک  که  بعدها  بکنم  عرض 
بیشتر با هم به اصطلاح آشنا شدیم و 
گفتگوهایی که می‌کردیم، دستوراتی 
این  در  که  شد  معلوم  می‌دادند،  که 
خاصی  نظر  یک  ایشان  خصوص 
داشتند و آن نظر خاص این بود که 
به هیچ وجه مایل نبودند این فکر پیدا 
شود که این روزنامه در حال انتشار به 
ایشان بستگی دارد و با اشاره ایشان 
شکل  هیچ  به  است.  آمده  وجود  به 
نمی‌خواستند که خودشان را درآغاز 
که  بکنند  کاری  یک  آلوده  سلطنت 
بعد  نبود.  معلوم  کار  آن  نتیجه  اولاً 
هم ممکن است پیش خودشان فکر 
می‌کردند که بعد از آن تندروی‌هایی 
که زمان پدرشان شده بود گفته بشود 
که باز شاه جوان هم در امور مملکت 
دخالت می‌کنند و رعایت دموکراسی 
را نمی‌کنند. این دیدار بعدها تکرار شد 
ولی نه در همان محل. مثلًا یک مرتبه 
توی همین کاخ نیاوران که آن موقع 
یک جنگلی بود قرار ملاقات داشتیم و 
من خوب یادم است وقتی که توی باغ 
نیاوران راه می‌رفتیم زانوی ما در برگ و 
خاشاک فرو می‌رفت و اصلًا نه خیابانی 
بود و نه گلکاری اصلًا هیچ چیزی نبود 
یک جنگلی بود ما توی یک جنگل 
یا  می‌کردیم.  وصحبت  می‌رفتیم  راه 
نیاوران  درهمان  اوقات  بعضی  مثلًا 
قرار می‌گذاشتند.  نیاوران  توی جاده 
این بسته به میل ایشان بود که کجا 

ملاقات صورت بگیرد.
=هنوز درآن سال‌های اول بود؟

دکتر مصباح‌زاده: بله، سال‌های اول و 
بعد هم گاهی مثلًا در کاخ والاحضرت 
آنجا  اشرف می‌آمدند و من می‌رفتم 
رفتیم  جلوتر  هرچه  می‌دیدمشان. 
این  می‌خواهد  ایشان  که  بود  معلوم 
به هیچ وجه دلش  بکند ولی  را  کار 
جریان  کُنه  از  کسی  که  نمی‌خواهد 
در  ایشان  که  باشد  داشته  اطلاع 
به  دارد.  اثر  کیهان  نقش  و  تأسیس 
که  حال  درعین  شاه  دیگر،  عبارت 
می‌خواست که یک خدمت میهنی و 
این  که  نمی‌خواست  بکند،  مملکتی 
به دخالت ایشان درامورمملکت تعبیر 

شود...
پس از همان شرفیابی اوّل آمدم با 
فرامرزی مسئله را در میان گذاشتم 
ایشان علاقه  را دیدم و  که من شاه 
خود را به اینکه یک چنین روزنامه‌ای 
نوبه  حالا  و  داد  نشان  بشود  درست 
چکار  ببینیم  برویم  که  ماست 
می‌توانیم بکنیم. وقتی که خواستیم 
بشویم  عمل  وارد  جدّاً  اصطلاح  به 
می‌کردیم.  را حل  مشکل  چند  باید 
مشکل اول ما مشکل امتیاز روزنامه 
بود، چون طبق قانون مطبوعات هیچ 
کس حق انتشار روزنامه نداشت مگر 
انتشار  اجازه  فرهنگ  وزارت  این که 
انتشار  برای  و  می‌داد  را  روزنامه  آن 
قانون  را  شرایطی  یک  هم  روزنامه 
پیش‌بینی کرده بود که تقاضاکننده 
باید آن شرایط را دارا باشد. از طرف 
وزارت  مطبوعات  کمیسیون  دیگر 
فرهنگ هم این شخص را حائز این 

شرایط بداند.

صباح‌زاده مصطفی  دکتر  افخمی‌با  غلامرضا  گفتگوی 

آمد؟ دنیا  به  کیهان چگونه 
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